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 MELI.F.V نوشته|)2جلد( بی عجارستانیرمان دب
 

telegram.me/caffetakroman 
 *میبسم االله الرحمان الرح*
 

 ************************کلاسین: شخص اول*************************
 
 کردمی فکر مشی به اتفاقات دو هفته پی ولکردمی کلاس نشسته بودم و به کتابم نگاه متو
 ........ایلیسی سبه
 ............. فراستبه
 .......و
  افکار از سرم دور بشهنیچشمامو محکم فشار دادم و سرم رو تکون دادم تا ا 

 کم یلی دو هفته خنی ايتو. فک کنم متوجه حال خرابم شده بود,  افتاد که سرشو کج کرده بودرای به دننگاهم
 د از کلاس خارج شدم زدم، غرق افکار خودم بودم که زنگ خوریحرف م

 
 ي هی گشتن و همزمان با خودم اسم شوالیمی قدي کتابانی به سمت کتابخونه رفتم و شروع کردم بمیمستق 

  کردمی رو زمزمه میکیتار
 
 یکنی نمدای پيخوای رو که ميزی اونا چنیب) دنیخند(هههههههه _
 

  بودگوریا,  و به صاحب صدا نگاه کردمبرگشتم
 
  کنم؟؟؟دای پخوامی رو که ميزی چتونمیخب کجا م_کین

  حرف نزني که رمزنهیاونم ا!!! گهی دزی چهیو                      
 
 ی که تو دنبالشی از اون کتابیول, ي ممنوعه دنبالش بگردي کتاباي تودی باگمیبهت م!  خب، باشهیلیخ_گوریا

  نسخه وجود دارهکیفقط 
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  ؟؟؟؟؟کننی ميدار ممنوعه رو کجا نگهي کتابانیخب ا_کین
 
  نسخه وجود دارهکی کتاب فقط نیگفتم از ا! دقت کن بچه_گوریا

 
 برگشتم و به گشتن ادامه دادم,  بالا انداختميشونه ا.  گفت و رفتنویا

 
 یول.  بودي گالووي که دست اقاهی نسخه از اون وجود داره پس همونهیاگر فقط !!!  صبر کنقهی دقهی_کین

 ؟؟؟يمرض دار..... آآآآآآآآآآآآآآآخ !!! ......  زنهی مری منو با تي هیاونم سا
 

  شد و دستشو انداخت رو شونممی عصباني افهی قالیخیبعدش ب,  بود که زده بود پشت گردنمالکس
 
    ؟؟؟يزدی حرف می با کیداشت_رایدن
 
  با خودم.....  یشکیه_کلاسین

 
  دردسر شولایخی بی مدتهی يبخاطر خدا برا, کلاسین_الکس

 
 رفتم به سمت خوابگاه,  حرف بزنمنکهی و بدون انیی بهش کردم و دستشو انداختم پاینگاه

 ........................... دنی و شروع کردم به نقشه کشدمی تختم دراز کشي اتاقمو باز کردم و رودر
همون ( بزنم می منه که جي فرصت برانی پس بهترنن،ی که همه عاشق هالویی و از اونجانهی جشن هالوفردا

 و دنبال کتاب بگردم) فرار کردن
 

 ******************** آن روزيفردا ******************
 

 اخه ی بهم شک نکنه ولی خودم دست پا کنم تا کسي لباس براهی دی به خودم نگاه کردم، بانهی اي جلورفتم
  ؟؟؟یچه لباس

  تختيرو سرمو خاروندم و خودمو پرت کردم ی کلافگبا
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  کردبیفک کنم مغزم ع.  دخترانی شدم عیـــــــــی بپوشم؟؟؟ اَیحالا من چ_کین
 
  ؟؟؟ي حاضر شدکلاسین_رایدن
 
  من داره ؟؟؟کاری با من بود؟؟؟ اخه چ؟؟؟یچ
 
 نه هنوز_کین

 
 :  باز کرد و همراه با لبخند اومد تو گفتدرو
 
 پاشو,  دراکوشی پمیخوای م،ی فک کنادی زخوادینم_رایدن
 
  امی منم الان مرونیباشه برو ب_کین

 
 مهربون تر شدم، یلی خانایبعد از اون جر,  کردهری مخمو درگیلی دختره خنی ايوا.  درو بست و رفترایدن

  بدبخت باشم، اصلا دوست ندارمي انسانهاهی شبادیخوشم نم
 : و گفتمرو به بچه ها کردم . رونی و از در زدم بدمی مدرسه رو پوشروپوش

 
  میبر_کین

 
 :  به در اشاره کردم و دوباره گفتمکردن،ی چرا همه با تعجب نگام مدونمینم
 
 م؟؟؟ی برنیایمگه نم_کین

 
  میبر!!! چرا، چرا_الکس

 
 بود اخرش رشی ساعت گمی نقایدق. انجوس رفت که درو باز کنه, میدی به دروازه رسم،ی سمت کتابخونه رفتبه

 : هم گفت
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  حواسم پرت شدد،ی سروصدا نکننقدریاه ا_انجوس

 
 :  کنار و گفتمدمشیگرفتم و کش) سرش( کلشومنم

 
  جوجه جادوگر بزار من انجامش بدم_کین

 
 . ورد رو خوندم و دروازه باز شددم،ی به نوشته ها کشدمی کشدستم

 ...........................  رفتم داخلهی توجه به بقیب
 

 ************************الکساندر: ص اولشخ************************
 

  بداخلاق شده ؟؟؟نقدری شده اداری که بی چرا از وقتنیا!  بچه هاگمیم_الکس
 
 ؟؟؟ی گفتی چدمیشن_ کین

 
  خبيبد اخلاق شد, خب بشنو_ الکس

 
  غضب نگاهم کرد بعد به راهش ادامه دادری و برگشت مثل مستادیا

  ومدی مهی پرنی اي از همون اول صدانیی پامی پله ها رفتاز
 

  تو چرا خشکت زده ؟؟؟کلاسی نیه!!!  سرمو بردن؟؟؟ی رفتنجای انی بود گذاشتی چهی پرنیآخخخخ ا_دراکو
 
  ؟؟؟؟؟؟؟نیاکوامار_ کلاسین

 
 ي کرددای خودت پي برادی بدن جدهی نکهیاممممم مثل ا!!  بودمت دهی وقت بود ندیلیخ. اره خودمم_اکو
 
  ؟؟؟گهی می داره چنی ادیجد بدن یچ
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  سازگار بشهتونهی قدرتا مي با همه نکهی اشیاره خوب_کین

 
 !!! نبودنایحواسم به ا!!! اوپس_اکو
 
  کنمیحافظشون رو پاك م. نگران نباش_کین

 
 فقط اروم ومدی برام نمی چش شده؟؟ حرفنیا. میکردی نگاه مکلاسی به نمی با شوك و البته تعجب داشتهممون

 :  لب گفتمریز
 

  چه خبره؟؟؟نجایا!!! دراکو_الکس
 

   ؟؟؟نی استفاده کردی ابشی از اتن؟؟؟ی کردیفقط ببند اون فکتو؛ چه غلط_دراکو
 

  ؟؟؟هیحالا مشکش چ.  جونم شرط بستمي به دست اوردنش رويبرا!!! اره_انجل
 

 یالان هر روح. کلاسهی که لنگر نگهدارندش ننی دروازه درست کردهی نی که کردي کارنیشما با ا_دراکو
  بره تو بدنشتونهیم
 
  گفت که پرده گوشم پاره شديادی قسمت اخرو با چنان فرنیا

 
 ؟؟؟یزنی داد می چرا الکه؟؟؟یباشه حالا اصلا لنگر چ _الکساندر

 
 شهی دروازه بسته مرهیاگه اون بم. کلاسهی نگهدارندش نیعنی_دراکو

 
 بچه نی تو بدن اتونهی شخصم که منی در حال حاضر من بهتریول!!!  بچه هاگهی مدراکو درست_ کلاسین

  بهش صدمه بزنمخوامیبمونه، چون من نم
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  ؟؟؟؟ی هستیاصلا تو ک_ رایدن
 
 ........................  مني کوچولوطانی شيدی پرسهیسوال خوب_کین

 
 ***********************کلاسین: شخص اول************************

 
 ی زنگشی من هزار سال پیدورگه جادوگر خون اشامم، ول.  همون دراکولالمی فامکلاسه،یخب، اسمم ن_کین
  يای من تو دننی مردگان رو باز کرديای و تا الان که شما دروازه دنکردمیم
 

  ؟؟؟ستی نیسوال.  بودممردگان
 

 کار؟؟؟ی چنجای اي تو الان اومدنکهی دوم اکلاس؟؟؟ی تو بدن نيومد تو چرا انکهیاولا ا!!! چرا هست_الکساندر
 ی ارامش داشتییجورای و ي با عشقت بودای اون دني که تو تودمیمن شن

 
 زنده ها بشم، خب در يای که بتونم وارد دنکلاسیخب من اومدم تو بدن ن! يدی پرسی خوبيسوالها_کلاسین

  تی و جواب سوال دومشهی دروازه محصوب مییجورای کلاسیواقع الان ن
 
 رو جمع کنم پس الانم هم بهتره نی به اب دادی که اومدم دست گلنی بدوننویفقط ا!!  ندارهی به شما ربطنکهیا

 دیبر
 
 :  قدرتام رو بکار گرفتم وشروع کردم به صحبت کردنو
 
!!! دیدونی درباره دروازه نميزیچ. ست هم کجاکلاسی ندیدونی و نمدیومدی ننی زمری زيشما اصلا تو_کلاسین

 دیالانم بر
 
 رودخونه هی و البته زونهی که از سقفش اویی هالی غار بزرگ با قندهی بعد شروع کردم به رصد کردن اطرافم، و

  ری گنده که اونجا زنجي اژدهاهی تی و در نهاشهی غار رد منییکه  از پا
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  شده
 :  اطرافمو کاملا از نظر گذروندم رو کردم به اژدها و گفتمنکهی از ابعد
 
 حالت چطوره ؟؟؟!!! گذرهی مدارمونی دنیحدود هزار سال از اخر!!! خب دراکو_کلاسین

 
  ؟؟؟؟؟؟يخوای میچ_دراکو

 
  بپرسم ؟؟؟مویمی که احوال دوست قدبهی عجیلی نگفتم، خيزیمن که چ_کلاسین

 
  ؟؟؟؟يخوای میبگو چ.  تره هم اون وربیاز عج!! اره_دارکو

 
 ی ولرونی بامی بکلاسی از بدن نخوامیم.  دارمازی نشتیبه ات!!!  باشهیکنی اصرار منقدریخب حالا که ا_کلاسین

  هی به من شتی با اتیتونیم. شمی مبی غرونی بامی بنکهیبه محض ا
 

  ؟؟؟ي موقت بدتیموجود
 

  ؟؟؟ی خارج بشيخوایالان م!!! باشه_دراکو
 
  الاننیاره هم_کلاسین

 
  رو به سمتم پرت کردشیشی جدا شدم و دراکو نفس اتکلاسی لحظه از بدن نکی در

 که تازه از بدنش دراومده کلاسین.  باز کردم و به اطراف نگاه کردمدادمی هم فشار مي که محکم روچشمامو
 دادی هم فشار ميبودم سرشو گرفته بود و چشماشو محکم رو

 
 يزی چنکهیقبل از ا.  گذاشتم، سرشو بلند کرد و به من نگاه کردکلاسی ني شونه يو رفتم و دستمو رجلوتر

 : بگه شروع کردم به حرف زدن
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 عمو بزرگ تو محسوب ییجورای و کردمی میهزار سال قبل از تو زندگ!  دراکولا هستمکلاسیمن ن... سلام _
   بدمادی اومده اومدم بهت ای مثل من به دنیکی دمیچون که فهم, شمیم
 

 ی منو کلاوس صدا کنیتونی تو ممیچون هم اسم, ی از قدرتات استفاده کنيچطور
 

دستمو به طرفش دراز کردم تا کمکش کنم بلند . کردی گرد شده داشت نگام مي انداختم، با چشمای نگاهبهش
   به دستم کرد و بدون کمک من بلند و شروع کرد بهی اون نگاهیبشه ول

 
 : زدنحرف

 
  ی مهربونیلی خدمی شنفشوی که تعرییولای اون هي تو برانکهیدوما ا!  نفس بکشیکمیاولا _
 

 یشناسی منو منکهیمثل ا_کلاوس
 
 .ولای هگنی حساب تو به من مي همه رویول,  گفت شناختنشهینم _کلاسین

 
  به خودشون بکنن بعد نظر بدنی نگاههی دیفکر کنم اول با!!! ولامیمن ه!!! اره_کلاوس

 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ_کلاسین

 
 نکهی مهمه اونم ایلی اول بگم خنی هم؛يری بگادی مهم زی چهی دیفعلا با. یفهمیبعدا خودت م. یچیه_کلاوس

 ی خودت استفاده کني از دروازه براي که چطوريری بگدیبا
 

 ********************کلاسین: شخص اول******************
 
 وونستی داروی نی کرد؟؟؟ فکر کنم ا کنترلششهی خودم؟؟؟ مگه اصلا مي برا؟؟؟یچ
 

 ی به نفع خودت استفاده کني که داريزی از هر چیتونیدوما تو م!!! ی خودتوونهیاولا د_کلاوس
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 : و اروم گفتدی کشی و پوفنیی انداخت پاسرش

 
 م؛ی دارشی در پی راه طولاننکهیمثل ا_کلاوس

 ای دننی اي توشونیاری بای ی روح هارو برگردونی بتوندیبا!!!  درس اولخب
 

 *********************کلاوس: شخص اول*******************
 

  رونی منو بنداز بدی تو باشم،یخب من الان وارد بدن تو م_کلاوس
 
  بکنم ؟؟؟نکاروی ادی باي چطورسایوا!!!  ؟؟؟ نهیچ_کلاسین

 
 نیهم, فقط تمرکز کن_کلاوس

 
 : برداشتم و وارد بدنش شدم دستامو اوردم بالا و گفتمزی خبعد
 

  کن بچهي کارهی ،یکنی مقاومت هم نمیحت_کلاوس
 

 **************************کلاسین: شخص اول*************************
 

خره  بالانکهیتا ا!  افتادی نمی اتفاقچی هیول,  حرکت دادن دستم که بالا بودي تمرکزم رو گذاشتم روتمام
  ینگاه. رونی اوردم که کلاوس با شدت از بدنم پرت شد بنییدستمو محکم پا

 
  دادملشی تحوي کردم و لبخند ژکوندبهش

 
 ي اگر برعکسشو انجام بد،ي که کردي کارنیالحق که استعدادت به خودم رفته، خب الان هم. نیافر_کلاوس
   دارن دنبالت بالا که احتمالامیالان بر.  مردگانيای تو دنرهیروحه م
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 گردنیم
  
 درو باز نکهی قبل از امی و به سمت خوابگاه رفتمی کلاوس هم همراهم اومد از در خارج شدمی پله ها بالا رفتاز

 : کنم به کلاوس نگاه کردم و گفتم
 
  بگم ؟؟یخب، الان من درباره تو به بچه ها چ_کین

 
 با خودت ي انگار داری اگه با من حرف بزنی ولشنونی و نه صدام رو مننی بیاونا نه منو نم. نترس_کلاوس
  بهتره حواست به خودت باشه. ي اوونهی دکننی فکر مهی و بقیزنیحرف م

 
 اونا خشکم زد دنیبا د.  اشاره کردکردنی بودن و با تعجب منو نگاه مستادهی که اونور ایی گفت و به بچه هانویا

  نیار کنم بخاطر هم گرفتم با خشونت رفتمی تصمکی لحظه در کیدر 
 

 :  قرمز کردم گفتمچشمامو
 
  رونی بدمی نکشنتونی به چاك تا قلبتونو از سدیبزن_کین

 
 رو با من رونی بکشمی منتونیبه کلاوس نگاه کردم چند کلمه اخر که گفتم قلبتون رو از س.  فرار کردناونام

 : تکرار کرد و بعد اومد زد رو شونم و گفت
 

 ی خودمنیدرست ع_کلاوس
 

  از رو شونم کنار زدم ودستشو
 اومدم برم تو ی حرفچیبدون ه. خوندنی سالن مشترك اتاقا شدم، بچه ها نشسته بودن و داشتن درس موارد

 !  الکسهدمیبرگشتم د,  از پشت افتاد دور گردنمی دستهی دفعهیاتاقم که 
 

  ؟؟؟؟؟؟هوم ؟؟؟؟؟ي بد اخلاق و بد عنق شدنقدریچرا ا_الکس
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 ي جلوتونستمینم.  بکشمشخواستیواقعا دلم م.  بکشمشخواستی دلم م؟؟؟یچ,  بهش کردمیگاه تعجب نبا
   کنترلمو بدستی دستمو بردم که گردنشو بشکونم، ولرمی حسو بگنیا

 
 :  به الکس نگاه کردم و گفتمی و با اخم وحشتناکنیی دستامو که تو هوا بود سریع اوردم پادادم،

 
 ! نیفقط هم.  بودممیند روز خود واقع چنی ايمن فقط تو, خب_کین

 
 بگم اون شروع کرد به حرف يزی بتونم چنکهی و قبل از ارونی اتاق شدم و کلاوس رو از بدنم انداختم بوارد
 : زدن

 
 دی بای ولشی بکشخواستی دلت میلی که خدونمی م،ی قدرتتو کنترل کننی ادیبا!!! کلاسی ننیبب_کلاوس

   تفاوتهی با ی اخه منم مثل تو بودم ولکنمیمن درکت م!!! دیبا. یکنترلش کن
 

  شدمولای به هلی من کنترلش نکردم و تبدنکهی ااونم
 

 که گردنشو گرفته ی سرش و درحالي رودی چشماش و بعد کشي دستشو گذاشت روهی و نیی انداخت پاسرشو
 : بود گفت

 
  سالت شده ؟؟؟18تو _کلاوس

 
 شهی سالم م18 هیژانو. نه_کین

 
 ي توری اخراتیی تغنیا, شهی قدرتات کامل می سالگ18خب بعد از ! ........ گهی دو ماه دیعنیپس _کلاوس

  گنی که بهش میشی ميزی به چلی تبدي کم کم دارنکهیرفتارت هم بخاطر ا
 

 !! اهی سي هیشوال
 

 *****************کلاسین: شخص اول*****************
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 سرم يدستمو رو. ولاستی ههی گنی که میهمون.  منو باهاش صدا کردي که گالووی همون اسماهی سي هیشوال

 : گذاشتم و سرمو محکم تکون دادم و به کلاوس نگاه کردم و گفتم
 
 !!! ترسنی بشم که همه ازش مولای ههی خوامی من نمیول_کین

 
  کار دارمی فعلا بخواب صبح باهات کل؟؟؟یشی مولای گفت هیحالا ک_کلاوس

 
 میبعد از ن. ساعتش رو خاموش کردم.  شدمدارمی بلمی گوش خراش ساعت موباي با صداشهی مثل همصبح

   گرفتم پاشم، رفتم دست ومی تخت بالاخره تصميساعت غلت خوردن رو
 

 از کلاوس ي افتادم، اطرافمو نگاه کردم خبرروزی اتفاقات دادی دفعهیاومد که لباسامو بپوشم ,  شستمصورتمو
 نبود

 
 آخــــــ.......  اگه هم خواب نبوده اون رفتهای دمیحتما خواب د...  شیییییآخ_کین

 
  زدم که از خدات باشه که من اومدم کمکت کنمنویا_کلاوس

 
 نگفتم و یچی هگهی خورد تو سرم ديزی چهی غرغر کردم که دوباره یکمی لب ری و زدمی پشت سرم کشدستم

   نبودی کسرونی و از در زدم بدمیلباسامو پوش. فقط لبامو به هم فشار دادم
 

 :  به کلاوس کردم اونم گفتی مشکوکنگاه
 

  کردنی رو صدا میلیخ. من فرستادمشون برن!!! اره_کلاوس
 

  به حالت تأسف براش تکون دادم و رفتمسرمو
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 و زل زد به ستادی من ای سانتکی یاز کردم که بغلش کنم ولدستامو ب. دی دوی که به سمتم مدمی دلی راه نيتو
   زللی برگشتم به کلاوس نگاه کردم اونم به نستادهی که کلاوس اییجا
 

 ، بودزده
 :  بلند گفتي انگشتشو به سمت کلاوس دراز کرد و با صدالی نگاه کردم که نلیبرگشتم و دوباره به ن 
 
  ؟؟؟؟؟؟هی کگهی دنیا_لین

 
 خلوت که ي رو گرفتم و با سرعت از اونجا دورش کردم، جالی وارد شد منم دهن نی ابرناتيظه اقا همون لحدر
   به داد زدن که  دوباره شروع کردلی نی رو ول کردم وللی دهن ندمیرس
 
    منم دوباره دهنشو گرفتمهی کنیا

 
 یزنی نمغیدستم برداشتم ج!!!  های هستییعجب بچه پرو! انگار بلندگو قورت داده. شششششییییییه_کین

 ؟؟؟يدیفهم
 

 :  کلاوس قبل از من شروع کرد به حرف زدنی تکون داد منم دستمو برداشتمو ولسرشو
 

  کردمی می زندگشیالبته من هزار سال پ,  دراکولا هستمکلاسیمن ن_کلاوس
 
 :  زد و گفتیطانی لبخند شلین

 
  ؟؟؟؟ی بابابزرگ خبر دارن داداشایبابا _لین

 
 که داشتم یفقط به تنها راه,  بگمی چدونستمی نمکردم،ی ادب نگاه می بي بچه نی گرد شده به اي چشمابا

 : رجوع کردم و گفتم
 
  ؟؟؟يخوای میچ...  خب یلیخ_کین
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 :  زد و گفتی پهنلبخند

 
  گمی گرفتم بهت ممیهر وقت تصم! خوامی می چدونمی نمقی الان دقیدونیم_لین

 
 حرکت ي نگاش کردم و به سمت سالن غذاخوریبا حالت چندش.  کنان رفتی لِی دخترا لِنی گفت و عنویا

  وارد.  خوردن صبحانه داشتمي ساعت وقت برامیخوشبختانه هنوز ن, کردم
 

  که الکس صدام کردنمی جا بشهی شدم و غذامو برداشتم و رفتم سالن
 

 نجای انی بشایب!!!  بد اخلاقکلاسِین_الکس
 

 !!! نرو, زننی حرف میلیخ!!! اونجا نرو. هنه، ن_کلاوس
 
  نشستم و مشغول خوردن غذام شدمرای الکس و دننی بهش رفتم و بي چشم غره ایمکیقا
 

 ********************رایدن: شخص اول******************
 
 کم کم داشتم از گهی زدم و مشغول غذام شدم ديشخندی نخوردیداشت غذاشو م, کردمی نگاه مکلاسی نبه

   مرموزهیلی خشدم؛ی پسره کلافه منیدست ا
 
تند تند چند لقمه چپوندم تو دهنم و پا !!!  بابامهدمینگاه کردم د!  زنگ خوردمی حال هوا بودم که گوشنی همتو

 اطیشدم رفتم تو ح
 
  ؟؟؟؟ییالو بابا_رایدن
 

  ؟؟؟ي کردکاریحالت چطوره ؟؟؟ چ!!!  بابايدختر کوچولو!!! به_فریلوس
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 با دونمی نمکلاسهی وارد ماجرا شده اونم اسمش ندی نفر جدهی بکنم ي نتونستم کارنکهی و اییخوبم بابا_رایدن
 اون چکار کنم

 
 کنمیخودم درستش م!!!  نکنیباشه، کار مشکوک_فریلوس
 

 *****************کلاوس: شخص اول****************
 

  شد روش بوددی تا اخر که ناپدکلاسمی نگاه ناط،ی از دخترا زود رفت تو حیکی که کردنی غذا کوفت مداشتن
 )دیمکالمه رو شن( دنبالش رفتم عیسر
 

 !!فری کوچولو و دختر لوسطونیش!!!  عاشق تو شدهکلاسین, نطوری اکه
 

  دورگه احمق, ی رنگ کنیتونی منو نمی سرکار ولی خوب هم رو گذاشتیلیخ_کلاوس
 

 که دمی رو دکلاسین.  هشدار بدمانشی اطرافي پسره درباره نی به ادی برگشتم باي به طرف غذاخورعیسر
  یتی جمعي تویوارد ول.  به سمتش رفتمعی سرشدی خارج ميداشت از غذا خور

 
 ی کردم کسداشی پاطی حي پا گذاشتم اخر توری گمش کردم نصف مدرسه رو دنبالش زشدی از کلاسا خارج مکه

 اونجا نبود
 دی مغزم سوت کشکلاس،ی تو بغل ندی بشم دختره پرکیتا اومدم نزد, طانیبجز همون دختره ش 
   شده؟؟؟نی فکره که عاشق ای بنقدری اي چطورکلاسین

 اطرافم نگاه زدی میطانی و لبخند شکردی که من بودم نگاه می داشت به سمترایدن.  بهشون انداختمینگاه
 دیخندیمبه من داشت ...  نبود یکس!!! کردم

 
 گهی دکلاسی رو بشکنه نکلاسی دختره دل ننی به سرم زد اگر اي فکرهی دفعهی که گرفتی مشی داشت اتمغزم

  هی یعنی شهی مرحمیب. شهی ماهی اعتماد کنه و قلبش سی به کستونهینم
 

 !!! اصلاهِی سي هیشوال
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  گرفتهادی بلده از من ی هرچفری زدم و برگشتم، لوسیطانی شلبخند
 

 *********************رایدن: شخص اول******************
 

 ، پشتمهی مکالمه با بابا بود که حس کردم کسياخرا
 کردم، دهنمو باز کردم که ی خدافظیی از بابای وقتزنه،ی که پوزخند مدمی رو ددهی که همون پسر جدبرگشتم

  رفت داخلعی سریحرف بزنم ول
 

  خوردزنگ
 می داشتي کلاس جادوگرالان

 ي که ارنجشو گذاشته رو کمد کناردمی رو دکلاسی در رو بستم نی سمت کمدم رفتم تا کتابامو بردارم، وقتبه
 کنهی و نگاهم مسادهی وایمن و با ژست جالب

 
 :  زدم و گفتمیی دندون نمالبخند

 
  شده ؟؟؟يزیچ_کین

 
 ستی نی خاصزیچ!!! نه_کلاسین

 
 کنم کاری چدونستمینم.  مضخرف ترش کرده بودنیو راهرو نبود، ا تیشکی بود و هنمونی بی مضخرفسکوت

 :  گفتمنی هميبرا
 
 خب؟؟؟_رایدن
 
 -خب_کلاسین

 
 :  گذاشت پشت سرش و ادامه داددستشو
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  کمکت کنم ؟؟؟يخوایم_کلاسین
 
  انگشتشو به سمت کتابام نشونه رفتو
 
 تونمینه خودم م!!! آم_رایدن
 
 کنمیبده کمک م! نه_کلاسین

 
 :   از پشت سرم اومدیی صداهی که رهی کتابا رو ازم بگخواستی زور مبه
 
 ي دوسش داردونستمیم_
 

  زل زده بودن به مایطونی لبخند شهی و الکساندرا بودن که با لی بگردوندم، نسرمو
 
 د؟؟؟یبا ما بود_رایدن
 
 :  کردن و کش دار گفتننیی همزمان سرشونو بالا و پای و اَلکلین

 
 ــــــــــــوماوهـــــــ_
 

 :  تر گفتعی سرکی باز کردم که حرف بزنم که ندهنمو
 
 دی کني بازدی بردیگم ش!!! خفه شو پررو_کلاسین

 
 اون دوتا، مچم رو زی رزی ري خودش و بدون توجه به خنده هاي کتابا رو از دستم گرفت و گذاشت رو کتابابعد

  به سمت کلاسدیتو دست ازادش گرفت و کش
 : کتابامو داد دستم و گفت.  بودومدهی هنوز معلم نساد،ی جلو در وامیدی رسیوقت
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 -  بگم کــدی اون دو تا بايخب درباره _کلاسین
 
  نداره بچنبیع_رایدن
 

 کرده بود دای پي چه عادت گنددونمینم[ دی نشستم، آدام منو دی رو صندلیوقت.  زدم و وارد کلاس شدميلبخند
   که دورش بودن روییدخترا] وردخی سرمو منشستی من مشیهر روز پ

 
 .  اومد سمتمی زد، با لبخند پهنکنار
  به آدام زدي و بعد لبخندی با سرعت نور خودشو پرت کرد رو صندلکلاسی کنارم، ننهی که خواست بشنیهم
 :  گفتاوردی که آدام کم نمیی از اونجایول
 

  نمی اونجا بشخواستمی من میول!!!  دیببخش_آدام
 
   بتمرگگهی جا دهیگم شو . من زود تر نشستم _کلاسین

 
  حرفانی ادهی خون اشاما بعياز شاهزاده _آدام

 
 م پس گم شو تا گردنت رو خورد نکردم  شاهزادهیدونیخوب که م_کلاسین

 
 .  کرد و برگشت سمت دخترازی به من کرد و چشماشو ری که کم اورده بود نگاهآدام

 عـــــق. ادی هم مافهی ازش قادیشم م خویلی کردم، نه که خزی رچشمامو
 
 بعد کلاس بمون کارت دارم_کلاسین

 
 باش_رایدن
 

 ********************کلاسین: شخص اول********************
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 ومدی خوشم مياز جادوگر. دادی رو درس ماهی سي و راه مقابله با جادوی محافظتي جادوهای ابنرناتي اقاامروز
  کردمی م با دقت گوشنیبخاطر هم

 
  هیکی در برابر موجودات تاری سپر دفاعد،ی کننی تمردی که امروز باییجادو!!! خب بچه ها_ابنر
 
 :  از بچه ها از ته کلاس گفتیکی دفعه هی

 
 میشی دچار مچارهی بيایلیسیوگرنه هممون به روزگار س! دی بدادی نوی ادمیاره با_
 
 :  تفاوت دوباره درسو ادامه دادی به عقب کرد و بی نگاهی ابرناتياقا
 

 یکی با یوقت!!! یکی از موجودات تاریکی!!!  مردار خوار توشههی!!! دیاون صندوق گوشه کلاس نگاه کن_یابنرنات
   کهدی استفاده کنی محافظتي از چند جادو هادیتونی مد،ی روبرو شدنایاز ا
 
 ))ناسهیاکرا ت(( از اون یکی

 
 رنگ دور مردار دی نور سفکیورد رو خوند و . رونی مردار خوار اومد بهی سمت صندوق رفت و درشو باز کرد، به

  خوار رو گرفت و برشگردوند داخل جعبه
 

  رو نوشتم که زنگ خورددی جدي در اوردم و وردهابمی از جدفترچمو
 

  شدمرای و منتظر دنواری پامو گذاشتم به دهی کتابامو جمع کردم و رفتم جلو در کلاس عیسر
  بودفشی سرش تو کرون،ی اومد برای همه از کلاس اومده بودن خارج شده بودن که دنبایتقر
  به بازوش که سرشو اورد بالا و لبخند زدزدم
 
  ؟؟؟میبر_کلاسین

 
 کجا ؟؟؟_رایدن
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 یفهمیم!!! ایب_کلاسین

 
 . کردنیی موافقت سرش رو بالا و پاي نشونه به

  شلوغهنجایمعمولا شبا ا,  مدرسهی پشتاطی به سمت حدمی رو گرفتم کشدستش
 
 می و روش نشستمی داشت رفتهی درخت بود و ساهی ری که زیمکتی سمت نبه

  بگمخواستمی می رفت چادمی حرف بزنم که خواستم
 : گفترای بود، دننمونی که سکوت بقهی از چند دقبعد
 
 ؟؟؟ی بگیخواستی ميزیخب؟؟؟ چ_رایدن
 
  رفتادمی!!! ................................ خب_کلاسین

 
   گرد شدچشماش
 وفتادی اتفاق ميزی چنی بار تو عمرم بود که همچنی اولن،یی سرم رو انداختم پادمی کشخجالت

  خندش بلند شدي صداهوی
 : دمی تعجب پرسبا
 
  ؟؟؟يخندی میبه چ_کلاسین

 
 ي ناز شدیلی خ،یچیه_رایدن
 

 دنی شروع کرد به خنددوباره
 !!! شدم؟؟؟ نـــــــــــــازناز

 :  شدم روش داد زدمیعصبان
 
 نخنــــــــــــــــــــــــد_کین
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 دی خندزی رزی رنیی لبخند زد و سرشو انداخت پاهی هوی کرد،ی قطع شد و با بهت نگام مخندش

 
 :  مشت کردم و بلند شدم، دوباره داد زدمدستامو

 
 شکونمیوگرنه گردنتو مگفتم نخند، _کین

 
  زدمتی رضاي از روي خندش که قطع شد، لبخنديصدا

 !!!!  نشستم، خواستم دهنمو باز کنم که سرش رو اورد بالاکنارش
  شد ؟؟؟ينجوریچرا ا....  چشماش اشک جمع شده بود تو
 
 ؟؟؟ي شدیچ_کلاسین

 
 : بغض گفتبا
 
 من بودم رو خودم داد زدم_رایدن
 

  رو گونشختیری زده بودم به اشکش که مزل
 :  رو بردم پاکش کردم، همزمان گفتمدستم

 
 دیببخش_کین

 
  حلقه کردمکشیمنم دستمو دور کمر بار,  بغلمدی پرهوی

  رو کلاسمی که زنگ خورد و رفتمی همون حالت بودتو
 

 ونه کلاسا تموم شد، اروم از بچه ها فاصله گرفتم و رفتم سمت کتابخنکهی از ابعد
 ي گالووي از اقاتونمی نمنکهی توش نوشته، از ااهی سي هی شوالي که درباره هی اون کتابریمغزم هنوز درگ 

 رمی از دراکو کمک بگتونستمی می نداشتم ولی شکرمشیبگ
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  نداشتيرادیکه اونم ا! بجز کلاوس,  کس اونجا نبودچی از شانس خوبم هدمیبه کتابخونه رس 
 :  کلاوس توجهمو جلب کردي خواستم ورد رو بخونم که صدای سمت در مخفرفتم

 
  بهت بدهی که دنبالشی اون کتابتونهیدراکو نم_کلاوس

 
 :  دادم و گفتمرونی بی چشمام و محکم فشار دادم و نفسمو به حالت عصبي گذاشتم رودستمو

 
  چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟ییفرمایخب م_کین

 
  تونمیم............. من  یول,  کتابو بهت بدهتونهیاون نم_کلاوس

 
 :  ابرومو دادم بالا و صورتم رو به سمتش برگردوندم و گفتمهی!!!  کردتعجب

 
  اون کتابو ؟؟؟؟ي بهم بدیتونی ميچطور_کین

 
 ي قدرتمندیلی خي از جادودی داره، بای البته نصفش به همت خودت بستگگم،یراهش رو بهت م_کلاوس

  یاستفاده کن
 
  امی باشه از پسش بر می هر چ؟؟؟ییچه جادو_کلاسین

 
 اون زمان يتو. کردمی می که من زندگی زمانشی به هزار سال پي برگرد،ی زمان سفر کني تودیبا_کلاوس

   مشکل بزرگهی وسط نی ایول,  اونو بهت بدمتونمیکتاب دست منه و من م
 

 ندهی که از ای اون زمان منو متقاعد کني تودی که تو باهی معننی و به اامی باهات بتونمی من نمنکهی داره، اوجود
  تا من کتابو بهت بدمياومد

 
 دمی نفس محکم کشهی!!!  نبودي اگهی راه دیول.  بودی سختیلی به کلاوس نگاه کردم، کار خي حالت کلافه ابا

 : گفتمنانیو با اطم
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  زمان سفر کنم ؟؟؟ي تودی بايبگو چطور_کین

 
 ي بردیبا!!! فهمنی اجرا بشه همه منجای به اون عظمت رو اجرا کرد، اگر ایی جادوشهی که نمنجایالبته ا_کلاوس

 ی اجراش کنیتونی نباشه، اونوقت مي بشری بنچی که هییجا
 
 ستی نچکسی وسط جنگل اونجا هرمیاخر هفته م!!! خب_کلاسین

 
 ی داشته باشی تا قدرت کافی باشه که تا اخر هفته از جادو استفاده نکنادتیفقط _کلاوس

 وقت ناهار تموم شده بود,  شک نکنهی کتابخونه خارج شدم، چندتا کتاب هم قرض گرفتم که کساز
 کردنی مي بازقتی حقای طرف خوابگاه رفتم در رو باز کردم و وارد شدم، بچه ها نشسته بودن داشتن جرات به
 و دی الکس دستمو کشدفعهی اتاقم که ي اعتنا برم تویخواستم ب!!! نی ببای هم راه انداخته بودن بیی سر و صداهی

 : گفت
 

 دهی حال مشتری بمی باشادیز!!! می کني بازنی بشایب!!! رمردیپ_الکس
 

  کردمي نشستم بازي مجبورگهید.  خواستم از دستش فرار کنم، نشدی چهر
 قتیم حقمن,  کنمکاری که چگفتی مدیاز شانس بدم اون با!!!  رو وسطو چرخوندن افتاد به من و انجوسيبطر

 ستی نيرو انتخاب کردم، اخه به انجوس اعتبار
 

  ؟؟؟؟؟ي تا حالا عاشق شدنمیبگو بب... دمیاهااا، فهم! اممممممممم, قتیحق... خب _انجوس
 

 . باباهی به کیک. بزار دروغ بگم, شدمی معی ضای حسابرای دني اره، جلوگفتمیاگه م......  رو بردم بالا چشمام
 
 نه_کاسین

 
   ندارهدهی فاينطوریا. نه_انجوس
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 :  نگاهم کرد گفتی طلسم دروغ سنج خوند، بعد با لبخند مضحکهی شد رفت تو اتاق کتاب طلسمشو اورد و پا
 

 حالا بگو_انجوس
 

 :  با خودم کلنجار رفتم اخرش گفتمیکل.  بکشمشخواستی لحظه فقط دلم ماون
 
  اره_کین

 
 نیاصلا ا. سرخ سرخ شده بودم, نییسرمو انداختم پا.  من راست گفتمیعنی فضا پخش شد، ي نور سبز توهی

   دفعه افتاد به انجل ونی چرخوندن ايدوباره بطر. شمی معی بد ضایلیروزا خ
 

 الکس
 

  ؟؟؟قتی حقایخب جرات _انجل
 

  جعبه اوردهی اتاقش و ي کرد و رفت تویطانیانجل هم خنده ش!!!  هم جو گرفته بودش گفت جراتالکس
  رو که باز کرد، توش چهار پنج تا ملخ گنده بوددرش

پشت . سادمی بود واواری که کنار ديزی رفتم رو معی سرزد،ی مغی هم جرای بود غش کنم، دنکی نزددمی دنارویتا ا 
   باونشونی کلا مایپر,  انجل کاملا خونسرد بودی اومد بالا ولرایسرم دن

 
  و جونورا خوبهجک
 ك کار انجل بودن دوتا هم که تو شواون
 

 :  الکس و گفتي نکرد ملخ هارو گذاشت جلوي هم نامردانجل
 

 بخورشون_انجل
 

  ؟؟؟ بخورمشون ؟؟؟؟دیببخش_الکس
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 کاغذ هم يرو. اطی تو حي و برتیشونی پي روی کاغذ بچسبونهی دی صورت بانی اریدر غ!!! خب اره_انجل

   ترسوامینی زمبی سهی من یسیبنو
 

 دندون ری چرق چوروق خورد شدن ملخا زي داد و شروع کرد خورد، صدارونی نفسشو با حالت حرص بالکس
 الکس حالمو بد کرده بود، تازه خونشون هم سبز بود

 :  گفتي و با حالت چندش اورنی تموم شدن از پشت افتاد رو زمیوقت
 

  ؟؟؟ي شدیراض! خب_الکس
 

 و انجوس اومد جفت من دخترا میجاهامون رو عوض کن:  به انجوس گفترایدن,  کردني از دوساعت بازبعد
   رو دوباره چرخوندن افتاد بهيبطر. دنیخندی مزی رزی و رکردنیبهم نگاه م

 
 رای و دنمن
 
 قت؟؟؟ی حقای جرات یکیخب ن_رایدن
 

  خر گازم گرفت گفتم جراتدفعهی؟ چرا !؟! چرا ؟دونمی نممنم
 
 ی از لباش ببوستوی بغل دستدیبا!!!  کلاسین_رایدن
 

  ببوسم ؟؟؟ اونم از لبااااااش ؟؟؟مویجااااااااانم ؟؟؟ بغل دست.  بهم وارد شدشوك
خواستم بگم نه که دخترا .  افتاده بودم بد فرمریگ.  سمت راستم نگاه کردم انجوس بود، سمت چپم الکس بودبه

 :  زدنغیدوتاشون باهم ج
 

  ترسوووووووهینیم زبی سهی دراکولا کلاسین_دخترا
 
 دمی الکس رو بوسي لحظه امی تصمکی در
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 !!!!!!!  بهم خوردحالم
 اون سه تا هم غش کرده نطور،یالکس هم هم. کردمی لبامو پشت سر هم سرفه مي رودمیدستمو محکم کش 

 بودن از خنده
 
  می بخوابمیمن و انجل رفت. گهیخب بسه د_رایدن
 

   تو اتاقامونمی رفتی حرفچی و بدون همی به هم کردیکس هم نگاهمنو ال,  کنمی تلافنسادنی وانامردا
 

  ؟؟؟دی رفتدیبازم منو کاشت_انجوس
 
  مرگتو بزاريبرو کپه ! مرض_کین

 
  فرهنگیب! شششششششششیا_انجوس

 
 ************************کلاسین: شخص اول************************

 
به سقف . دمی تختم دراز کشي کننده شستم رفتم و روی ضدعفونعی ساعت تمام دهنم رو با مامی ننکهی از ابعد

   برم تودی کلاوس، اخر هفته باي فکر حرف هاي که رفتم توکردمینگاه م
 

 . فرصتهنیبهتر, جنگل
  کلاوس کجاست ؟؟؟یراست 
 
 سالن رو نگاه کردم، ياز کردم و تورفتم سمت در و در رو ب!!!  تخت نشستم و به اطرافم نگاه کردم، نبودرو

  شونه هامو بالا انداختم برگشتم که برم تو اتاق، که.  نبودياونجا هم خبر
 

 هوا کلاوس هم خندش گرفته بود برگشتم و با اخم بهش دمی پري مترهی قایدق. دمی رو پشت سرم دکلاوس
 : گفتم
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  قلبه نداشتم کنده شد از جا؟؟یشیاولا نخند، دوما تو چرا مثل جن ظاهر م_کین
 

 قدم اومد جلو من رفتم عقب، اون اومد جلو من هی.  صورت نشستي روی محو شد و اخم ترسناکلبخندش
   روح بود وهی اون نکهیبا ا. واری رفتم تا خوردم به دنقدیرفتم عقبم، ا

 
 : تاخر به حرف اومد گف. دمی ترسي از چشماش بدجوری به من صدمه بزنه ولتونستینم
 

چون اگه اونجا . ی و با اخلاق من هم اشنا بشي به بزرگ تر از خودت احترام بزاريری بگادی دیبا_کلاوس
 يدی سرتو از دست منایقی قطعا و ی با من حرف بزنينجوریا

 
  در زدن اومدي بخوابم که صداخواستمیم. دمی رو تکون دادم و رفتم دراز کشسرم

 :  همون حالت درازکش گفتمتو
 
 دییبفرما_کین

 
  اومد داخلرای که باز شد صورت دندر
 نی بلند شدم که تعادلم رو از دست دادم و با مخ افتاد رو زمعیسر
  اومدرای دني پهن بودم که صدانی زمرو
 
 ؟؟؟ي شدیچ!!!  يوا_رایدن
 

  تخت نشستمي کرد بلندشم، روکمکم
 
 ؟؟؟یخوب_رایدن
 

  خجالت زدهشتریب.  افتادم ناراحت بودمنکهی رو تکون دادم و اخم کردم، از اسرم
  دستشو گذاشت رو شونم، سرمو بردم بالادو
 دمی صورتم دینچی صورتشو چند اکه
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  خوشگل بودیلیخ.....  شی ابي زدم تو چشمازل
  حسم رو بهش بگمتونستمی کاش ميا

  به چشماشدمی و باز رسدیچرخی رو جز جز صورتش مچشمم
 لو صورتم بردم جلو، اومد جاروم
   رو کج کردم و چشمام و بستمسرم
 ........................  مونده بود کهکم
 
 :  نحس انجوس اومدي در باز شد و صداهوی

 
 -خواستـــی مکین_انجوس

 
  بودسادهی همون حالت واي من تویول,  زود سرشو برد عقبرایدن

 ........  ی حالت خون اشاميرفتم تو....  زدمینفس نفس م...  یلیخ....  بودم ی عصبانیلی باز کردم، خچشمامو
 : دمی شده بود غری که وحشیی صدابا
 
  ؟؟؟ی در بزنی تو اتاق کسيای می نداده که وقتادی بهت یکس_کلاسین

 
 )لکنت( دیش... ببخـ ... بـــ _انجوس

 
 رونی رفت بعی سرو

 ردکی گرد شده نگاهم مي شدم که با چشمارای همون حالت بودم که متوجه دنتو
  و به کارم فکر کردمنیی شدم و سرمو انداختم پااروم
 کنهی ازم فرار مکشی اگه بخوام بعدا هم برم نزدکم،ی نزدادی نمگهی و ددهی حتما ترسالان

 
 :  افکار بودم که دستمو گرفت و گفتنی همتو
 
  سکته کردچارهی ؟؟؟ بي کردي نشده که، چرا اونجوريزیچ_رایدن
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 -کم مونده بود که ما همو ببــــ. خب اون مزاحمون شد......خب_کلاسین
 

 :  ول کرد و گفتدستمو
 
 من برم بخوابم_رایدن
 
 رونی رفت بدی دوو

  دست خورد پشت سرمهی هوی کردم، که کاری شوك بودم که باز چتو
 
 چته ؟؟؟؟...... آاااااخ  _کلاسین

 
  ؟؟؟یشی عاشق اون مدیحتما با.... ه دختر  همنی اخوره،یبچه اون دختر به درد تو نم_کلاوس

 
 مگه چشه ؟؟؟_کلاسین

 
  ؟؟؟گهی داره دروغ میفهمیاخه نم......  گوشهستیچش ن_کلاوس

 
 :  بهش گفتم و رفتم رو تخت و تو همون حالت گفتمیی بابابرو
 
 ..............  منی ولفرهیدرسته دختر لوس. ستی باشه دروغگو نی هر چرایدن_کین

 
 ؟؟؟یتو چ_کلاوس

 
 یچیه_کلاسین

 
  بالشت رو گذاشتم رو سرم تا صداشو نشنومو

   تو همون حالت خوابم بردقهی چند دقبعد
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 ******************چند روز بعد****************
 
از شانس خوبم امشب بچه ها جشن گرفته بودن و لباس , فمی تو کچپوندمی رو مازی مورد ني هالی وساعیسر 

   لباسهی. دمی پوشيمنم مجبور!!!  مثل اسکلاقای دقدنیپوشی میمی قديها
 

  یمی قدي پادشاهاي مثل لباساقایدق. ی با شلوار مشکیمشک
 

پشت سرمو نگاه کردم .  نبودی که کسییجا,  و به عمق جنگل رفتمرونی از مدرسه زدم بنهی نبی که کسيجور
 و کلاوس پشت سرم بود

 
  چکار کنم ؟؟؟دیخب الان با_کلاسین

 
بعد به زمان مورد نظر فکر کن حالا ورد . ي بدنت حرکت بدي رو توي انرژدیفقط تمرکز کن و با_کلاوس

   اوت رو بخونسیندی گرسیدیموتات
 

   دماغم حس کردم دست زدم خون بودي رو تویی گرمادفعهی.  کارهارو کردم و دروازه باز شدنیهم
 

   و سن تو هم کمههی قویلی جادو خنی فقط استی نیمشکل_کلاوس
 

  رو پاك کردم و وارد دروازه شدمدماغم
 

 احساس کردم اطرافم اروم شده نکهیچشمامو بستم و بعد از ا. شدی به سرعت از دو طرف صورتم رد منور
   وکیتار, هنوز تو جنگل بودم به دور تا دورم رو نگاه کردم. چشمامو باز کردم

 
  از درختپر
, دی کشری کردن کلاوس بخونم که قلبم به شدت تدای پي براابی ورد راه هی و خواستم دمی کشیقینفس عم 

   از حدشی دروازه بيجادو:  قلبم و نشستم فکر کردميدستمو گذاشتم رو
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 ي کردم و صدازی گوشامو تنی نداشتم بخاطر همي اگهی دي استفاده از جادوي انرژی مدتهی بوده تا يقو
 دمی شهر رو شنکیهمهمه 

  به منبع صدا؛دمی قدم زدن بالاخره رسقهی دقستی سمت صدا رفتم، حدود ببه
لباس هام همون لباس ,  شهر خون اشام بودن، وارد شهر شدمی بود که همه اهالنجای جالب ای شهر بود ولکی

 . کردنی همه با تعجب نگاهم منیپادشاه ها بود بخاطر هم
 به کتاب ها کردم و ینگاه.  شدمی کتابفروشکی زدم و وارد یالیخی خودمو به بی ولشدمی نگاهاشون کلافه ماز
   کاش کهی انتخاب کردم بازش کردم ولاهی سي رو با عنوان جادوشیکی

 
 کردی نمبازش

 کتاب رو عیسر.  شروع کرد به در اومدن از کتابیاهی سزی چهی از کتاب خورد تو صورتم و بعد دی باد شدهی اول
   ازیکی دفعهی در برم که نهی منو ببی کسنکهیبستم و خواستم بدون ا

 
  دستمو گرفتپشت

 : همونطور با اخم گفتم. کردیداشت منو با تعجب نگاه م.  مرد بودری پهیبرگشتم و با اخم نگاهش کردم،  
 
  اومده ؟؟؟شی پیمشکل_کلاسین

 
  ؟؟؟يتو اون کتاب رو باز کرد_رمردیپ

 
 کدوم کتاب ؟؟؟؟_کین

 
  اهی سيجادو_رمردیپ

 
  ؟؟؟یپرسی می چي برایاره؛ ول_کین

 
 یپس تو ک.  وجود ندارهشتری هم باهی سي هی شوالکی و شهی مي اونطوراهی سي هیفقط دست شوال_رمردیپ

  ؟؟؟؟؟یهست
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  گرد شده نگاهش کردمي چشمابا
و  ی حدود سمیگرفتی دست بالا میلی خیلیخ!  نبودری اصلا پیعنی!  نبودری هم پنی که دقت کردم، همچخوب

   بود و البته خون اشام همشتری بیلی سنش نسبت به من خی ولزدیهشت م
 

  سن داشتي خورده اصدیفکر کنم س. بود
 ی گوشتيدماغشم خوش فرم بود لبا,  بودیموهاش هم مشک!!!  گرگاهی شبقای بود، دقي چشماش خاکستریول 

 !!!  بود هااااااایدختر کش,  هم گذاشته بودي پرفسورشی رهی. هم داشت
 : دمی خندمو جمع و جور کردم و ازش پرسعی تفکرات خودم خندم گرفت، سراز
 
  کنم ؟؟؟؟؟؟؟دای رو پاهی سي هی شوالتونمی ميچطور_کلاسین

 
  ؟؟؟؟؟؟ی هستی که کيتو جواب سوال منو نداد_رمردیپ

 
 قرمز بهش نگاه کردم و با يمابا چش!!!  گفت که باعث شد امپرم بچسبه به سقفادی اخرشو با فرکهی تنیا

 :  گفتمدیلرزی متی که از عصبانییصدا
 
  ؟؟؟ي سر من داد زديتو الان رو_کین

 
  جلورفتمی می دستم رو ول کرد و عقب عقب رفت منم هده،ی بود که ترسمشخص

 :  بهش کردم و گفتمی نگاهیطانی کجا فرار کنه، سرمو کج کردم و با لبخند شدونستی ترس نماز
 
  کنمدای پتونمی مي رو چطوراهی سي هی شوالی بهم بگنکهی اونم اگذرم،ی صورت از جونت مکیدر _کلاسین

 
 :  اشاره کرد و شروع کرد به حرف زدنی دست به سمتبا
 
   به قصرشیرسیم, ي راه رو برنیاگر هم_
 

 :  شونش و گفتمي جلو و زدم رورفتم
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  ؟؟؟؟؟؟نمشی ببتونمی مي چطورنمیحالا بگو بب!!  پسر خوبنیافر_کین

 
 : به چشمام کرد و گفتینگاه

 
 با ی که کار مهمی کنی دست راستش ،هادسون،  رو راضنکهی مگر اده،ی ورود نمي کس اجازه چیاون به ه_
 ي دارشونیا

 
  کرد ؟؟؟؟شی راحت راضشهی ؟؟؟ مهی هادسون چطور ادمنیخب ا_کین

 
  هی حرفه ایییلییی خاستمداری سهیاخه اون .  کردشی راضی راحتنی به اشهینم_رمردیپ

 
 ؟؟یو اگر نخوام گولش بزنم چ_کین

 
  داخلي برزارهیاگر کارت واجب باشه، م_رمردیپ

 
 طلسم هیاز .  لباسام افتادمادی قبلش ی در رو گرفتم ولرهی شونش و برگشتم که برم دستگي زدم رودستمو

 ، شنل دور لباسام ظاهر کردمکی ساده استفاده کردم و یییلیخ
  از کتابخونه خارج شدم.  متعجب مردم رو نداشتمي نگاه هاي حوصله

 ي کتابايانگار تو. یمی قدیـــیلی به چشمم اشنا بود و البته خزیهمه چ. کردمی راه به اطرافم نگاه ميتو
  گم شدمیخیتار

 .........ساختنی مردم رو مازی ظروف مورد نانهی که ناشییسفالگرها
 ............................کردی مجادی ای گوش خراشي فلز صداي چکش اهنگرها روبی مهيصدا

 
 ي تر مغازه هابی و از همه عجفروختندی مبی عجینتی زلی که وسایی نگاه کردم مغازه هاگهیبه سمت د 

 !!!فروش خون
  بودی جالبشهر



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 36 

 که چشم هر دهی سر به فلک کشي بزرگ با برج هايقصر.  افکار خودم بودم که چشمم به قصر افتاديتو
 کردی رو به خودش جلب مي انندهیب

 :  گفتمشیکیرو به .  بودنستادهیدو تا سرباز اونجا ا.  سمت دروازه رفتمبه
 
  ؟؟؟نمی رو بباهی سي هی شوالتونمیم_کین

 
 .یسی اون صف واي توي بردی باینی رو ببشونی ايخوایاگر م_نگهبان

 
   اشاره کردی سمتهی به و
 

  صف بود، صد متـــــــرهی....  من ي وایهعــــــــــ....  نگاه کردم کردی که اشاره می و به سمتبرگشتم
 :  رو به سمت سربازه برگردوندم و گفتمچشمام

 
  وجود نداره ؟؟؟ي ترعیراه سر_کین

 
   زندانندازمتی ميالان هم اگر نر. نه_نگهبان

 
  زد به سرم؛ي فکرهی برم بکشمش که خواستم

 ی مشت اساسهی فکر برگشت نیبا ا.  کلاوسشی فرار کنم برم پتونمی زندان و من مندازهی بزنمش منو ماگر
 زدم تو دهن سربازه، اونا هم منو گرفتن انداختن زندان

  درکی به میدی زندان، رسبردنی راه که داشتن منو متو
 صفحه و در باز کی يسربازه دستشو گذاشت رو..........  رتی و بهت و حيدر کمال ناباور!!!  نداشترهیتگدس 

 شد
 : دمی تعجب پرسبا
 
  بود ؟؟؟؟؟؟ی چگهی دنیا. نه بابا_کین

 
 :  زد و گفتي پوزخندسربازه



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 37 

 
  کننی زرنگخوانی مالشونی مثل تو که به خیی کساي جادو براکی_
 

  باشهي قونقدی خاك گرفته ها انی ای دفاعستمی که سکنمی فکر نماصلا
 به میدی رسي روادهی پیبالاخره بعد از کل.  که دست از تلاش بکشمشدی باعث نمنی ای حالم گرفته شد ولیلیخ

 :  گفتي و درم بست و با حالت مسخره اشیکیسلول ها منو انداخت تو 
 
 !!!  بچهی زرنگیلی خالتیبه خ_
 
 مطمئن شدم ی نشستم و وقتصدای ساعت بکیحدود .  از اونجا دور شدزدی بلند قهقهه ميدا که با صی در حالو

   هارو خملهی قدرت رو اجرا کردم و مشی افزاياوضاع امنه، طلسم ساده 
 

 کردم
 مسخره رو انجام ي شرط بندي بازکیجلوتر که رفتم چند تا سرباز دور هم نشسته بودن و .  سلول خارج شدماز
 دادنیم

 :  سلول  دستم رو گرفت و گفتهی از داخل یکی دفعهی صدا رد بشم که ی بخواستم
 

  رونی ببر بنجای زود باش منم از ا،ي هارو خم کردلهی مي چطوردمید. منو با خودت ببر_طرف
 
  عمرارونیب!!!  ؟؟؟؟؟؟ ببرمت یچ_کین

 
 :  بهم کرد و گفتینگاه

 
 شن تا همه متوجه بزنمی داد مي برییاگر تنها_
 
  گفتم نه_کین

 
 :  نپخته شروع کرد به داد زدنینی زمبی اون سی سر و صدا اومدم که برم ولی بعد اروم و بو
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 !!! یییییی اهههههااااااکنهی داره فرار میکی! نگگگههههبـــــــان! نگهههبااااان_
 

 :  چشمام و گفتمي گذاشتم رودستمو
 
  گندت بزنن شپشويا_کین

 
   زدم وییمنم لبخند دندون نما.  اون مرده شور، همه سربازا برگشتن سمتمدادی لطف داد و ببه

 فرااااااااااااااااار
 

  افتادمری دکمه نبودش، گی ولدمیدستمو دور تا دور در کش. بی به همون در عجدمیرس
 شدنی مکی هاشون رو به سمت من گرفته بودم و نزدزهی و به سرباز ها نگاه کردم، پنج تاشون سر نبرگشتم
  کارم تمموووومه......  واری تا اخر خوردم به درفتمی عقب عقب میمنم ه

 که یگاهی خورده بود به اون جایبرگشتم به دستم نگاه کردم اتفاق.  در باز شدي و ناباوررتی در کمال حیول
 یزاشتی دستتو مدیبا

 ............................... دم فرار کنم که اومی خوشحالی با بسم،ی از خانواده سلطنتیعنی دراکولام هیمن !!!  ارهاخ
 

   روبرو شدمیی و خشن اشنای وحشيبا چشما.  منيخدا
  و شاخام در اومدنی افتاد رو زمفکم

 
 ****************رایدن: شخص اول****************

 
  بودندهی پوشیمی مدل قدي همه لباسام،ی گرفته بودجشن

  شده بودنیی تزونی و پاپنی چنی و با چشدی لباس بلند بود که دامنش پوف مهی من مال
  بودومدهی هنوز نکلاسی نزدن،ی دور هم جمع شدن بودن و داشتن حرف مپمونیاک

 ..............!!!  انجوسی ولدنیخندی و بهشون مزدنی مدی رو دهی و انجل داشتن بقالکس
 کنهی تو خودشه و اخم میلی شده، خي جورهی,  اتاق تودی پرهوی که ی اون بعد از اون شبخب
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  بودمدهی ازش ندیچی اول سال تا الان بجز خنده هاز
  بود و تو فکر بودنیی سرش پاالانم
 :  گفتمعیسر,  تو هوادی پرهوی بازوش گذاشتم که ي سمتش و دستمو رورفتم

 
  که ترسوندمتدیببخش_رایدن
 

 :  زد و گفتيلبخند
 

 نه، فقط تو فکر بودم_انجوس
 

 :  بشه گفتمالیخی بنکهی صاف زل زده تو چشمم، برا ابعد
 
  کجاس ؟؟؟کلاسی نیدونیم...... آم ...... خب ..... تو ......... آم _رایدن
 

  لب گفت نهری و زنیی رفت تو هم و سرشو انداخت پااخماش
 
  مشکل داشت ؟؟؟کیبا ن!!!  شدیچ 

  و که سرشو ارود بالادمیفتم کش بفهمم دستشو گرنکهی ايبرا
 
  دنبالشمیپس بر_رایدن
 

 -یدونیم!!! نه_انجوس
 
 مینه ندار_رایدن
 
 می به سمت اتاقامون حرکت کردو
 

 *******************انجوس: شخص اول*****************
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 *چند روز قبل*
 

 دی موهامو کشیکی هوی بخوابم که خواستمیم, دمی رفتم تو اتاقم، رو تخت دراز کشقتی جرات و حقهی از بازبعد
  نبود فقط در باز بودیچیه. به اطرافم نگاه کردم.  نشستمعی زدم و سرغیج
  بود؟؟؟ی چگهی دنیا

 نی اادیخواستم با پا بزنم به در بعد فرار کنم که .... به سمت اتاقش رفتم ....  کنه تی بوده خواسته اذکی ندیشا
  وارد اتاقش بشه بدون در زدنیافتادم که متنفره کس

  در رو باز کردمهوی نی همبرا
 دی روبه روم برق از سرم پري صحنه دنی دبا
  همو ببوسنخواستنی مکلاسی و نرایدن
 رونی بامی کنم بی روم داد زد، فقط تونستم معذرت خواهکی شده که نی فاز بودم که چتو

  رو تختدمی رفتم تو اتاقم، در رو قفل کردم و پرعیسر
  خوشم اومدرایمن اول از دن! هی نامردنیا

  ببوسشخواستی مرای چرا دناصلا
 )زدیبا خودش حرف م( متنفره کلاسی روز اول گفت از نادمهی

  در اومداشکم
 رونی کردم تو بالشت تا صدام نره بسرمو

  کردم تا خوابم بردهی چقد گردونمینم
 

 بود؛ به زور دهیه بودم چشمام بهم چسب کردهی گرشبی دنکهی شدم، بخاطر اداری زنگ ساعت بي با صداصبح
 بازش کردم

  با دست زد پشت گردنمیکی که خاروندمی کردم تو موهام، سرم رو مدست
 فکر کردم الکسه. نیی بود از تخت افتادم پاییهوی چون

 
 -شالایا....  شالای ای ساقط شیاز هست...... دستت بشکنه !!! خدا بزنت الکس _انجوس

 
 : تو همون حالت با دهن باز بهش زل زده بودم که گفت.  بودگهی مرده دهی الکس، ي بجای اوردم بالا ولسرمو
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 !!! پشه رفت توش..... ببند اون غار رو _
 

 شما ؟؟؟_انجوس
 

 اومدم کمکت کنم... اسمم کلاوسه _طرف
 

  ؟؟؟یچه کمک_انجوس
 

  دوستت داشته باشه ؟؟؟يخوای مال تو باشه؟؟؟ نمرای اون دختره دنيخوایمگه نم_کلاوس
 

 دوسم داشته باشه ؟؟؟؟!!!! رایدن!!!!  من
  رو به نشونه بله تکون دادمسرم

 
  افتادهیپس گذرت به خوب کس_کلاوس

 
 ********************چند روز بعد*****************

 
  بودستادهی اتاقم نشسته بودم، کلاوس هم روبه روم اتو
 

 درسته؟؟؟. رهی منجایپس امروز اون خون اشام از ا!!! خب _انجوس
 

 ي واسم انجام بدي کارهی دی تو بایول!!! اره_کلاوس
 

  ؟؟؟يچه کار_انجوس
 

 ی برگردونای منو به دندیبا_کلاوس
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  ؟؟؟ من اصلا قدرتشو ندارميچطور_انجوس
 
.  داده بودهی ممنوعه بود اشاره کرد، قبلا بابام بهم هدي که مربوط جادو های سمت کتابخونم رفت و به کتاببه

  قطور بودیلی ازش وجود نداشت و البته خشتریچند نسخه ب
 

 519 يبرو به صفحه ... برش دار _کلاوس
 
 ،ی بهش، بازگرداندمی و ورق زدم و رسزی قفسه درش اوردم گذاشتمش رو ماز
 :  دادنحی همون زمان شروع کرد به توضتو
 

 یتونی جادو منی و ايتو با اون انرژ. شهی ازاد مادهی زيانرژ,  تو زمان بپرهخوادی مکلاسی که نیوقت _کلاوس
  شک نکردهی تا کسی حالا گم شو تو مهمون،یمنو برگردون

 
 *********************کلاسین: شخص اول**********************

 
 ................ !!! اون چشما. شهی باز شده بود که فکر کردم الان گوشه چشمام پاره مي به حدچشمام
 مونده گاهی اون جای چند سانتي و دستش هم توکردی پدربزرگم بود، اونم داشت با تعجب نگاه به من ميچشما

 نگاهم رو از نگاهش گرفتم. بود
 می تر سرمو دزدعی سرره،یگی مقموی الان  بود کهنی اشیکی دونستم،ی که از پدربزگم ميزای چطبق

  دستش فرار کردمریمنم از ز! رمی بگنتونست
 
 داشتم گهی به سمت اتاق کلاوس رفتم دعیسر.  چرا برام اشنا بوددونمی نمی ولشناختمی قصر رو نمنکهیبا ا 
   اراده برگشتم و دستش رویمنم ب.  دست از پشت گرفتمهی که دم،یرسیم
 
 دی پدربزرگم بود و من زورم بهش رسيپشت سرش در کمال ناباور گذاشتم جوندمیپ

.  من دورگه بودمی هزار سال از من بزرگ تر بود ولياخه اون پدر بزرگم بود و تو حالت عاد!!!  بودبیعج
  دمی کرد که نفهممی پدربزرگ چنان ضربه فندفعهیحواسم پرت افکارم شد که 
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  کجا خوردماز
  راه فرار برام نمونده بودگهید. بعد هم سربازا محصرم کردن 

 گرفتو کشون قمویاونم دست انداخت .  شدمرهی پدربزرگ خي گرفتم بالا و به چشمامی به نشونه تسلدستالم
  اتاقهیکشون بردم به سمت در 

 :  از سربازا گفتیکیپدربزرگ رو کرد به . دو نگهبان مسلح اونجا بودن. ستادیا
 
  باهاش دارمی که کار واجبدی عموم بگبه_
 

  متکبره و مسخرستي از دراکولاهاگهی دیکی حتما ه؟؟؟ی کگهیاون د!!!  عموم جاااااانم؟؟؟
  ؟؟؟دادمی الان داشتم به جدم فحش مینی.  که خودم از همشون بدترمی درحالزنمی به خون اشاما حرف مدارم

 : د و گفت کرمی و تعظرونی نگهبان از اتاق اومد بدفعهی
 
  قرباندییبفرما_
 
 دی لباسم رو گرفت کشي قهی پشت از

 وسط اتاق بود قای تخت هم بود با که دقهی بزرگ هم داشت، یلی تراس خهی بود ی اتاق بزرگم،ی اتاق شدوارد
  مربع نبودای لی بود که اتاق مستطنی موضوع انی تربی عجیول
 خوشم اومد, هیاتاق باحال.  داده شده بودهی تکواری به دزی توش حاکم نبود همه چیگرد بود و نظم خاص 

 بدش رهیکه از دا: گفتی هم مشهی و همومدی خوشش نمی نظمی بنی داشت و از ادی پدر بزرگ وسواس شدیول
  ندارهي گوشه اچی اخه هادیم

 :  گفتمطنتی به پدربزرگ کردم و با شی فضولنگاه
 
  رفت، اره ؟؟؟جیسرت گ_
 

 :  گفتشیشگی رو باز کرد و به من نگاه کرد و با همون حالت خشک همدادی هم فشار مي روچشماشو
 
 -_-  خفه شو_
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 سرمو بلند کردم نگاهش کردم.  فرما شدنفی کردم که بالاخره اقا تشريزی ريخنده , نیی انداختم پاسرمو

 ......................  مني وای هکه
 !!!  بابا بزرگ منهي عموکلاوس

 
 ********************انجوس: شخص اول********************

 
  که داد، دو دل شدمیحاتی از توضبعد

  ؟؟؟کلاسی کنم به نانتی خیعنی
 

 . فکر عشقشهنی امردمی من داشتم از استرس مک،ی دنبال نمی گفت بررای که دنکردمی فکر منای به اداشتم
 !!! عشقش,هه
 که وارد هی به ما زل زده بود و بعد چند ثاننهی اونجا بود و دست به س کلاوسم؛ی به خوابگاه و وارد شدمیدیرس
 :  گفتمیشد
 

 نیاطیپرنسس ش!!! به به_کلاوس
 
  ؟؟؟نشی ببتونستی تعجب به کلاوس نگاه کرد، مگه فقط من نبودم که مبا
 

  یستینه ن _کلاوس
 :  دستمو ول کرد و گفتعی سررایدن
 
  ؟؟؟نی کردکارشی کجاس ؟؟؟ چکلاسین_
 

 ....................!!!  آاااامره،ی سفر کوچولو مهی فقط داره به ،یچیه_کلاوس
 

 :  رو به سمت برگردوند و ادامه دادصورتش
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 حالا وقتشه_کلاوس
 
 ؟؟ییییییوقته چ_رایدن
 

 کرد؛ی که تمام بدنم مور مور مقدریا,  ازاد شدهيادی زي کردم اطرافم انرژحس
  وقتش بودگهید

  ورد رو خوندمادی با ترس زی ولی فکر و حرفچی هبدون
 ...........................  بودم کهدهی چسبواری گرفت، از ترس به دشی و اتنی کلاوس افتاد رو زمهوی

 
 ***************************کلاسین: شخص اول************************

 
  تو کف دستموفتهی بود چشمام بکی لحظه حاظرم قسم بخورم نزداون

 به پدر بزرگ کرد بعد یکلاوس نگاه.  اوجش بودگهی دي دوتا اخرنی ای بود ولبی سرشار از اتفاقات عجامروز
 : به سمت من نگاه کرد گفت

 
  ؟؟؟؟؟چاردی رهی کنیا_کلاوس

 
 خانواده  اون درو باز کنه بجزتونهی کس نمچیه!!! زندان رو باز کنه ي پسره تونست در ورودنیا!!! عمو _چاردیر

  ستی نچکدومی از هنی ای خاص ولي و سربازایسلطنت
  زد و گفتيپوزخند.  زل زدم تو چشماشیمنم با تخس,  کرد و به سمت من اومدی اخم همراه با تعجبکلاوس

: 
 

 کشمتی وگرنه می و بهتره راست بگی هستی که کی خودت بگزارمیم_کلاوس
 

 :  محکم فشار دادم و گفتمفکم
 



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

اره درسته بازم مثل تو، دورگه جادوگر و .  دراکولاستلمی اره درست مثل تو فامکلاسه،یخب اسمم ن_کلاسین
  در اصل. از هزار سال بعد, امی مندهی من از ایخون اشامم بازم مثل تو ول

 
  کردمی هستم که ضربه فنیی اقانی نوه امن
 
 :  و با تعجب فراوان گفتکردی م گرد شده به من نگاهي پدر بزرگ نگاه کردم، اونمو با چشمابه
 
 ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!نوه مــــــــــــــــــــــــــن_چاردیر
 
 .....نوه شما!!! بله_کین

 
منم بهش زل زدم و لبخند . کردی نگام می برگشتم و به کلاوس نگاه کردم، داشت با حالت مشکوکبعد

 :  بهش زدم که بلاخره به حرف اومدیمضحرک
 

   مثل اونای مثل من ي دو رگه اي دراکولاهی که ی ثابت کندیبا! خب_کلاوس
 

 :  به پدربزرگ کرد، منم گفتمی نگاهبعد
 
  کنم ؟؟؟کاری چدیبا. باشه_کین

 
 :  سنگ و گفتي از تو غلافش دراورد و زد تورشوی شمشاطی حي گرفت و برد تودستمو

 
 ياری در بنوی ای بتوندی بایی دراکولا توي بعدنیاگر جانش_کلاوس

 
 هی بعدنیپدرم جانش. شونمیمن که گفتم نوه ا_کلاسین

 
 ثابت کن!  پس زود باشی چون مثل منیی توي بعدنیجانش_کلاوس
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 : گفتی مشهی حرف پدر بزرگ افتادم که همادی نگاه کردم، ری به شمشی نگرانبا
 
 ي انجامش بدیتونی نمچوقتی هی داشته باشدی تردای ی شک و نگراني انجام بديخوای که مي کارياگر تو_
 

 .حتما...  تونمیپس من حتما م. نهی هم همری شمشنی راز احتما
 به یبعد نگاه حق به جانب. رونی اومد بي رو گرفتم و زور زدم در کمال ناباورری دست کردم و دسته شمشو

 : کلاوس کردم وگفتم
 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!! حالا باورت شد_
 

 :  زد و گفتي هم لبخندکلاوس
 
  ؟؟؟نجای ايچرا اومد_
 

 :  و اروم زمزمه کردمنیی انداختم پاسرمو
 
  اومدم خودمو بشناسم_کلاسین

 
   مونده؟؟؟يزی چگهی د؛ی از قدرتات استفاده کنیتونی حالا خودتِ تو که خوب م؟؟؟ی چيبرا _کلاوس

 
 !!!  شناختن خودم اومدميبرا. ومدمی که دارم نیی شناخت قدرتايبرا! نه_کلاسین

 
 :  فکشو گرفت و گفتوسکلا
 

  دراکولا جوون؟؟؟؟يخوای میحالا از من چ_کلاوس
 

 :  بلند کردم و نگاهش کردم گفتمسرمو
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 هی شوالي که درباره ي کتاب دارهی که یگفت...  ی کمکم کنیتونی میراستش خودت به من گفت! خب_کلاسین
   توش نوشتهاهی سي
 

 کدوم کتاب نکهی من اون موقع زندم و انکهی اول ا؟؟؟ي بدحی توضزوی چند تا چشهیم...... مممممم _کلاوس
  توش نوشته ؟؟؟؟؟؟؟اهی سهی شواليدرباره 

 
 کار؟؟؟ منو نی بود از ای منظورش چگم؟؟؟ی کدوم کتاب رو دارم مدونستیاون نم. با تعجب بهش نگاه کردم 

   کلاوس بهيتو افکار خودم بودم که با صدا!!! اهیفرستاد دنبال نخود س
 

   اومدمخودم
 

 ...............  خواستماحیتوض_کلاوس
 
درست ترش . در اصل روحت گفت. یستیخب راستش تو اون موقع زنده ن, گمیاره الان م..... اها _کلاسین
   استفادهخی شی درمانش از اتيبعد برا.  منو منجمد کردیکمی فراست نکهیا

 
 درباره خودم خوامی که اگه می گفتي مرده ها و زنده ها، بعد تو اومدنی من شدم دروازه بیی جوراهیالان . کردم

 رمی رو از تو بگی کتابهی تا نجای اامی بدیبدونم با
 

 چرا ی بهت بکنم ولی کمکتونمیمن نم.  توش باشهاهی سي هی ندارم که درباره شوالیخب من کتاب_کلاوس
  ؟؟؟؟نجای ايایازت خواستم ب

 
  من حدود ده سال جلوتر اومدمی ولی رو گفتگهی دخی تارهیخب راستش تو _کلاسین

 
 :  به من کرد و گفتی نگاهکلاوس

 
  ي برگردیتونی بعد می استراحت کنکمی داخل، تا میبهتره بر.  داشتهیلیحتما دل_کلاوس
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 : خواستم دنبالش برم که پدربزرگ دستمو گرفت گفت.  گفت و رفتنویا
 
   باهات حرف بزنمخوامی مست،ی نیاگه مشکل_چاردیر
 

 :  و به پدربزرگ نگاه کردم و با لبخند گفتمبرگشتم
 
  نه اشکال نداره_کلاسین

 
 نی از بمی و به سمت جنگل رفتمی هم دست ول کرد و اشاره کرد که دنبالش برم، از قصر خارج شدپدربزرگ

   بود وي اروزهی رنگ اب چشمه فدمی چشمه رسهی و به میدرختا رد شد
 

  بودییای قشنگ و رویلی داشتن و اطراف رو احاطه کرده بود، خبای زدی سفي که گل هایی درختا رواطرافش
 پدر ي رنگ بودم که با صداي اروزهی في حوضچه يمحو تماشا. پدربزرگ جلو رفت و کنار چشمه نشست 

 بزرگ به خودم اومدم
 
 ؟!؟!نه , قشنگه_چاردیر
 

 :  از چشمه گرفتم و به پدربزرگ نگاه کردم و گفتمنگاهمو
 
  از اندازه قشنگهشیبله، ب_کلاسین

 
 ی من با کنکه؛ی سوال انیاول.  بپرسمیی سوالاهی تا ازت نجای ايایازت خواستم ب!!! کلاسیخب ن_چاردیر

  ؟؟؟؟کنمیازدواج م
 
 گهید. ستالهی اسم مادربزرگ کری بدم، ولندهی اي اطلاعات درباره ادی بهت زتونمی که نمیدونیخب، م_کلاسین

 گمی نميزیهم چ
 
  چند تا بچه دارم ؟؟؟ی بگیتونیباشه، م_چاردیر
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 گمیاسماشون هم نم.  دخترهیاره، سه تا پسر، _کلاسین

 
  نمی رو ببندهی اشدیکاش م_چاردیر
 
  رو بسازنندهی اخوانی که میی دست همونامی بسپرندهی بهتره ا؟یدونیم_کلاسین

 
 :  به من کرد و گفتینگاه

 
  گفتم ؟؟؟؟نویمن ا_چاردیر
 
 بله قربان_کلاسین

 
 :  گفتی از سربازا اومد وبا دستپاچگیکی می که در حال صحبت کردن بودينطوریهم
 
   شدهیپادشاه دوباره عصبان!!! قربان_
 

 دی از جاش پاشد و به سمت قصر دوی حرفچی بدون هپدربزرگ
  رفتکردی که سرباز اشاره میپدربزرگ به سرعت به سمت. میدی سرش رفتم، به قصر رسپشت

... جلوتر رفتم . دادی نفر هم داشت جلوش جون مکی دستش بود و ي رنگ توی ابزی چهی بود ستادهی اکلاوس
  شده بوداهی کلاوس کاملا سيچشما

 
 ************************انجوس: شخص اول***********************

 
 !!!سوختی چرا مدونمینم. سوختی که داشت مکردمی و به کلاوس نگاه مواری بودم به ددهی ترس چسباز
 -.-    بدتر جزغاله شد خب, شدی زنده مدی که بانیا

دوباره رفتم سر .  خاکسترا دوباره بلند شد، از تعجب چشمام گرد شده بودنی که سوختنش تموم شد از باخرش
 .ه کردم که خونده بودم نگايوقت کتاب و به ورد
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 شدی خاکسترا دوباره متولد منی و از بشدی و خاکستر ممردی ققنوس مهی مثل یعنی!!! ورد ققنوس بود 
 تا باورش بشه که دیبه دستاش نگاه کرد و بعد دستش رو به صورتش کش...  زدینفس نفس م.  جاش بلند شداز

 .دوباره زنده شده
 يرفت جلو و گلو.  ثابت شدرای دني نگاه کرد و نگاهش رورای خودش سرشو بلند کرد و به منو دنی از بررسبعد
 :  چفت شدش گفتي دندونانی رو گرفت و از برایدن
 
 !!!!  نجاتت بدهادی بیبهتره به بابات بگ_
 
 :  کلاوس نگاه کرد و گفتي به چشمای هم با تخسرایدن
 
 ندازمی خطر نمي بابامو توچوقتیه_
 

 :  گفتی هم لبشو داد جلو و سرشو کج کرد و با حالت خاصکلاوس
 
 ی خبرش کنکنمی من مجبورت می ول،یگی نمدونمیم_
 
 رفتم عی زدن سرغی شروع کرد به جرای چشماش بود و بعد دني توشی رنگ چشماش عوض شد؛ انگار اتدفعهی

 :  گفتمتیسمت کلاس و دستشو گرفتم و با عصبان
 
  من بهش برسمیکنی مي که کاریگفت!!! ی صدمه بزنرایدنتو قرار نبود به !!! یه_
 

 :  به من نگاه کرد و گفتشیشی به اتي با چشماکلاوس
 
  الانم از سر راهم برو کنار!!!!  کشهی ،فقط زجر مرهیمیاو نم...  طانهی شهی رایدن!!! نگران نباش_
 

 :  که اخرش داد زدمومدی داشت در ماشکم
 
 ولش کن.  کنمیبا ورد صداش م!!! یولش کن لعنت_



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 52 

 
 :  رو ول کرد و به من نگاه کرد و گفترای گردن دنکلاوس

 
 خب زود باش, هی حرفنمیا_
 
 همه جا دفعهی.  رو خوندمطانی و ورد احضار شنیی به کلاوس کردم و سرمو انداختم پای نگاهی اشکي چشمابا

  ظاهر شدفری اومد و لوسغی جي شد و صداکیتار
 : دی قفل شدش غري دندونانی کرد و سرشو بلند کرد و به کلاوس نگاه کرد و از برای به دنی نگاهی نگرانبا
 
 !!!! یـــــــــــــــــــــــــــــیتو_
 

 بعد از اون م،یدی رو ندگهی هست همدیفکر کنم نه صد سال.  هستادتیخوشحالم که . منم!!! بله –کلاوس
 ماجرا درسته ؟؟؟؟؟؟

 
  نکردمکتی تکهی تا تیبهتره دخترمو ازاد کن.  خوشحال نشدمداری دنیاصلا از ا– فریلوس
 

فکر ...... ممممممممم ......  کردم دای دورگه رو پطانی شنی من تازه ایول!!! بله درسته!!! رایدن!!! اوه – کلاوس
  کنمکاری باهاش چخوامی مي اگر بشنویشیکنم خوشحال م

 
از ترس .  چشمش افتاد به مندفعهی که کردی نگاهش می عصبي با چشمافریوسل.  زدیی لبخند دندون نماو

   بهفری حالت شوك بودم که لوسنی کنم، تو همسی بود خودمو خکی نزدقایدق
 

  رو با خودش بردرای شن در اومد و منو دنصورت
 

 ********************کلاسین: شخص اول******************
 
 دیپدر بزرگ با سرعت به سمت کلاوس دو. شدمی مينجوری همقایمنم دق...  کردمی تعجب به کلاوس نگاه مبا

 :  و ترس گفتیو دستشو گرفت و با نگران
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 ولش کن... عمو؟ عمو؟ اروم باش _
 

سربازا رفتن دورش اونم با .  دستش چنان پدربزرگ رو پرت کرد که ده متر اونور تر فرود اومدهی با کلاوس
 :  گفتدیلرزی که از درد داشت مییصدا

 
 !!!! عیسر!!!!  دیملکه رو خبر کن. دیزود باش........ زو _

 به سمت یبا نگران.  خوشگل برگشتنیلی خزادِی دختر ادمهی با قهی دقکی با سرعت رفتن و کمتر از سربازا
 : کلاوس رفت و اروم صداش کرد

 
 ولش کن. نکرده يکار. ولش کن!!!  عشق منکلاس؟؟؟ی ؟؟؟ نکلاسین_
 

 کشوی نداره و کلاوس داره طرفو مدهی فادیدختره د. دادی رو فشار مچارهی قلب اون بتی هنوز با قاطعکلاوس
  منتظره لبشو گذاشت رو لب کلاوسری حرکت غکیاخرش در 

بعد از چند .  دستاش تو همون حالت مونده بودی بلافاصله قلب اونو ول کرد و چشماش رو بست و ولکلاوس
   دختره خودشو از کلاوس جدا کرد و کلاوس هم چشماش رو باز کردهیثان
 
 :  اروم به دختره گفتو
 
  بازم قسر در رفت؟؟؟ي چکار کردنیبب_
 

 :  و به کلاوس گفتدی خنددختره
 
  ؟؟؟ولاستیاخه مگه عشق من ه_
 

 :  و گفترونی بدیکشی که داشت جونش رو از دماغش می زد و رو کرد به اون بدبختی لبخند کمرنگکلاوس
 
  چشمام گم شويبرو از جلو. ي بار هم جون سالم به در بردنیا_
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  از پشت زد تو سرمیکی دفعهی که کردمی داشتم به کلاوس نگاه مينطوریهم

فتم اون بدبخت هم زهره ترك شد تا چشمامو  گرقشوی برگشتم و عیسر.  بزنه تو سرمی کسنکهی بودم از امتنفر
 :  با ترس گفتدید
 
   نداشتميمنظور.  قرباندیببخش_
 
 کلاوس ي که با صداکردمی با اخم نگاهش مينطوریداشتم هم.  ول کردم اونم با تمام سرعت دور شدقشوی

 : برگشتم
 
  ؟؟؟؟ی دل رحمنقدریتو چرا ا. کشتمشیاگر من بودم م_
 

 :  بهش کردم و گفتمی و نگاهبرگشتم
 
  از من بترسهی کسخوامینم_
 

 سالت نشده، درسته؟؟؟؟؟18حتما هنوز  _کلاوس
 
 سال18 تو رمی مگهی چند ماه دهی. اره_کین

 
 پس خب بخاطر همونه _کلاوس

 
 :  به کلاوس کردم و گفتمینگاه

 
  ؟؟؟؟يحالا واقعا کتاب رو ندار_
 

 دو صفحه یکی دارم فقط یکی.  باشهاهی سي هی شواليچند دفعه بگم بچه جون؟؟؟ ندارم که درباره _کلاوس
  تا همونو بهت بدمایب. اس



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 55 

 
 *********************فریلوس: شخص اول********************

 
پسره احمقِ . ردم انجوس رو پرت کی ولنی رو اروم گذاشتم زمرایدن. ستادمی دور افتاده اي جاهی تو جنگل رفتم

   تو دلم بهش فحش دادمی حسابنکهیبعد از ا!!!  سبک سري وونهید
 

 :  و رو بهش گفتمبرگشتم
 
 چه یدونی اخه تو ما؟؟؟ی به دني که دوباره برش گردودهی کنی ایدونیتو م!!! یدِ اخه پسره احمق روان_
 ؟!؟! ؟ی فکر و احمقی بنقدری اخه چرا اه؟؟؟ییولایه
 

 دوباره رو کردم زد،ی چندش با اون دهن مثل غارش داشت عر مي اخخخخ پسره کرد،ی مهی داشت گرانجوس
 : بهش گفتم

 
 کنت شی پمی بردیالانم با. ی باطلش کنیتونی خودتم مي طلسم رو اجرا کردنی چندش اي که توییاز اون جا_

  دراکولا
 

 :  و گفتمرای رو کردم به دنبعدشم
 
   بزارانیتمام معلما هم در جر. نبرو تو مدرسه و همه رو خارج ک_
 
 کنت شی انجوس رو گرفتم دوباره به صورت شن در اومدم و رفتم پقهی.  تکون داد و رفتي هم سررایدن

 :  اتاقش دراومدم اونم زود پا شد و گفتي توقایدراکولا، دق
 
 ؟!؟! ؟فری لوسیکنی می چه غلطنجایتو ا_
 
 :  بهش کردم و گفتمی نگاهی کلافگبا
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  عرضه برش گردوندهی بي پسره نی ایعنی تو دوباره برگشته، يعمو. ستیالان وقت بحث و دعوا ن_
 

 ****************** دراکولاچاردیر: شخص اول********************
 

 ي همه موجودات افسانه انی بي دستور جلسه اضطراردی باکشه،یقطعا همه رو م.  سرمي روختنی رخی اب انگار
 بدم

 : سربازا رو احضار کردم و رو به اونا گفتم عیسر 
 
 می داري جلسه فوردیبگ. دی خبر بدي به سران همه موجودات افسانه ادی بردیزود باش_

 ................ زووود
 
  با تمام سرعت رفتنو
  

 رهی سراغ تو تا از انتقام بگادیاحتمالا الان م!!! نیبب _فریلوس
 

 :  به انجوس نگاه کردم گفتم کردم و بعد همفری به لوسینگاه
 
  بکششکنهی می برگشت کلاوسه و قطعا سعدی چون اون کلمی خرابکار محافظت کننیبهتره اول از ا_
 

با تمام سرعت به سمت اتاق کنفرانس رفتم وارد اتاق .  تمام سران هر هفت قوم جمع شدنقهی دقی از سبعد
 :  رفتم و نشستم و بدون مقدمه شروع کردممیشدم و به سمت صندل

 
 به ي جلسه فورنیا.  برگشتهشی هزار سال پي دراکولا کلاسیخب همونطور که به شما اطلاع داده شده، ن_

 منظور مقابله با اونه
 
 :  رهبر الفا بلند شد و گفتز،ی اخر ماز
 
  برشگردونده ؟؟؟ی برگشته؟؟؟ کياخه چطور_
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  با استفاده طلسم ققنوس برشگردونده پسر جادوگر هی _فریلوس
 
 :  زد و گفتي که در با شدت باز شد و کلاوس وارد شد، قهقهه بلندمی همن حالت حرف زدن بوددر
 
  هم هستفری لوسی جعمن، حتنجای که همه سران انمیبیم! ؟!خب ؟_
 
 :  قلبش گذاشت و ادامه داديو دستشو رو 
 
 رو به همه تمی تا حسن ننجای خب راستش اومده بودم اچارد،ی ري ناراحت شدم که منو خبر نکردیلیاوووه خ_

 ثابت کنم
 :  تو دستش درست شدی گفت و دستش رو به سمت انجوس گرفت و نور ابنویا

 
 دی چکار کندیخوای مگهی دنیدوست دارم بدونم بعد از ا.  برگردوندن مندی کلنمیا_
 

 ********************کلاسین: شخص اول********************
 

  کلاوس تا کتاب خونه رفتم، اون دختره هم همراه کلاوس بوددنبال
  منم مشتاقانه منتظر بودمگشتی قفسه ها منی کلاوس بم،ی کتاب خونه شدوارد

 
 ناهاشیا.....اهــــــا_کلاوس

 
 و کتاب ستادی صفحه اهی يرو.  رو باز کرد وشروع به ورق زدن کرد و کتابرونی رو اورد بی کتاب با چرمهی بعد

 : رو به سمت من درازکرد و گفت
 
   رو دارمنیفقط هم!!! بفرما_
 

 :  گفتمی به کتاب کردم و با کلافگینگاه



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 58 

 
 دونمی که خودمم منارویا_
 

 نجای ايای چرا بهت گفتم بدونمینم.  دارمنویخب من فقط هم _کلاوس
 به کلاوس و اون یفکر کنم وقتش بود که برگردم، نگاه. کلاوس دادم و ازش تشکر کردم رو دست کتاب

 . شدنی مکیدختره انداختم که چشماشون رو بسته بودن و داشتن بهم نزد
 

 :  بهشون گفتمعیسر
 
  ممنون بابت کمکتون.  فکر کنم وقت رفتنهیشرمنده مزاحم اوقات شدم ول_
 

 ی کافي تکون دادن، منم برگشتم و به سمت جنگل رفتم به اندازه ی هم سرشون رو به نشونه خداحافظاونا
  برگشت به دست اورده بودمي برايانرژ

  از پشت صدام کردیکی خواستم ورد رو بخونم که ستادمی درختا انی بیی قصر خارج شدم و جااز
 
 ـــــکلاسین.........  ــــکلاسین_
 

 : به سرعت خودشو به من رسوند و گفت!!! پدر بزرگ بود. صاحب صدا نگاه کردم و به برگشتم
 
 دهی انجام نملی دلی رو بي کارچیکلاوس ه_
 
  ؟؟؟؟؟هی ؟؟؟؟ منظورت چیچ _کلاسین

 
  مرد ؟؟؟؟ياون چطور _چاردیر
 
 نی و از پا درش اوردنی کردیکی دست به فریراستش تمام کنتا و شما و لوس!!! خب_
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 دیبا!!! کشهی و همه رو مکنهی استفاده مای برگشتن به دني دروازه زمان براياز انرژ.  انتقام اومدهيبراخب اون _
 يری و جلوشو بگي الان برنی همدی بايری جلوشو بگدی بای بکني کارهی

 
 تونمی نمرم؟؟؟ی کلاوس هزار ساله رو بگي من جلو؟؟؟یچ_
 
  ی باشای رفتن دننی شاهد از بدی باگهی که دتونمی نمیاگر تو بگ_چاردیر
 
  سالم هم نشده18 من هنوز ی ولرم؟ی کلاوس رو بگي جلوخواستیاز من م.  به پدربزرگ نگاه کردمی نگرانبا
 :  گفتتی شونه هام و با عصباني پدر بزرگ دستاشو گذاشت رودفعهی 
 
 یتو تنها کس. ي الان برگردنی همدیبا. کشهی مي رو که دوست داری اون هرکي الان برنگردنیاگر هم_

 يری اونو بگي جلویتونی که میهست
 
 اون از من هزاااااار سال بزرگ تره.  سالم هم نشده18 من هنوز کاملا ؟؟؟ي اخه چطوریول_کلاسین

 
 :  و گفتمیشونی بزرگ محکم زد به پپدر
 
  استفاده کننیاز ا_
 

 **************************رایدن: شخص اول*************************
 
  عجله وارد مدرسه شدم و به سمت خوابگاه رفتم تا اول به الکس و انجل خبر بدمبا

  از پدرم به ارث بردمی رگ خوخواهکمیاخرش من !!! خب
  خوابگاه شدم، انجل و الکس هم نشسته بودن رو مبلوارد

  شده بودن به طرف هملی که چه عرض کنم؛ مانشسته
 به سمتشون رفتم عجله با
 

  کجان ؟؟؟کی تو کل جشن ؟؟؟ انجوس نيکجا بود!!! ــــــــــــــــــرایدن_انجل
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 ــــــــــــــــــــمی در بردی بامی بردیزود با!!! دیپاش. ستی نحیالان وقت توض _رایدن
 

  شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی عصبانکلاسی شده باز نیچ _الکس
 
  هزاااار سالشهی ولکلاسهی مثل نیکی شدی می عصبانکلاسیکاش ن – رایدن
 
. ي اسپراي اقاشی کردم از مدرسه خارج بشن، بعد به سرعت رفتم پی بود الکس و انجل رو راضی هر بدبختبه

  بدون در زدن در دفتر رو باز کردم
 ي رو دوتا دستاشي اسپرايچون اقا,  گفته بودي اسپراي رو به اقای همه چنکهی اونجا بود مثل اکلاسی نيبابا
  بود و عرق کرده بودزیم

   دست داشتهکلاسی قتل ني نقشه ي کنم اونم توفکر
 

 !! پسر من.............  ؟؟؟يدی رو ندکلاسین!!! رایدن _ادوارد
 
  رهی که جلوشو نگاهی نخود سی راستش کلاوس فرستادش پدونم،ینم_رایدن
 

   هااااااهیعجب بچه ا. خوابهی پسر منه منی دردسرا تو گور اي همه شهیهم_ادوارد
 
  کنن و بچه ها رو به خوابگاهاشون بفرستنلی از همه معلما خواست تا جشو تعطعی سري اسپراياقا

 جا امن تر از چی کرده بودم برگردوندم داخل، چون هرونی الکس و انجل و اونا رو که از مدرسه بشی رفتم پمنم
 مدرسه نبود

 
 چاردیر :شخص اول*************************

 **************************دراکولا
 

 :  و گفتماوردمی طاقت نگهیاخرش د. دادی داشت جون مچارهیبچه ب. کردمی به انجوس نگاه می با نگرانداشتم
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   نداشته باشهی به بقيتو دعوات با منه پس کار, شیکشی ميدار. بسه ولش کن!!! بسه_
 

 امیشم بعد سراغ تو هم م خلاص بنیخب پس بزار اول از شر ا_کلاوس
 

 حرکت دستش رو بست و از دهن انجوس خون فوران زد قلبش رو له کرد بعد به سمت من کی در کلاوس
 : اومد و گفت

 
 زمیبرادر زاده عز. الان نوبت توه_
 

 جادوش رو ي جلوتونستمینم.  ورد خوند و دستش رو به سمتم دراز کردکی دستش رو پشت سرش برد و بعد
   حس نکردم فقطیچی هگهی شد و داهی چشمام سي جلودفعهی رمیبگ
 
  کردي طورنی که کلاوس همه رو همنکهی و اادمهی که هیزی چنی اخریاهیس
 

 *************************کلاسین: شخص اول**************************
 

 .رفتمی به زمان خودم داشتم به سمت مدرسه مبرگشتم
 بتونم با حرف دیشا, گشتمی هدف دنبالش می فقط داشتم برم،ی کلاوس رو بگي جلودی باي چجوردونستمینم

 متقاعدش کنم
 زنهی جشنه؛ پشه کوره هم پر نمنجای انگار که نه انگار ادمی بودم به ساختمونه مدرسه رسدی ناامکاملا

 از معلمان اونجا بودن، سلام کردم همه ی و چمعي اسپراي سمت دفتر رفتم در زدم و وارد دفترشدم بابا و اقابه
  رو کشتمیکی که انگار زدم کردنی نگام ميجوری

 عجبـــــــــــــا. دنی هم نمجواب
 

  ؟؟؟ي بوديکدوم جهنم دره ا!!! کلاسین_ادوارد
 
 به اسم یکی و احتملا نجامیالان که ا.  مطمئن بشميزی چهی برم و از یی جاهیخب راستش لازم بود که _کین
 کنهی مي داره خراب کارکلاسین
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  اوردههی سر پدربزرگت و بقیی چه بلاستیاصلا معلوم ن!!!  که چه عرض کنميخرابکار_ادوارد

 
  دخالت کنم پس خداحافظدیفکرکنم من نبا!!! خب_کین

 
 یمونی جا منی پس همستی نيبه تو اعتبار. نجای همای بکین_ادوارد

 
  و الان هم قصد ندارم به حرفت گوش بدمرمی جلوشو بگتونمیمن م!!! بابا_کین

 
 نکردم، اونا به یی من اعتنای کردن دنبال من ولجی که همه سربازا رو بسدونمی حرفو زدم و مثل باد رفتم؛ منیا

   کلاوس روابی کردم با طلسم ردی و سعستادمی گوشه اهی رسنیمن نم
 
  کنمدایپ

  نداشتي ادهی فایول
 پدربزرگ از ورد انتقال استفاده کردم و دم در خونه پدر شی بهتره برم پچ،ی به هچی هی مغزم فشار اوردم ولبه

   کس نبودچیبزرگ ظاهر شدم از در رفتم داخل ه
 
  من اومدمست؟؟؟ی نی چرا کس؟؟؟یباباااابزززررررررگ هست _کین

 
 یهر چ.  بردنی زمری از پشت کالر لباسمو گرفتم و کشون کشون به سمت زیکی دفعهی داد زدن بودم که درحال

  اهن بود لامصــــــــبری انگار تی کردم دستشو بزنم کنار ولیسع
 

 بلند شدم. درم بست, نی زمری پرتم کرد تو زاخرش
 بود صداش کردم هوشی با عجله به سمت پدربزرگم رفتم بفری لوسی رو نگاه کردم، همه اونجا بودن، حتاطرافم

   ندادی جوابیول
 

 رهیمی هم مگهی دیقیدقاطلسم شده تا _کلاوس
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 طلسم ضد جادو هی نجای با جادو درمانش کنم که متوجه شدم اخواستمی به پدر بزرگ انداختم می ترس نگاهبا
  نشستم و.  شده بودمدی کاملا ناامومدی از دستم بر نمي کارگهیهست د

 
 دیرسی بغل کردم؛ من زورم به کلاوس نمزانوهامو

   نمونده که کمکم کنهیشکی هگهید
 

 ***********************رایدن: شخص اول************************
 
 دادی جواب نمزدمی به بابا زنگ میهر چ.  انجل و الکس بودمشی خوابگاه پتو
 

  شد؟؟؟ جواب نداد؟؟؟یچ _الکس
 
  براش افتادهی اتفاقدینه هنوز، شا_رایدن
 

  زنگ بزنگهی بار دهی _انجل
 

 :  زدم؛ اخر بوق بود که برداشتزنگ
 
 ؟؟؟يدی چرا جواب نم؟؟؟یی کجا؟؟؟ییبابا!!! الو _رایدن
 

 ی و الکس هم گوشاشون رو چسبونده بودن به گوشانجل
  وحشتناك کلاوس اومدي خنده ي صداهی نداد بعد از چند ثانجواب

 
  بابام کجاس؟؟؟یکلاوس؟؟؟ لعنت_رایدن
 

 -یمنته.........  نجاسیباباتم ا. وآروم کوچول!!!  چقد خشنيوا_کلاوس
 
  حرف بزنی عوض؟؟؟ی چــــــــــــــــــیمنته_رایدن
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  خوابش بردهی پررو نشو، منتهدمیخند_کلاوس

 
 :  باز قهقهه زد ادامه دادو
 

 نجاسی عاشق دلخوجستت هم انجا،ی ايایبهتره ب_کلاوس
  بعد قطع کردو

  که انجل و الکس گرفتنموفتمی بود بکینزد
 

  ؟؟؟می کجا برم؟؟؟ی کنکاریحالا چ_الکس
 
 دونمینم......  دونمینم_رایدن
 

 که انجل به می کنیتو فکر بودم که چه غلط. چارمی بي پرت کردم تو بغل انجل و هق هق کردم؛ باباخودمو
 حرف اومد

 
  ؟؟؟ی بو بکشیتونیالکس نم, نمی ببسایوا_انجل

 
 مگه من سگم ؟؟؟_الکس

 
 يسگ ندار از یخب دست کم_انجل

 
  کنمکارتی ؟؟؟ خودت بگو چینیبیبله؟؟؟؟؟؟ چشمم روشن حالا منو سگ م_الکس

 
 کشنی بهتر بو مسی پلي جا خوندم که گرگا از سگاهی گم،ی رو میشی گرگ می وقتوونه،ی نه د؟؟؟یچ _انجل

 
 :  شدم و گفتمزونی الکس اوي قهی بلند شدم از عیسر
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 خواهش......  گرگ شو گه،یراس م_رایدن
 

 : گفتی بازشون کنه و تو همون حالت مخواستی حلقه شدم ، مي دستاي گذاشت رودستشو
 

  ماه کامل باشهدی گرگ شم ؟؟؟ بايچطور_الکس
  باز کرددستامو

 
  ؟؟؟شهی هم نمیزور بزن_رایدن
 

 نه_الکس
 

 : به انجل نگاه کردم که اومد دست الکس رو گرفت و گفت. ومدی داشت در ماشکم
 

  ؟؟؟ بخاطر مـــــــــــــنشهی نمیحالا تلاشم کن_انجل
 

 : الکس اب دهنشو قورت داد و گفت.  هااااااشهی مشونیزی چهی!!! وااااا.  زل زده بود به انجلالکس
 

   جادوگر شبه ماه درست کنههی دیبشه، با......  دیشا_الکس
 
 رونی رفت بو
  ابرومو دادم بالا و لبمو دادم جلوهی

 
 گهی ديکردیبوسشم م_رایدن
 
 :  و گفتدی کشغیج

  ؟؟؟یکنی و بوس نمکی چرا ن؟؟؟یگی می چکویخودت و ن...... کوفت  _انجل
 
 فعلا بحث تو و الکس جونه. حالا _رایدن
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  اومد داخلکیراه با مادر ن الکس همقهیبعد از چند دق.  قرمز شده بود مثل لبودم،ی بلند خندو
 

  کمک کنهتونهیخانم دراکولا م_الکس
 
  کنم؟؟کاری چدی باقایخب؟؟؟ دق_یلیل

 
  لطفاد،ی شبه ماه بسازهی دیبا_الکس

 
 ؟؟؟ی کنکاری چيخوایچرا؟؟؟ م_یلیل

 
  گرگ بشم و برم دنبال الکسخوامیم_الکس

 
 زشی ماه بود فقط ساهی شبقای ماه تو اتاق درست شد، دقهی رو خوند و ي وردهی ی حرفچی بدون هکی نمادر
 نی الکس برق زد افتاد رو زمي بعد چشماهیچند ثان.  تر بودکیکوچ
 الکس سرش رو اورد بالا و به انجل نگاه کرد, ومدی غرش از سمتش ميصدا
  گفتی چدمی پشتم بود نفهمچون
 و لباسش که رو تخت بود رو بداشتم کی رفتم اتاق نعی شده بود، سری الکس گرگه کاملقهی از چند دقبعد

  گرفتم سمت الکس
 
 بو بکش... زود باش _رایدن
 

  بلند بووودي صدانقدی اد،ی زوزه کشهوی,  شروع کرد به تکون خوردندماغش
 

  الکس ارووووم،يواااااااا_انجل
 
  حرف بزنهتونهی رفت که نمادمونی_رایدن
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 : وندم و گفتم برگردکلاسی به سمت مادر نسرمو
 
 دی کمک کنشهیم_رایدن
 
 البته_یلیل

 
  رو خوند که الکس شروع کرد به حرف زدني ورد بعدو
 

 میرسی زود نمه،ی طولانیلی خرشیمس_الکس
 

 می زود برمیتونیخب من بال دارم م_انجل
 
 امی منم بدی که خوندم بمونن بایی جادوهادیخوای اگه میول_یلیل

 
 برمتیمن م_رایدن
 
 :  کردم به انجل و گفتمرو
 
 می پشت سرتونقایما دق_رایدن
 

 میشد) شن( رو گرفتم و خاك کی منم دست مادر نرون،ی بالاشو باز کرد و از پنجره رفت بانجل
 

 ********************کلاسین: شخص اول********************
 

 منو به خودم یی اشنايه بود برام که صدا نموندی راهشدم،ی موونهی داشتم دگهید.  دستام گرفته بودمي لاسرمو
  ری و دستمو زششیرفتم پ.  پدر بزرگ بودياورد سرمو برگردوندم صدا

 
   گذاشتم و بلندش کردمسرش
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 بله پدربزرگ ؟؟؟؟؟؟؟_کلاسین

 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی کلاوس رو نگرفتيچرا جلو!!! یینجایتو چرا ا_چاردیر
 
 ؟؟؟؟؟؟؟ سر جمع ی من چیول,  سالشهي دارن، بابا کلاوس هزار و خورده ايادیهمه از من انتظار ز_کلاسین

  سال ندارم18
 

 :  دوتا ضربه زد به سرم و گفتاشی جوونمثل
 
  استفاده کننیاز ا_
 
 بخاطر پدر بزرگ هم رون؛یلبامو به هم فشار دادم و نفسمو به محکم دادم ب.  گفت و دوباره از حال رفتنویا

 ؟؟؟ی چشدمی اگر موفق نمی ولکردمیم ي کارهی دیشده با
 گروی بود همدکی و نزددمی که الکس رو دیروز اول,  چشمام رد شدي لحظه تمام خاطراتم از جلوکی در

  نی الی دلچوقتی هی بار گفت که از من متنفره ولنی برا اولی وقترای دنم؛یبکش
 

 !!!داشت کم نییانجوس هم از پرو.  انجل هم که حرف نزددم؛ی رو نفهمحرفش
  بعد فراست، بعد هم موضوع دروازه و الان هم کلاوسفری لوسي افتاد؛ بعدش ماجرای اتفاقاتچه
 
 ،................. خودشهههه!!! رمی روحشو بگدی روحه باهیکلاوسه !!! اره خودشه!!! دروازه !!! نمی ببسایوا
  طلسم ضد جادو گذاشتهنجای اي کلاوس برارون؟؟؟ی برم بنجای از اي الان چطوریول

  بره؟؟؟شی بدون مشکل پی همه چشهینم......  اخخخخخخخخ
 

 خوندم تا بخوره به در و در از جاش کنده ی ورد قدرتکی در و يرفتم جلو.  کنم بهتره شانسمو امتحان کنمفکر
   فکر کردم، انگاری و نشستم، هر چدمی کشیپوف. چی به هچی هیبشه ول
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 ی بازش کنم ولی با سنجاق قفلتونستمی می بود، به راحتایمی قفل قدنی انداختم از ا به درینگاه.  نگارنه
 ارم؟؟؟یسنجاق قفل از کجا ب

 همشون هم با قدرت و با نفوذ بودن,  لشکر بودنهی و پشتمو نگاه کردم برگشتم
 
 شهی نمدای پزای جور چنی از اي همه الف و پرنی ابی تو جی سنجاق قفلهی یعنیامـــــــــــــــــم،  _کین

 ؟؟؟
 

 ی کسبی بدون اجازه دست تو جگفتی مشهی به چهرش انداختم؛ همینگاه.  سر بابابزرگي و رفتم بالاپاشدم
 :  و گفتمدمی کشینیه. دینکن
 
   ادب باشمی دفعه بنیشرمنده بابا بزرگ مجبورم ا_کین

 
  نکردمدای پیچی ساعت هکی و یمی قدسی خود نوهی به جز ی رو گشتم ولباشی جيتو

 و سی همون خودنوی سنجاق داره ولهی رهبر گرگاست، حتما ی الکس ناسلامتي سر باباي رفتم بالابعدش
 ساعت هم نبود

 :  سرمو خاروندم و گفتمیبا کلافگ. چییییییییه.  نبودیچی هی همه رو گشتم، ولبی جبی ترتنی همبه
 
  رونی بدمیکشی مشونیکی از تو سر اهی سرهی بودن حداقل گنجای زناشون انای ايکاش بجا_کین

 
 به صورتش ی اونو نگشته بودم، جلو رفتم اول نگاهيبایج. فریچشمم خورد به لوس.  به اطرافم نگاه کردمدوباره

  نوبره بخدایپی خوش تنی به اطونیانداختم، ش
 ....................... .  کردمدای پبشی تو جاهی سرهی گهی ي گشتم، در کمال نا باورباشویج!!!!!!!!!! والاا  
 طانی شنی ابی سر از جي چطوررهی بدونم اون گخواستی انداختم؛ اصلا دلم نمفری به لوسیدوباره نگاه 

 عوووق, دراورده
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 کی قفل چرخوندم و ي رو تورهی قفل گي رو داخل قفل کردم و گوشم رو گذاشتم بالارهی سمت در و گرفتم
   کردم و لبمو گازنشییکردم و محکم بالا پادستمو مشت ,  تقه داديصدا

 
 :  و گفتمگرفتم

 
 ــسسسسسی_

 ،گهی با الکس گشتنه داثرات
  عجل معلق جلوم سبز شدنیکلاوس ع!!! ییی اروم باز کردم که برم که وااادرو

  و تا حداقل بتونم از قدرتام استفاده کنمرونی بدمی پری کوفتنی زمری از اون زعی شدم سرخشک
 :  زد و به من گفتي کلاوس قهقهه بلندرون؛ی پرت کردم بنی زمری از زخودمو

 
 اره ؟؟؟,  ندارهدهی استفاده از قدرتات هم فای که حتیدونیم_کلاوس

 
 واری دادم و اون گلوله خورد به دی جاخالعی به سمتم پرت کرد، سرشی گلوله اتهی بعد

 درست کردم و به سمت کلاوس شی گلوله اتهی کنم؛ بعد دیبهتره منم کاراشو تقل,  نگاه کردمواری و به دبرگشتم
 بله ؟!!!  اون گرفتش یپرت کردم ول

 ام؟؟؟ی شاخ و دم بر بی غول بنی از پس اياخه من چطور. کردمی گرد شده نگاهش مي چشمابا
با سرعت  و دمیبه سمت پله ها دو...  راه فعلا فراره نی از دروازه استفاده کنم؟؟؟ فکر کنم بهتري چطوراصلا

 هرچه تمام تر از پله ها بالا رفتم
.  که کلاوس جلوم ظاهر شد؛ دست انداخت و گلومو گرفت و بلندم کردرونیاومدم از در برم ب. دمی در رسبه

   خورد شدن استخوان هام روي صداوار؛یپرتم کرد که محکم خوردم به د
 
 دمیشن

  شدمنی با لگد کلاوس دوباره نقش زمی ولستمی پاهام باي کردم روی بلند شدم و سعاروم
 : دی شدش غردی کلي دندونانی گرفت و بلندم کرد، از بقموی با دستش دوباره

 
  خون اشام کوچولويری منو بگي جلويکردی می سعدینبا_کلاوس
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 ووردمی من کم نمی ولکردی پر از خون شده بود و تمام بدنم درد مدهنم
 :  گفتمدیلرزی درد م که ازیی کردم و با صدایطانی شخنده

 
 ! ییولایه...  هی... تو ... ؟ چون ! خودت قصد کشتنت رو داشت ؟ي چرا برادرزاده یدونیم_کین

 
   شده بودي جریحساب.  چشماش نگاه کردمي کلمه اخر رو شمرده شمرده گفتم و توچند

   نفسمو بند اوردیی رفتم، بعدش احساس درد طاقت فرسانی با تمام سرعت به سمت زمییهوی
  نداشتی روانی اصلا تعادل روحنی ادیخندیداشت م,  بازم به کلاوس نگاه کردممی ني چشمانی باز
 

 طونی جونت؛ اون شرایدن!!!  پسر کوچولوری تو باشه؟؟؟ نخای هست که عاشق من ی کسيفکر کرد_کلاوس
  خوادی واقعا عاشقته؟؟؟ اون فقط ميفکر کرد...  خوش خط خال يکوچولو

 
  بدبختستی تره رو بکشه، اون اصلا عاشقت ني رو که از باباش قويپسر

 
  دوستم دارهرای که دندونمی من می کنه ولی منو عصبانخوادی احتمالا مگه؛ی داره می چنی ادونستمی نماصلا
  امی قهقهه کلاوس باعث شد به خودم بيصدا

 
 ؟! ؟؟؟ هوم ؟کشتهی رو مهی مثل اب خوردن بقی سالگ15 که تو شهی مییولای ههی عاشق یاخه ک_کلاوس

 
 : دمی غرتی عصبانبا
 
  ستمی نولایمن ه_کین

 
 میمنو تو مثل هم, ییولای ههیتو هم مثل من . یچرا هست_کلاوس

 
 ستمینه من مثل تو ن_کین
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  یییولاااای تو هم ه؟؟؟یکنیچرا مقاومت م_کلاوس
 
  واقعا چشمامو خون گرفتگهی داد اخرش دبا

  برابر شده بودنی قدرتم چندتیدم جلو و گلوشو گرفتم و فشار دادم، بخاطر عصبان بردست
 : دمی به خون نشسته نگاهش کردم و غري چشمابا
 
  نکنیکی منو با خودت چوقتیه_کین

 
   پس بدهدی کارا رو بانیتاوان همه ا...  گفتم و پرتش کردم و خودمم به سمتش رفتم نویا

 
 **********************انجل: شخص اول**********************

 
  بودنی سنگیلی خي وااااکردم،ی الکس رو حمل مزدمی بال مي جورنیهم
 

  هنوز ؟؟؟میدینرس_انجل
 

  اون خونه بزرگهشی پقایاها دق......  خورده جلو تر هی _الکس
 

 . ظاهر شدننی و خانم دراکولا از زمرای دنهی داخل خونه فرود اومدم بعد چند ثانبعد
 :   زدم و گفتمي تعجب به خانم دراکولا نگاه کردم، بعد لبخندبا
 

 دیدی رسعی سریلیخ.  بود خانم دراکولایفن قشنگ_انجل
 
 :  کرد به من و لبخندم رو برگردوند و گفترو
 
 ي داريدوست با استعداد. فن من نبود_ومیلیل

 
 : دمی برگشتم و پرسرایبا تعجب به سمت دن.  خونه حرکت کردي به سمت در ورودبعد
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 - اويتو چطور_انجل

 
 دمی محیبعدا توض!!! ستیالان وقتش ن_رایدن
 
  دنبال خانم دراکولا رفت، به الکس نگاه کردم؛ اونم تعجب کرده بودو

 اطراف خونه هم شد،یباز مدرا همه با اثر انگشت و کد ......  داشت یی قوی حفاظتستمی چه سم،ی سمتشون رفتبه
  مدار بسته کار گذاشته بودننیتمام دورب

  دراکولا کد رو زد و در باز شدخانم
  از در هماناکی شدن در همانا و پرت شدن نباز
  محکم بهش خوردکی الکس دست و پاشو گم کرد و تا به خودش اومد نی ولمی دادی همه جاخالما
 

 **********************لاسکین: شخص اول*********************
 
  گرفته بودمقشوی

 جفت پاشو اورد بالا شوتم کرد تو هوی پله ها، از همون بالا خواستم جفت با برم تو شکمش که نیی پاانداختمش
 در
  گرگههی دمی نرم؛ سرمو بلند کردم؛ دي جاهی شد که خوردم به ی چدونمی نمیول

  ادم ازش در اومدي صداییهوی بهش زل زده بودم که ي طورنیهم
 

 ... . همجنسگرا... خجالت بکش ...... پاشو روم !!! نکبت_گرگه
 
 !!  الکسه کهي نکره ي که صدانیا

 
 شدمی نمکی نزدیکی به تو ستمیاگه همجنسگرا هم بودم که فعلا هم ن......  ینکبت خودت_کین

 ....... . انی که به سمتمون مدمی رو درای روش بلند شدم؛ که مامان و انجل و دناز
 ـــــــــــــرایدن�
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 :  و گفترونی حرف بزنم که کلاوس اومد بخواستم
 

 جمعِ دورگه ها چه جمع شده!!! به به_کلاوس
 

 کردی چپ چپ نگاهم مي داشت بد جورمامان
 کلاوس نکشم مامان کشتم!!! یییییوا
 

 ي شدتیتربی تو بتشی اون همه تربجهیخب حق داره مامانت؛ نت_کلاوس
 
 دستم درست کردم و ي رنگ تواهی گلوله بزرگ سهی الکس بلند شدم، از قدرتم استفاده کردم و ي زور از روبه

 .به سمتش پرت کردم
 پرت شدم و مامانم دونمیاون لحظه فقط م,  گرفتش و برشگردوند به سمت خودمي با کمال خونسرداونم

 چی هگری و دومدیداشت به سمتم م
 

 ************************رایدن: شخص اول***********************
 

  باشمدینبا, ستمی چرا نگران شدم، من که عاشقش ندونمی رو زد نمکلاسی نیوقت
 ولاستی ههیاون فقط و فقط ...  اون

 رفتی بود و به سمتشون مدهی و مامانش چسبکی کلاوس به نيچشما
 بودنم استفده کردم و پرتش کرد و بعد به طانی از قدرت شنیبخاطر هم,  صدمه بزنهکی بزارم به نتونستمینم

  ندارهی به من ربطکیسرعت رفتم سراغ بابام؛ ن
  ندادی جوابچی و صداش کردم، اما هسادمی سر بابا واي رفتم داخل بالادم،ی رسنی زمری زبه

 شدی نمداری بی ولزدی چک کردم؛ منبضشو
  بالاي بابا بلند شدم و رفتم طبقه شهی طلسمش کرده بود از پکلاوس

 دمی دوکی به طرف نعیسر, گرگ گنده!!!  گرفته بودشیانگار باز, دیپری کلاوس مي داشت رو سر کله الکس
  شدی نمکلاسی اما بدون نومدی به هوش مری خورده بود و دینیضربه سنگ
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 .  کلاوس رو گرفتيجلو
 
  کرد و لبخند زد کردم؛ چشماش رو بازدارشی بود بی هر بدبختبه
 کلاوس از پشت دفعهی که کردمی نگاه مکلاسیداشتم با لبخند به ن.  بازش دلم اروم گرفتي چششمادنی دبا

 موهامو گرفت
 

: شخص اول***************************
 **************************کلاسین

 
 که کردم،ی منم داشتم با لبخند نگاش مکردی بود داشت با لبخند نگاهم مشمی پرایدن,  چشمامو باز کردماروم

  رو گرفترای دني دست از پشت موهاهی دفعهی
 ي نهی دستم بردم سمت سي حرکت لحظه اهیبلند شدم و در .  انگار قلبمو از جا کندنرای دنغی جي صدابا

 ... رونی بدمی و قلبش رو گرفتم و کشنشیکلاوس و فرو کردم تو س
 دیتپی دستم بود و ميکلاوس هم تو و قلب کردی از دستم چکه مخون

 دستمو انداختم و روح کلاوس رو داخل يقلب تو.  جسدش ظاهر شدي پام افتاد و روحش بالاي جلوکلاوس
  مرده هايایبدن خودم کردم و فرستادمش دن

 مامانم هم ازم بترسه، چه یاحتمالا حت.  حرکت ناجورمنی الان من موندم و عواقب ای تموم شد ولی چهمه
 هی و بقرایبرسه دن

 
 هم نبودش فقط مامان بود که داشت با رای بودن و دنهوشیانجل و الکس ب,  نگاه کردمهی به بقی نگرانبا

 :  با ترس شروع به صحبت کردن کردمکردی گرد شده نگاهم ميچشما
 
 - از عمد نبود منشیچیه!!! مامان_کین

 
 : و گفت پا شد و بغلم کرد مامان

 
  تنها راه حل بودنی ادونمینگران نباش پسرم، م_مامان
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  منم مثل کلاوسمکننی فکر مترسنی الان همه از من میول_کین

 
 يزی نگران چخوادی مامان هست نمی و در ضمن تا وقتیستی کلاوس نهیتو اصلا هم شب...  شششیییه_یلیل

 یباش
 

 شده بود رو با استفاده از دهی که به اطراف پاشیین ها دستمو گرفت و خونه روش پاك کرد و تمام خوبعد
 . کرددیقدرتش ناپد

 ی دست پاچه شدم گفتم؛ الان همه چقهی دقهی.  اومدن بالاهی زد؛ در همون لحظه پدر بزرگ و بقشی هم اتقلبه
  گردن منندازنیرو م
 :  بغلم کرد گفتي در کمال ناباوری بخورم، ولی چکهی بزرگ اومد سمتم و دستاشو برد بالا، گفتم الان پدر
 

  پسرمکنمیبهت افتخار م_بابابزرگ
 
 شدی قند اب مسهی کسهی دلم کته

چشمام گرد بود وداشتم !!!  کردينجوری من هنوز تو شوك بودم که چرا ای بزرگ منو از خودش جدا کرد ولپدر
 : دی که اخرش پدر بزرگ به حرف اومد و پرسکردم،ی  رو نگاه منیزم
 
  ؟؟؟يچته بچه؟؟؟ چرا مثل جن زده ها شد_ردچایر
 
 :  کردم و گفتمی پدر بزرگ نگاهبه
 
  بودبیاخه حرکتون عج_کین

 
 رهی راس راس مادی هم می وقتادی مری دشهی پدر من همنیاصلا ا,  بزرگ اومد جواب منو بده که بابا وارد شدپدر

 منم شلغم. سر وقت زنش
   داخل شد و پشت سرش حدودا ده پونزده نفر هم وارد شدن؛بابا



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 77 

 سربازا هم دنبال کلاوس هیبق, دی پرسی استرس حالشو می که رفت سر وقت مامان؛ بغلش کرد و با کلبابا
   راحت شد و اسلحه هاشون رو اوردنالشونی جنازش خدنی که با دگشتنیم
 
 نییپا

 ستی ني خبرچی نهههه هینگاهم کنه ول دی هنوز چشمم به بابا بود که شااااااامن
 :  دستمو گذاشتم رو سرم و چشمامو بستم گفتمهی گرفت میطونی شاخرش

 
 ي نگران شددونمیم.  خوبه بابایلیمنم حالم خ_کین

 
 ي رودی بعد اومد جلو و دست کشدیخندی چشمو باز کردم و به بابا نگاه کردم داشت مهی از تموم شدن حرفم بعد

   زخمام هم خوب نشده بودنهیبق. هنوز خوب نشده بودزخم صورتم که 
 
   نفهمهيزی چی تا کسیالیخی خودمو زدم به بی بودم ولستادهی پاهام اي روی سختبه
 

  زخمات هم خوب نشدن، اره ؟؟؟؟؟؟ي هیبق_ادوارد
 
  نشدن...... نه؛ چرا خوب شـ - کین

 
 :  گفتدیبابا دستمو گرفت کش.  بابا نگاه کنم و راحت دروغ بگمي تو چشماتونستمینم
 

  ی استراحت کندیبا_ادوارد
 

 به نجاستی فقط الکس استن،ی بچه ها نهی افتاد بقادمی دفعهی بگم که يزی به بابا کردم خواستم چینگاه
 : اطرافم نگاه کردم و گفتم

 
 نمشونیبی کوشن؟؟؟ نمهی بقیراست_کین
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 اون مارستان،ی دستور دادم ببرنش بعیانجل هم سر. نجاستیر که تازه به هوش اومده و همالکساند_چاردیر
 ی بدونيزی چستی هم لازم نگهی ديدوتا

 
 !ستشی کجاست ؟؟؟؟ انجوس کوش؟؟؟ اونم نرای دنی بدونستی لازم نی چیعنی _کین

 
  نگران الکس هم نباشکلاس؛ی نيفقط بهتره که با بابات بر_چاردیر
 

 دمی نفهمیچی هگهی شدم دهوشی دهنم و بي اومد جلويزی چهی دفعهی حرف بزنم که خواستم
                                                            . 

. 

. 

. 
 يخواستم بلند شم که دستشو گذاشت رو...  خونمون بودم، بابا هم کنارم نشسته بود ي هوش که اومدم توبه

 ، دوباره نشست کنار تختمشونم و نذاشت بلند بشم
 :  خشکه به زور حرف زدم و گفتمي حرف بزنم که متوجه شدم گلوم بدجورخواستم

 
  کجاست ؟؟؟؟رایدن_کین

 
   اون مدرسهي برستی هم لازم نگهی در ضمن پسرم د،ی نگرانش باشخوادی نمگهید. حالش خوبه_ادوارد

 
چرا من تا به .  من تازه به اونجا عادت کرده بودمخواد؟؟؟ی نمگهی شوکه شدم، چرا دی حرف اخرش حسابنی ابا
  از اونجا برم ؟؟؟دی باکنمی جا عادت مهی

 
 ***************************رایدن: شخص اول**************************

 
  سر باباي نشستم بالانیی پاي به هوش اومد رفتم طبقه کی ننکهی محض ابه
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 اومدم نی بخاطر همنه،ی همه رو از چشم من ببکلاسی ندمی طبقه بالا بمونم، ترسدمی ترسیول!!!  چرا دونمینم
 نییپا
  کنن؟؟؟ي من باشه که همه بخاطرش از من دوري بابادی چرا اون باکردم،ی بابا نگاه مبه

 ختمی و اروم اشک رنیی انداختم پاسرمو
 : به چشماش نگاه کردم و گفتم.  کنت دراکولاستي اقادمی شونمه برگشتم، دي رویکی کردم دست احساس

 
  افتاده ؟؟؟؟؟یاتفاق_
 
 ی هم فکر برگشتن رو نکنگهیهمراه بابات د. ي برنجای از اوفتهی بی اتفاقنکهی بهتره قبل از اینه؛ ول_چاردیر
 

 : دمیبا تعجب پرس.  نکردمی کردم، اخه چرا؟؟؟ من که کار اشتباهتعجب
 
 ؟ ؟؟؟هیمنظورتون چ_رایدن
 
 زارمی تو و پدرت رو زنده نمی بهش برسونیبیاز نوه من دور بمون، اگر اس. یفهمیمنظورمو خوب م_چاردیر
 
  ندارمگهی رو ندارم، خب اگر هم داشتم دکلاسی رسوندن به نبیمن قصد اس_رایدن
 
   من دور بمونيفقط از نوه . یهرچ_چاردیر
 

 چشمام پر از ي توومدیبه بابا نگاه کردم داشت به هوش م. رونیاز در زد ب. ستادی به زحمت پا شد و ابعدش
   داده بود استفاده کردم و بابا روادمیاشک بود دست بابا رو گرفتم و از حقه که 

 
 : اروم صداش کردم. شدی ماری تخت کم کم داشت به هوشي خونه گذاشتمش روبردم

 
  ؟؟؟ي شدداری ب؟؟؟یــــی بابا؟؟؟یـــــیبابا_رایدن
 

 : بلند شد به اطرافش نگاه کرد و رو به من گفت.  سرشي چشماش رو باز کرد و دستشو گذاشت رواروم
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  ؟؟؟مییما کجا!!!  بابايرایدن_فریلوس
 
  یی بابامیخونه ا_رایدن
 

 اوه_فریلوس
 
 یفکر کنم بهتره استراحت کن_رایدن
 
 . کی بابابزرگ ني دادم بهش و رفتم تو فکر حرفاهی درو بستم و تکرونی گفتم و از اتاق رفتم، بنویا

  از حرفش ناراحت شدمي بدجوری چرا ولدونمی دور بمونم؛ نمکلاسی از نخواستی من ماز
 گونه هام احساس ي اشک رو روی شد که دوباره گرمی چدونمینم.  حرف بزنهينجوری حق نداشت با من ااون

  نی اشکا قبلا به انیا. شدم فیمن چقدر ضع. کردم دست به اشکام زدم
 

  زنیری میکی کوچنیبا مشکل به ا.......  الان ی ولختنیری نمیراحت
  بشهمونی پشزهی من بري باعث شد اشکانکهی از اکنمی مي کارکلاسه؛ی بخاطر نهمش

 
 ************************الکساندر: شخص اول************************

 
  باز کردمچشمامو

 فرا غی جي روم و بعد صدادی پريزی چهی یـــــیهوی و البته ادم بودم، خواستم پاشم که  خونمون بودميتو
  به گوشم خوردیبنفش

 
 !!! یــــــیزنده ا!!! یداااادااااشــــ_
 

.  بخورم که ضعف نکنميزی چهی ولش کن، پاشم برم ست؟؟؟ی چرا مدرسه ننی شدم و نگاش کردم، ابلند
 :  رو بغل کردم گفتمیالکس
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  ؟؟؟ي فکر کردیمعلومه که زندم، پس چ_
 

 يریخب پس قراره بم _یالکس
 

  چرا اونوقت ؟؟؟ _الکس
 

 اون گوش نکرد، یمن به الکس گفته بودم که گرگ نشه ول: چون بابا گُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُــفت _یالکس
 کشمشیم

  یچه وارد شـــدن.  و خواستم فلنگ رو ببندم که بابا وارد شدنی زمي رو گذاشتم روی الکساروم
 :  داد زدي بلندادی به خون نشسته بود و با فرچشماش

 
 الــــــــکـــــس_
 

 سرمو کردم تو دم؛یدی چشماش رو نمينجوری پتو؛ حداقل اریرفتمم ز. نبود ي راه فرارگهید. گرد شد چشمام
  شروع کردم التماس.  شددهی پتو از روم کشدفعهیبالش گوشامم گرفتم، 

 
 کردن

 
 !!! تورو خدا. منو نکش از جون من بگذر. ستی من نریبابا رحم کن، تقص_
 سهی نامرد داشتن جلوم ریِ و الکسلی انجل، نکلاس،ین.  چشمام از گرد شدکی ني خنده ي صدادنی شنبا
 :  گفتمکیبالشتمو برداشتم زدم تو سر ن. رفتنیم
 
  ؟؟؟يخندی میچه مرگته ه! !!مرض_
 
 ي باحال شده بودیلیخ!!! يدیدی خودتو مي افهیاگر ق. مرض تو دلت_کین

 
  کجان ؟؟؟رای و انجوس و دندیکنی مکاری چنجای اصلا شما انمیبزار بب _الکس
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   اون دوتا کجاندونمیمنم نم_کین
 

 ي مقدارهی و خچالیرفتم سر وقت . رفتنی اونا هم داشتن اونجا غش ضعف مرون،ی شدم و از اتاق رفتم ببلند
   اومدنهی و شروع کردم خوردن که بقزی مي برداشتم و نشستم رویخوراک

 
 ... .  مثلا باهاشون قهرم.  عقبدمی رو کشسهی کی برداره ولی دست دراز کرد که خوراکیالکس. نییپا

 :  با بغض گفتیالکس
 

  ؟؟؟يدی بهم نم؟؟؟یداداش_یالکس
 

 گهی سمت ددمیاف تکون دادم و چرخ رو به اطرسرم
 

  چطور بغض کرده ؟؟؟ینیبی نمگه؛یبهش بده د!!! اوا _انجل
 

 و لبخند لیبعد رو کرد به ن.  لبخند زد و گرفتشهوی ،ی رو گرفتم به سمت الکسسهی زدم به انجل و اروم کزل
 رونی رفتن بعی زد و سریبزرگ

  حالا؟؟؟ی چیعنی. زدی و لبخند مکردی نگاه کردم که با چشماش به انجل اشاره مکی نبه
   رفتيعاشق شد:  لب زدکین
  رفت دنبال اون دوتا و منو با چهره سرخ شده کنار انجل ول کردو
 

 *********************کلاسین: شخص اول********************
 

 غش ی مدتهیبعد از . ت نشسونی جلو تلوزي کاناپه ي و رورونی بدی بعد الکس دوهی چند ثانرون،ی اومدم بیوقت
 کردینگاهم نم.  نشستمششی رفتن رفتم و پسهیو ر
 :  به بازوش و گفتمزدم
 
  ؟؟؟یزنی که با من حرف نميمثلا الان قهر!!!  پسریه_کین
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 ........... _الکس
 

   که انجل اومد داخلکردمی کرد، داشتم نگاش ماخم
 

 الکـــــــــــــس ؟؟_انجل
 

 جــــانـــم ؟؟؟ _الکس
 

 ی افتادم و برای دنادی دفعهی.  کنان رفت سمت انجلشی اشی به من کرد و ایالکس نگاه,  خندهری زدم زدوباره
 : دمیاراده پرس

 
 نگرانشم. ستشی نروزی از دن؟؟؟یدی رو ندرایدن!!! یراست_کین

 
  ي رو نداررای دنهی روز دورهیخودت طاقت . خب الان منو مسخره کن _الکس

 
   زدهبشیانجوس هم غ. گمی مينه، جد _کین

 
 گهی دنبالشون دمیبر. دیخب پاش _الکس

 
  امی بتونمینه من نم _کین

 
  ؟؟؟ی چيخب، اونوقت برا _انجل

 
  ؟؟؟ی وسط ادما بگم چامیچون من دو روزه خون نخوردم ب _کین

 
 رای اگه دنی نزدم ولیحرف.  بهش کردم؛ حق داشتینگاه.  قدم ازم دور شد که نخورمشهی که گفتم انجل نویا

 دیترسیبود نم
 : داد به من گفت,  در اوردي بطرهی هی بود و بعد چند ثاننتی کابي سرش توالکس
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  بخورنویا.  خوننمی اایب _الکس

 
  ؟؟؟کردی چکار منجای ایواقعا خون بود ول.  کردمي به بطرینگاه

 
 ي انرژنی تامي سنشون بالاست برا کهیی گرگاخوره،یبابام م. کنهی فکر نکن مغزت هنگ میلیخ _الکس

 خورنیم
 

 می کردم و گفتم بری به الکس انجی رو گرفتم و خوردم بعد نگاهيبطر
  که وسط راهرونی بمی بعد بدون جلب توجه از اتاق رفتو
 

: شخص اول****************************
 ****************************الکساندر

 
  ؟؟؟میکردیاونارو چکار م.  دوتا ووروجکنی چشمم خورد به ارونی بمی از در بزنمی خواستتا
 

  ؟؟؟می چکار کندی دوتا بانی با ام،ی مشکل دارهی انجل؟؟؟ ک؟؟؟ین... امممممم  _الکس
  
 مشونی با خودمون ببردیبا. ستی نیراه_کین

 
  دارمنی افتاد من ماشمادی که رونی بمی بزناطی از در حمی خواستم،ی اون دوتا هم با خودمون بردي سر ناچاراز
 

   دنبالمنیای دارم، بنیمن ماش! نمی ببـــــــــــــــنیسیوا_الکس
 
  زدمنموی ماشریدزد گ.  حرکت کردمنگی خوشگلمو برداشتم و به سمت پارکنی ماشدی رفتم داخل خونه و کلو
 دمی به فرمونش کشیدست. رفتم درشو باز کردم و سوار شدم.  بوددهی تنگولرشی دزد گي صداي دلم برایییییوا

 خواستم استارت بزنم که دکمه استارت سر جاش نبود
 :  زنگ خورد، در حالت شوك جواب دادممیبعد گوش 
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  ؟؟؟دییبله بفرما _الکس

 
  فکر فرار هم به سرتون نزنه _ناشناس

  
 دستشون بود، مثل اشونی هم گوشکی و نی شدم انجادهی پنیاز ماش. منم تو افق محو شدم,  گفتو قطع کردنویا
 :  به من کرد و گفتی نگاهکین.  شده بودندی اونا هم تهدنکهیا

 
 کنمی مدای رو پرای شده دني هر جوردیمن با _کین

 
مواظب :  و گفتستادی وسط راه ارفتی با سرعت داشت مکیدنبالش رفتم ن.  خارج شدنگی گفت و از پارکنویا

 دیبچه ها باش
 
 : انجل اومد کنارم و گفت.  گفت با سرعت باد رفتنویا

 
 می دو تا ووروجک باشنیبهتره مراقب ا, می کنم به گرد پاش هم برسیفکر نم _انجل

 
: شخص اول****************************

 ***************************کلاسین
 

 :  خدمتکار اومد دم در گفتهی و در زدم دمی کشقی نفس عمستادمیم در ا به سمت خونه انجوس رفتم، دعیسر
 

  ؟؟؟دی کار داشتیبا ک!!! دییبفرما_خدمتکار
 
 هستش ؟؟؟,  دراکولا هستم با انجوس کار دارمکلاسیمن ن_کین

 
 بود، از وارد خونه شدم چندتا پله دم در.  بزنه درو باز کرد منو به داخل دعوت کردی حرفنکهی بدون اخدمتکار

   بودی قشنگیلی سالن بزرگ شدم، خونه خکیپله ها بالا رفتم و وارد 
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 دی جا منتظر بموننیهم_خدمتکار

 
خانمه به سمت من اومد و .  کردههی وارد شد که مشخص بود گری خانمهی که با دی نکشی رفتم و طولبعدش

 : دست منو گرفت گفت
 

  ی دوست انجوس باشدیتو با _خانومه
 
 هی مدتهی ستشین, می نگرانش شدستش؟؟؟یمن دوست انجوسم، انجوس ن. بله درسته _کین

 
 مرده......... انجوس .........  يمعلومه که خبر ندار _خانمه

 
  انجوس مرده ؟؟؟؟؟؟یچـــ_کین

 
 اره، پسرمو از دست دادم، انجوس کوچولومو از دست دادم_خانمه

 
 یوقت. زدمی هدف داشتم قدم میب.  رفتمرونی کنم فقط از خونه بکاری چدونستمینم.  کردنهی شروع کرد به گرو

  به سرعت رفتمدمی رو درای دنيخونه 
  درو باز کردرای خوده دنقهیبعد از چند دق...  در زدم ی مکثچی هبدون

 :  محکم بغلش کردم و گفتمدمشیتا د 
 
 یخدا رو شکر که سالم _کین

 
 ***********************رایدن: شخص اول**********************

 
 . کاراش بچگونستنیچقدر ا,  نگاه کردمکلاسی نبه
 :  خودم جداش کردم و گفتماز
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  ؟؟؟نجای اي ؟؟؟ چرا اومدي دارکاری چنجایتو ا _رایدن
 
 :  زد و گفتیی قدم اومد جلو لبخند کوچولوهی

 
 خب اومدم حالتو بپرسم_کین

 
 زود باش برو, ي بریتونیخب خوبم، حالا م_رایدن
 
  نداشتمی و اصلا حس خوبکردمیداشتم از احساساتش سو استفاده م.  هلش دادم عقب و در رو بستمو

  سرمي دادم و دستمو گذاشتم روهی رو که بستم بهش تکدر
 دیاصلا چرا من با!!! اهــــــ.  باشهينطوری ادی نباکنم؟؟؟ی فکر مکی شدم؟؟؟ چرا همش به ننیچرا همچ 

  ؟؟؟ـتـونـهیبکـــشمش؟؟؟ مـگه خـوده بابا نـمـ
 اگر من ی ولی بشکی بهش نزدینی بببی اسنکهی بدون ایـتـونینــه، دخـتـرم فـقـط تـو مـ_ـفـریلـــوسـ

 کشهی بشم؛ منو مکشینزد
 
 ییچشم بابا_ــــــرایدن
 

 :  جلوتر اومد و چونمو گرفت و سرمو بلند کرد و گفتبابا
 

 ی خودمــيکوچولودختر _فریلـــوس
 

: شخص اول***************************
 *****************************کلاسین

 
  حرکتش اعصابم خورد شدنیبا ا.  درو روم بسترای بزنم دنی اومدم حرفتا

  من بود ؟؟؟ اهــری این اتفاقا تقصمگه
 رو با خودش لیحتما ن.  بابا شدمنیشمتوجه ما...  داخل نرفتم ی ولستادمی سمت خونه الکس، دم در ابرگشتم

  و از اونجا رفتمنییسرمو انداختم پا.  به من نبوديازی پس نگردونهیبرم
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 تند تند رونیب, ومدی از دهنم بخار مزد؛یبارون نم نم م.  بودزیی پاي و اخرارفتی مي کم کم داشت رو به سردهوا
  تا از اون خونه دور بشمرفتمیراه م
 ی تفاوتـیاز بـ!!! از مــرگ انجوس.  از همه اتفاقات دور بشمخواستمی فقط مرمی دارم کجا مدونستمی نماصلا

  نی که مسبب تمام ایکس....... !!!  و تمام مشکلاتم و از خودم رایدن
 

  دراکولاکلاسیمن، ن.........  مشکلاته
 

  پارك بودهی تر از خونه الکس نیی پاابونی خچند
 ......  نشستم و دوباره رفتم تو فکرمکتاشی ن ازیکی اونجا و رو رفتم

 !!! نکنه واقعا فقط قصدش کشتنه منه!!! نکنه واقعا حق با کلاوس بوده......  و کاراش فکر کردم رایدن
  انداختمنیی افکار به ذهنم چشمامو محکم بستم و سرمو پانی هجوم ابا

 که تو ییاونا:  گفتی مشهی مادربزرگم همادمهی روز زمستون؛ نیاول.  تولدم بودگهی باز کردم؛ دو روز دچشمامو
  مثل زمستون اخلاقشون سردهانی مایزمستون به دن

  به فکر تولدممتی وضعنی اي تود،ی من خندي افکار احمقانه نی به ادیبا. گفتی راست هم مواقعا
 بعد ی نشسته بودم ولمکتی اون ني چقدر رودونمی افکار خودم غرق شدم؛ نمي انداختم و دوباره تونیی پاسرمو
 سرمو بلندکردم و نگاهش کردم.  بابا به خودم اومدمي با صدایاز مدت

 :  زدم و گفتمی لبخند کمرنگزد،ی موج می چشماش نگرانيتو
 
 خوبم، نگران نباش _کین

 
چقدر دلم .  رو تماشا کردمرونی رفتم سوار شدم و از پنجره بنی توجه به بابا به سمت ماشی شدم و ببلند

 . یـــــچیه!!! نه غمو !!! نه عشقو......  کردمی رو حس  نميزی که چخواستیم
 
 

 ****دو روز بعد****
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وارد محوطه سبز شدم . رونی کلاسا شدم و از ساختمون رفتم بنیوارد سالن بزرگ ب.  کلاس خارج شدماز
  چمنا و به اطرافم نگاه کردمينشستم رو

 ادما نی بودم و بنجایا,  برم اونجانکهیچون قبل از ا. می قبلي مدرسه ییای جورهیخب ...  دی جدي مدرسه
 خوندمی اکسفورد درس مرستانیدب

 دمینگاه کردم د.  رو سرمدی پریکی قهیبعد از حدود ده دق.  در اوردم و شروع کردم به خوندنفمی از تو ککتابمو
  و با بابا اومده بود دنبال منلهین

 رو از رو سرم برداشتم و تو لیبلند شدم، ن.  رو دادملی لبخند کمرنگ جواب بابا و نهیط با فق.  تولدم بوداخه
 بغلم گرفتم و به سمت بابا رفتم

 کردم ي کارهی شی از همون دو روز پی کنه که اومده بود دنبال من، ولزی منو سورپراخواستی ممثلا
 ... کارستــــــون

  کنمی حس نمیـــــچی هگهید.........  بردم نی احساساتمو از بتمــــــام
 دیشا!!!  کلاوس شی فکرم رفت پکردم،ی رو تماشا مرونی به خونه رفتم، تو راه از پنجره بلی بابا و نهمراه

  وفتهیاگر اون اتفاقات الان اتفاق ب, سوزهی الان دلم براش می باشه ولبیعج
 

 کردمی مي با کلاوس همکارقطعا
 

 دهی دانتی خانشیاز اطراف!!!  برده و بد شدهنی از بتشویل من دچار شده بود که انسان اونم به حاحتما
  ندارم که بهم ارامش بدهیچی اما من هدادی ، اون بهش ارامش مستالی گاه داشت ، زنش کرهی تکهی اون یول

...... 
  دادمهی تکنی ماشی بستم و سرمو به پشتچشمامو

 
  شوداری بمیدیرس!!! یداداش!!! یداداش _لین

 
   چه زودم؟؟؟یدی شد؟؟؟ رسیهان؟؟؟ چ _کین

 
 تو همون ختی ری و کاغذ رنگدی پوکيزی چهی ییهویوارد شدم که .  شدم و به سمت خونه رفتمادهی پنی ماشاز

  هم زده شدنی شد و فلش دوربی رو سرم خاليحال برف شاد
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 :  اراده داد زدمی بستم و بچشمامو
 
 !!! الـــــکـــس _کین

 
 تولدت مبـــــــــارك,  نداشتیقابل!!! بله _الکس

 
 يبرف شاد!!!  الکس دست بردار نبودی سرم پاك کنم ولي از رواروی مبل تا برف شادي جلو و نشستم رورفتم

  رو سرمزدیم
 
 گمینزن بهت م _کین

 
 ي خامه شدکیدرست مثل ک. يای تر بنظر منیریالان ش_الکس

 
   رو له کردم که نتونه استفاده کنهی کردم قوطشی دفعه پاشم ازش گرفتمش رو سر خودش خالنیکه ا,  زدباز

 دمیخندی بالاجبار می نزدم، حتی جشن حرفتمام
 زدمی من فقط لبخند می اورد تا منو بخندونده ولی در مي بازوونهی دتونستی می هرچالکس

 رو نداشتم فقط رفتم تو اتاقم و خودمو پرت ی کسي اوضاع بود بعد از جشن هم حوصله نی اتمام جشن همتا
   خاطراتی بتونم بخوابم ولدیکردم سمت تختم و چشمام رو بستم تا شا

 
  ذهنمي اومد تودوباره

  بکشمیخوابی بدی امشب هم بانکهی باز کردم مثل اچشمامو
 رمان رمز نیا.  خوندمی میی معمايمعمولا رمانا,  که انتخاب کردم رمان بودی سر وقت کتابخونه و کتابرفتم

   اولشتی شخصنی همش معما بود و همچنومدی بود ازش خوشم مینچیداو
 

  نماد شناس بودهی داشت که من عاشقش بودم اون یشغل
  رشته رو انتخاب کنمنی دانشگاه همي داشتم تومی شغل و رشته بودم؛ تصمنی عاشق امنم

  ساعت چهار بوديطرفا, فحه از کتاب خوابم برد کردم به خوندن کتاب بعد از خوندن حدودا صد صشروع
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 گرفتم قشوی از پشت دی و هوش از سرکلم پردمی رو شکمم از خواب پرلی بودم که با پرش نقی خواب عمتو
  از اتاقم. ولــم کـــن: گفتی و مزدی دست پا میاونم هع. بلندش کردم

 
  البته ارومرون،ی کردم بپرتش

 :  داد جلو و گفتنشوی جلو در اتاقم سستادی ااونم
 
 دااااارم برات. داداش بــد _لین

 
 برو رد کارت فنچولک_کین

 
 بد خواب شده گهی دی و چشمامو بستم ولدمی رفت، دوباره دراز کشي اگهی دی حرفچی بدون هی چرا ولدونمینم

  بودم
 اون درخشش گهی دمی ابي به خودم نگاه کردم؛ چشمانهیبلند شدم و رفتم دست و صورتمو شستم، تو ا!!!  اهــ

 می به رفتم سر وقت گوشرونی اومدم بییاز دستشو, قبل رو نداشت
عکسش اومد بالا؛ چقدر خوشحال بود که من .  رو انفالوو نکرده بودمرای دنجیهنوز پ,  رو چک کردمنستاگرامیا
  بلا رو سر من اوردهنی هم نبود که االشی خنیاصلا ع. ستمی نششیپ

 گند زده شد به روزم!!! اهــ .  تختيرتش کردم رو رو بستم و پمیگوش
  اومدلی تو اتاق نونیزی تلوي که صدانیی خواستم از پله ها برم پارون،ی عوض کردم و از اتاقم رفتم بلباسامو
 .....  بود، رفتم بگم کمش کنهادی زیلی خصداش

 لبم نشست، اخه اون ي روي اراده خنده ایب.  رو گذاشتهایلوانی کارتون هتل ترانسدمید,  رو که باز کردمدر
  یلی کارتون خنی اگفتی مشهیدرباره کنت دراکولا بود بعد بابابزرگ هم

 
 : نشستم کنارش و گفتم.  خنگ نشون داده بودیلی اخه اونو خدی نگاش نکنمزخرفه

 
   کنت دراکولاينوه .....  ییتو.........  رو نگاه کن هی بچه مو نانجنیا!!! ــلین _کین

 
 :  جمع کرد و گفتلباشو
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  ؟؟؟یاز کجا معلوم تو نباش_لین

 
  نه من,  توههی شبنیخب ا_کین

 
 ــــچششششــــــــمیه _لین

 
  شدیالان دلم راض,  که دراوردمغشویج
 هم به من ي چشم غره اهی, لی نشی پرفتی داشت مدمی که مامانو دنیی پارفتمی داشتم میطانی لبخند شبا

 .رفت
 خون ي بطرهی و خچالی و وارد اشپزخونه شدم رفتم سر وقت نیی نبود، از پله  ها رفتم پاالمی خنی عیول

   که اومدم بخورم بابا از پشت از دستم گرفتش ونیبرداشتم درشو باز کردم، هم
 

 : گفت
 

 یکنی مي روادهی زیلی خيدار_ادوارد
 

 :  و گفتمدمی موهام کشي توی دستکلافه
 
 تشنمه!!!  بابایول _ کین

 
  حرفش هم نزن. رینخ _ادوارد

 
  ؟؟؟رونی برم بيزاریحداقل م _کین

 
  ؟؟؟يری می با کیول!!! اره_دوارد

 
 :  و گفتمنیی انداختم پاسرمو
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 تنـها_کین

 :  و گفتکردی که گاهم مي همون جوربابا
 

  ي تنها برادیخوشم نم_ادوارد
 
   که باهاش برمستی نی اخه کسیول_کین

 
 همشون جوونن، تو هم باهاشون برو. گهی دور هم با چند نفر درنیخب پسر عموهات شبا م_ادوارد

 
  ؟؟؟ینی من با اون سه کله پوك برم شب نش؟؟؟یچ_کین

 دونستی نگفتم اخه خودش میچیمنم ه,  کله پوكگمی بهم رفت که چرا به پسر عموهام مي چشم غره ابابا
 چرا
 

 پس بهتره که روابطت رو با پسر عموهات درست ،یشیو بعد از پدربزرگت کنت م تک؟؟؟ی نهی چیدونیم_ادوارد
 یکن
 بگم رفتم ي اگهی دزی چنکهیبعدش بدون ا,  با خودم کلنجار رفتم، اخرش قبول کردم که با اون سه تا برمیکل
  ی کاناپه راحتي برداشتم و خودمو پرت کردم روموی اتاقم کتاب درسيتو
 

 برداشتم و موی خسته شدم کتاب رو پرت کردم اونور و گوشگهی ساعت خوندم دهی و مشغول خوندن شدم، اتاقم
  هم بهش وصل کردم و شروع کردم به اهنگ گوش کردنمیهندزفر

 ي که هندزفري همونجوراد،ی من خوشم می ولپسندنیمعمولا هم سن وسالام نم,  بودکی اهنگام کلاستمام
   خوابم بردی کدمی شد نفهمنیگ گوشم بود چشمام سنيتو
 
  خوابالوي پرروي پاشو پسره کین!!! کین_
 

 :  ،چشمامو به زور باز کردم و  بهش نگاه کدم و گفتمنی من بود، جولي نحس پسر عموي درسته؛ صدابله
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  ؟؟؟ چه مرگته؟؟؟هیچ_کین
 

  چه مرگمه؟؟؟یگی حالا من،ی منم ببرنیای بی گفتيخودت زنگ زد. خجااااااالـــــت بکش_نیجول
 
  زنگ زدم؟؟؟یمن ک_کین

 
 دیعمو زنگ, تو که نه_نیجول
 

 :  و بلند شدم و گفتمدمی چشمم کشي رودستمو
 
 امی لباس بپوشم برونی برو بقهی دو دقهیخب _کین

 
  دوستام ابروم برهي جلوی نزنپی تي مردریپ!!! درست لباس بپوش ها _نیجول
 
 باعث افتخاراته اصلا,  باهاتامیتا دلت هم بخواد من ب_کین
 هی هم رشی برداشتم زيرفتم سر وقت کمدم و کت سرمه ا, رونی گفت از اتاقم رفت بیشـــــــــــــــــیا

  ي قهوه اي با کفشادمی پوشرهی تنی شلوار جهی با دمیبلوز راه راه  پوش
 

 :  به خودم نگاه کردم و گفتمنهی ايجلو.  رو به بالا درست کردمشهی مثل همموهامم
 
 پمی هم خوشتیکل_کین

 
 می کردم و گفتم که برنی و رو به جولرونی در زدم باز
 سه کله نی انی اونجا بودن همشون هم عي چهل نفری سهی وسط جنگل بود، یی جاهی می رفتنی جولنی ماشبا

 پوك بودن
 ومد؛یب مبه نظر جال,  شدم و اطرافم رو برانداز کردمادهی پنی ماشاز

 مزاحمت ي به موقع براشهی مثل همنهی جاستدمیبرگشتم د,  دست از پشت بازومو گرفتهی برم جلو که اومدم
  دهیسر رس
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  به عمو قول دادم مراقبت باشم، دور نشو از من _نیجاست

 
  باشهی مواظب کخوادی می کنیبب. نیدستمو ول کن جاست _کین

 
 می شدن هم نداریعصبان. وفتی حرف راه بیب, ي کار دست خودت بدترسمیم _نیجاست

 
 چرا قبول کردم باهاشون دونمی و پشت سرش راه افتادم اصلا نمدمی کشیقی بودم تحملش کنم، نفس عممجبور

   موضوع به خودمنی و بخاطر قبول کردن انییسرمو انداختم پا. امیب
 

  فرستادملعنت
 اون پسره که دفعهی که کنهی مینفر سلام و احوال پرس داره با چند ستادهی انی جاستدمی بلند کردم دسرمو

 :  بود برگشت و به من نگاه کرد و گفتلیظاهرا اسمش دن
 
  ؟؟؟یکنی نمی معرفن؟؟؟ی جاستهی پسره کنیا_لیدن
 

 :  به من کرد و گفتی نگاهنیجاست
 

 کلاسی نکمه؛ی کوچيخب اون پسر عمو _نیجاست
 

 :  نگاه کرد و گفتنی به من کرد بعدش به جاستی نگاههی پسره
 
 همون دورگهه؟؟؟_لیدن
 

  خودشه:  و گفت دی کشیقی نفس عمنیجاست
 

 اون با ی ولادی سمت من نادی زکنهی می بعد تا اخر امشب هم سعکنهی نگام می الان با ترس وصف ناشدنگفتم
 :  گفتی وصف ناشدنجانیه
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 ؟؟؟ي چشمه بهمون نشون بدهی یتونی م؟؟؟ی جادوگر هم هست؟؟؟يواقعا تو دورگه ا _لیدن
 

 :  بهش کردم و گفتمینگاه. خوشم اومد, نه بابا!!! دهی من نترسدنی گرد شد، واقعا از دچشمام
 
 ؟؟؟ینی ببيخوای میچ_کین

 
 :  گفتدی به چونش  کشی دستپسره

 
 ی بزنشی اون چوبا رو اتیتونی که دردسر نشه مکی کوچزی چهی_پسره

 
 . به چوبا کردم و بعد به پسرهینگاه,  تپه بزرگ چوب اشاره کردهی به سمت بعد

 اسکات نخود هر آش شد دفعهی که کردمی داشتم فکر مينجوری نداشت همي که کارنیا. کردی مسخرم مداشت
 : و گفت

 
  ؟؟یتونینکنه نم_اسکات

 
 گنده بعد شی اتهی زدم شی چوبارو اتکردمی داشتم به اسکات نگاه مکهی بهش انداختم و درحالی تفاوتی بنگاه

 : هم رو کردم به پسره و گفتم
 
  ؟؟هیکـــاف _کین

 
 :  گفتنی کرد و به جاستي هم خنده اپسره

 
 و اهی سهی باره بفرما شوالهی گهی دورگست دیگی پسره جادوگره اونوقت تو منی نه؟؟؟؟ ایسرکارم گذاشت _پسره
 تموم
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 اومد جوابشون رو بده نیجاست!!!  چه مرگشونهگهیادم پس د من که نشونشون ددنی همه شروع کردن به خندو
 :  وسط ماجرا و گفتمدمیکه من پر

 
 ي روي مطمئن باش سري مسخره کردنت ادامــه بدنی به همي و اگر بخوااهمی سيدرسته من شواله _کین

 مونهیتنت نم
 

 :  به من کرد و گفتی نگاهپسره
 

  بچه؟؟؟ي کرددیالان منو تهد _پسره
 
 یزنی حرف می با کي داریاره، در اصل هشدار دادم که حدتو بدون......... مممممم بزار فکر کنم _کین

 
 نیوفتی باشه با من در نادتونی که دمی به شما چهار تا بچه دراکولا می درسهیالان _لیدن
 
 :  زدم و گفتمي پوزخندي که اونجا بودن جمع شدن دور ما منم با خونسردیی لحظه همه اوناکی در
 
  نیستی من نفی حرنیهزار نفر هم باش_کین

 
 رنی تا من بودم لازم نبود گارد بگی سمتمون اون سه تا گارد گرفتن ولدنی دفعه همشون دوهی

 گرفته بودم رو اجرا ادی که از کلاوس ی طلسمهی زدم و از قدرتم استفاده کردم، دستم اوردم بالا و يپوزخند
 ادی در وسعت زیکردم ول

  مشتم فشار دادم و همشون با هم قلباشون گرفتني قلب اون چهل نفر رو باهم تویعنی قایدق
 شده بود و نور ی ابکهی تهی چشمام ی معمولهی نه ابی شده بود ولی ترسناك شده بود چشمام ابدای شدافمیق

 :  اخرش که در حال جون دادن بودن که ولشون کردم و گفتمدادی ميدیشد
 
 دیوفتی بشه که با من در نیرس عبرت دنیا _کین

 
 میبر:  هم روبه سه کله پوك کردم گفتمبعدش
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  هم اومدناونا
 

: شخص اول****************************
 *****************************الکساندر

 
رشون  منم نشستم کناخوردنی برداشتم و به سمت اشپزخونه رفتم، همه خانواده نشسته بودن صبحانه مکتابامو

   لقمه رو بخورم که الکساندرا شروع به حرف زدننی که اومدم اولنیهم
 

 : کرد
 

  دوستت بود؟؟؟؟؟؟ي از خانوم خوشگله نداريخبر!!! یداداش_یالکس
 
 :  تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
 

 کدوم ؟؟؟؟؟؟؟ _الکس
 

  بودییهمون که موهاش طلا_یالکس
 

 فموی جواب سوالشو بدم کنکهی موند بدون ارهی چشمام به جلوم خگفت،ی رو مرایدن.  تو گلوم گره خوردغذا
  کردم و رفتمی کوتاهیبرداشتم و خداحافظ

 . رونی از در خونه زدم بشم،ی مينجوری اادی مرای کنم تا اسم دنکاری خب چی همه رو ناراحت کردم ولدونمیم
 کی از مدرسه نزدیکی اسمم رو نوشت تو نی دور برم بخاطر همادیبابا نذاشت ز,  رو عوض کرده بودممدرسم

   شد به روز تولددهی ذهنم کشرفتم،ی راه تند تند راه ميتو.  خونمون
 
 ،کلاسین

 با رفتارش متعجبم کرد؛ رای دنی حال و هواش عوض بشه ولدیشا, کی تا با خودم ببرمش تولد نرای دنباله دنرفتم
 کشهی منو مششی برم پگهی بار دهی کرد که اگر دیمنو تهد
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 ی به چشماش دقت کردم اصلا شوخی وقتی خنده ولری زدم زنی همي براکنهی می گفتم داره شوخاولش
 . کردی مدی داشت منو تهديتوشون نبود، جد

 اعصاب ی بکی با ني رفتارنی همچهیاگه .  هم درو چنان کوبوند و رفت پشت در خونشون که خشکم زدبعدش
   تمام احساساتش بشه، تازهالیخیب حق داره که کیکرده باشه خب ن

 
 .  انجوس هم از اونور حالشو گرفتهمرگ

,  و وارد مدرسه شدمدمی کشقی نفس عمهی و ستادمیدم در ا.  به مدرسهدمی افکار خودم بودم که رسيتو
   ازي خبرنی نداشتن بخاطر همي همشون دم بود و از اتفاقات خبرنایخوشبختانه ا

 
 .  بودیمتی هم غننی نبود و همبی عجينگاها
  کردم و وارد کلاس شدم ؛دای کلاس مورد نظر رو پی سالن مدرسه شدم و به بدبختوارد
 نه گفتمی مگه؟؟؟ منم ميدل درد دار: گفتی اونم بهم مزدمی ابدار بهش میلی سهی بود کیاگر الان ن!!! یعخ

  ؟؟؟يتو دار
 . نمیوشه بش گهی مظلوم برم دی الان بای ولمیکردی کل کل می کلخلاصه

 پرت کردم روش و نشستم و منتظر معلم فموی ها رفتم کی از صندلیکی افکارم رو کنار گذاشتم و به سمت تمام
 . موندم
 کل کلاس فقط خواب بودم يمنم که تو.  ما داد و رفتلی کلمات قلمبه سلمبه تحوی مشتهی که اومد معلم

  بعد از کلاس به! ! کو گوش شنوا یول!!!  لاکوودياقا: گفتی میاونم ه
 

 .  و مشغول خوردن شدمزی مي ذره غذا برداشتم و تک و تنها نشستم روهی رفتم و ي سالن غذا خورسمت
 شمی اومدن نشستن پیی سال بالاي چندا از غولتشن هاییهوی که نیی لقمه اول اومد از گلوم بره پانی همیول

..... 
  ظرف غذاری هم زد زیکی اون زی مي نشست روشیکی دست انداخت گردن من، شیکی

 باشم نگاهشون دهی دي فراریمارستانی تهی که انگار یمنم با تعجب.  دارنيری تو سرشون، انگار خود درگخاك
 : کردم وگفتم

 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟ای اییهویاز قفس ازادتون کردن  _الکس
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  نمی من شده رو ببيا از نوچه هیی که وارد مدرسه شد و البته جزيدینه؛ اومدم دانش اموزه جد _پسره

 
 : دمی رو با من بود؟؟؟ با تعجب پرسنوچه

 
  نوچه ؟؟؟؟ی گفتيبا من بود _الکس

 
 اره با تو بودم _پسره

 
 بعدش هم با دی دور چرخهی صورتش که ي مشت ابدار زدم توهیزدم و بلند شدم ) دندون نما( ینتی لملبخند

 :  گفتمیاعتماد به عرش فراوان
 

 یچرخیاز الان به بعد دور من نم _الکس
 
 شروع کردم به ییهوی نی سمت، بخاطر همنی اادی که داره مدمی مدرسه رو دریاومد بزنه که مد,  گرفتقموی
 :  زدنغیج
 

 یزنی می نکردم که هي من که تازه اومدم کار؟؟؟ی چته وحش؟؟؟یزنیچرا م!!! اااااااخ_الکس
 
  کنهخشونی پسره و ازم جدا کرد و بردشون دفتر که توب سرموني اومد بالاری حالت مدنی همتو
  محضيروزی پیعنی نی کنن، ازی قرار شد بمونن مدرسه رو تمکه
 

: شخص اول****************************
 *****************************انجل

 
  تماس بودمهی بودم و منتظر دهی تختم دراز کشيرو
 یچـــیه...  نبود ي خبرچی هکی نای رای الکس، دناز

 . شدچی هی روزگار؛ تازه بهشون عادت کرده بودم ولیــــــیهع.  تنها شدمدوباره



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 101 

  خونه برام معلم گرفتني که سر انجوس اومد مامان و بابام لطف کردن تویی از بلابعد
برداشتم و شروع  رو تی کتابا گشتم وکتابه رومئو و ژولي و به سمت کتابخونه رفتم لابه لارونی اتاق رفتم باز

   بهشهیهم, شمی کتاب رو بخونم خسته نمنیبه خوندنش کردم؛ صد بار هم ا
 

 شی رفت پندفعهی اگه،ی دي جارهی فکرم مشهی و عاشقانست در حال خوندن کتاب همزی دفعه اول غم انگاندازه
 ......  بدجنسيرایدن
  ندهامی به من پگهید:  اون فقط گفتنمشی ببخوامی دادم که مامی بهش پروزید

سرمو به چپ و راست تکون دادم تا افکار از .  نبود انجوس مردهالشی خنیبدجنس اصلا انگار ع,  شکونددلمو
   قفسه و از کتابخونه رفتميکتاب رو بست و برگردوندم تو. سرم دور بشه

 
  خونهي شروع کردم به دور زدن توينجوری و همرونیب

 نی بهی ساهی که متوجه گذروندمی و به درختا نگاه کردم، داشتم باغ رو از نظر مستادمی پنجره مشرف به باغ اکنار
 . درختا شدم

 هی.  بره بالاتردمی کردم تا دقت دزی چشمام رو ردمی غروب بود درست ندکی داشت و نزدشی حالت گرگ مهوا
  ي از قدرتم برادمی چهرش واضح ندی بود ولدهی پوشاهیادم بود، سرتا پا س

 
  استفاده کردمدمی شدن دبهتر
 !!!  انجوس بوداون
 !!!  انجوس بــــــــــــــــــــــــــودهی سااون
 

  انجوس بود که برگشت و رفتي نگاهم هنوز روی ولدمی قدم به عقب پرهی شدم و شکه
 :  و به خودم گفتمستادمی راه ايتو. دمی به سمت اتاقم دوعی بود قبضه روح بشم؛ سرکی ترس نزداز
 

  دنبالش برمخواستهینکنه م_انجل
 

 عی تخت، سري رودمی اتاقم و پريبرگشتم تو.  و نرفتم دنبالشدمیسیتر,  شده بودکی هوا کاملا تاری ولبرگشتم
  سرمي رودمیپتو رو کش
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 اومدن رو نداشتم فقط رونیصورتم عرق کرده بود؛ جرات ب, زدمینفس نفس م.  اطرافم شدمیکی متوجه تارهوی
   که دارن بهیی قدم هاي و صدادمی باز شدن در رو شني صدا پتوریاز ز
 

 رو گرفته بودم که صدام می گريبه زور جلو.  هم فشار دادمي روشتری چشمام رو بانی مرموز به سمتم مصورت
   هنوز جرات باز کردن چشمامی قدم ها قطع شد ولي دفعه صداهی ادیدر ن

 
  نداشتم؛رو

  عرق کرده بود و سست شده بود اروم چشمام رو باز کردم متوجه شدم که اطرافم روشنهبدن
 توش نبود روبرو ی رو نگاه کردم که با دوتا کاسه چشم که چشمرونی جراتم رو جمع کردم و از گوشه پتو بتمام
 شدم

 یشدم انجوسه ول متوجه دمی که دافشوی اون هم پتوم رو گرفت و پرت کرد اونور کل قدمی کشي بلندغیج
 . ومدیدهنش هم دوخته شده بود به سمت من م. چشماش نبودن

 .  شدکی دوباره همه جا تارییهوی دادی خشک شده بودم اومد جلو و شونه هامو گرفت محکم تکونم ممنم
 دهن دوختش نی اونم از بکردمی مهی و گرزدمی مغیبا تمام توانم ج. ومدی انجوس خون مي کاسه چشمااز
   تا عموم اومد تو درو اتاقوزدمی مغی بود؛ فقط جی چدونمی که نمگفتی مییزایچ
 
 :  گفتیاومد بغلم کرد و با نگران.  شد با ترس به عمو نگاه کردم بی غزی کرد به محض باز شدن در همه چباز
 

  دخترم؟؟؟يزدی مغیچرا ج _عمو
 
 ي ساعت که حالم اومد سرجا ماجرا رو برامی بعد از نکردمی مهیفقط و فقط گر. دادمی اجازه صحبت بهم نمهیگر

  نیی کرد و سرشو انداخت پای کردم عموم اخمفیعموم تعر
   کتاب برگشتهی بعد با قهی پاشد رفت و دو دقبعد

   وشروع به خوندن کردشمی پنشست
 

اب  و بسته به شدت مورد عذننی رو ببری اسي روح هاشهی دارن که باعث می ها قدرتي از پریبعض  _عمو
   ترسناك ترهدهی دنیبودن اون روح ا
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 :  لرزون گفتمي به عمو کردم و با صدای نگاهمی اشکي چشمابا
 

  الان روح انجوس در عذابه؟؟؟؟یعنی _انجل
 

 :  گفتدی شونه هاشو بالا انداخت و با تردعمو
 

 احتمالا _عمو
 

: شخص اول*****************************
 ******************************کلاسین

 
 می شدنی اون سه کله پوك سوار ماشبا
 .  بودندهی ترسناك شده بودم اونا هم ترسیلیفکر کنم چون خ,  کلمه هم حرف نزدنهی چکدومشونی راه هتو
 :  گفتنی جاستنکهی حاکم بود تا انمونی سکوت بکردم؛ی رو نگاه مرونی پنجره باز
 

  ؟؟؟ی گرفتادیاز کجا !!!  خفن بودیلیخ..........  يسر اونا، اورد که ییاون بلا _نیجاست
 

 بدم حی دو ساعت توضدی گرفتم باادیاگه بگم از کلاوس ,  بهش بگمی چدونستمی کردم، نمنی به جاستینگاه
 :  گفتمنیبرا هم

 
  دادادمی خودم بود هی دوست که شبهی _کین

 
 شدم و ادهی کوتاه پی خداحافظهیتا خونه ما؛ با .  نزدي اگهی تکون داد و حرف ددیی سرشو به نشونه تانیجاست

 رفتم داخل
 يکتمو دراوردم و پرت کردم رو.  شدن؛ رفتم داخل اتاقمچی همه خواب بودن منم بدون سواال پخوشبختانه

   هم ازیکی از طرف انجل و ی صوتامی رو چک کردم، چند تا پلمیتخت و موبا
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  اول مال انجل رو باز کردم. اشناس شماره نهی
 

  حتما بهت بگمدی افتاده بابی اتفاق عجهی, هی فوریلی خری تماس با من بگهی حتما کین_انجل
 

 دوم رو باز کردم و ی صوتامی قبلش پی داره خواستم بهش زنگ بزنم ولکارمی انجل چنمی شدم ببکنجکاو
   شروع صحبت کردیی اشنايصدا

 
  ادی وارم خوشت بدیام,  خونه پدربزرگتي اماده کردم توزی سوپراهیبرات !!!  دراکولاکلاسین _صدا

 
 رو براش ی صوتامی کردم و و اون پدارشی رفتم سروقت بابا بعی بود؛ نگران شدم سرفری نحس لوسي صداصدا

   منم دنبالش رفتمنگی پا شد رفت سمت پارکعیپخش کردم بابا هم سر
 

 :  گفتی بشه رو به کرد و با حالت نگراننیش سوار ماخواستی میوقت
 

  ادی سراغ اونا هم بدی مامان و برادرت، شاشیتو بمون پ _ادوارد
 
 .....  بابا منیول_کین

 
 :  گفتادی حرفمو تموم کنم و با فرنذاشت

 
  ي حرفم گوش بدهی نی کن به ایحداقل سع. فقط بمـــــــون _ادوارد

 
 لیبرگشتم داخل خونه رفتم سمت اتاق ن.  شد و با سرعت از اونجا دور شدنی نزدم اونم سوار ماشی حرفگهید
  جون شدممهی دره اتاقش باز بود از ترس نیول
 رفتم جلو و بغلش کردم و با حالت کرد،ی مهی تختش و گري شدم؛ نشسته بود رولی سرعت وارد اتاق نبا

 :  از کجا اومده بود گفتمدونمی که اصلا نمیمهربون
 
 ؟؟؟؟؟یکنی مهی گري شده داداش کوچولو؟؟؟ چرا داریچ _کین
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 :  لرزونش گفتي با صدالین

 
 ی داداشدمیخواب بد د _لین

 
 تونستی داشت که می قدرتلی اخه ن،يدی ازش بپرسم چه خواب ددمیترسی کردم ملی نسی خي به چشماینگاه

 : تمام جراتم رو جمع کردم گفتم. نهی رو ببندهیاتفاقات ا
 
 ؟؟؟؟ی داداشيدی خواب دیچ _کین

 
 :  به من کرد و گفتی نگاهلین

 
  بودی تو هم خوني مرده بودن دستا و چشمای دوستات هم بودن ول،يتو بود _لین

 
: شخص اول****************************

 ******************************ادوارد
 
 کشته شده ی دم در به طرز ترسناکين ها در پارك کردم تمام نگهباي رو جلونی ماشدم،ی خونه بابا رسبه

  اتاق خوابش نبودي داخل و به سمت اتاق بابا رفتم؛ تودمی دوعیسر. بودن
 .................. و به سمت اتاق کارش رفتم، درو باز کردم بابا اونجا بود وبرگشتم

 
 
 .  قلبش بودي هم توی چوبری تهی و

 .  قلبش درآوردم و سرش رو گرفتم تو بغلمي گلوم رو گرفت به سمت بابا رفتم چوب رو از توبغض
 جونش نگاه ی و به تن بختمیری قصد نداشت چشماش رو باز کنه، فقط اشک می ولکردمی صداش مبلند

 . کردمیم
 حتاشی همه نصام،ی چهره بابا موقع خرابکارام،ی چشمم رد شد، بچگي لحظه تمام خاطراتم با بابا از جلوکی در
  ازدواج کنمخواستمی که مي روزدیچی گوشم پيتو
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 بغض گلوم رو فشار داد.  کنهحتمی نصستی نی فکر که همش تمام شده؛ همش رفته و کسنی با ایول
شناس بود  نگاه کردم شملره نالمی زنگ خورد به موبالمی در همون حالت موبادی گونه بابا چکي روی اشکقطره

 . خواستی مییرد تماس زدم اصلا حوصله نداشتم، فقط دلم تنها
  از پشت تلفن اومدفری لوسدهی نخراشيجواب دادم و صدا.  زنگ خورد همون شماره بود جواب بودلمی موبادوباره

: 
 

 یکنی حس نمی دلتنگادی بابات؛ زشی پيریتو هم الان م... نگران نباش  _فریلوس
 
   کردم و نفسم قطع شدنمی سي تويادی احساس درد زدفعهی که نیی رو اوردم پالمی گفت و قطع کرد موبانویا

 
: شخص اول***************************

 ***************************کلاسین
 
  ده؟؟؟ی رو دندهی واقعا ایعنی خواب مزخرف؟؟؟ نی بود از ای منظورش چکردم؛ی نگاه ملی تعجب به نبا
 
  ؟؟؟یداداش_لین

 
 باش؟؟؟, فراموشش کن اصلا بهش فکر نکن. يدیــها؟؟؟ اها فقط خواب د....هـ _کین

 
 ینه داداش _لین

 
 -حرف نزن در, گفتم خواب بوده_کین

 
 یینههههههههه بابا _لین

 
  با ترس نگاهش کردم گفتمدهی درباره اون هم ديزی چهینکنه .  بهم وارد شدیمی اسم بابا شوك عظدنی شنبا
: 
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  شده؟؟؟؟؟؟یبابا چ _کین
 

: شخص اول****************************
 ****************************انجوس

 
 .  کنمي کارتونستمینم

 ارتباط برقرار کنم و بهش هی پرهی افتاده بودم فقط تونستم با انجل اونم چون ری بسته گي فضاهی داخل
 . بفهمونم حالم بده

 کپک زده جی شده منم که شدم مثل هوری من قدرتش ده برابر شده ، در واقعه شکست ناپذي با جادوفریلوس
 .  مصرفیکاملا ب

 کردم دور تا دورم ری جعبه مرکب گهی چرا از همون اول حرف کلاوس رو گوش کردم الان انگار داخل دونمینم
 . اههیس

 .... به سمتش رفتم, دمی رو دیفی ضعی که از دور نور ابکردمی طور به اطرافم نگاه منیهم
 فراست بود............  بلافاصله شناختمش دمی رو که ددشی سفي که موهانیهم

  سردشي شونه يرفتم جلو و دستمو گذاشتم رو. کردی مهی بود وگرنشسته
  ، بغلمدی کنم که پرلیزل زده بودم بهش و داشتم تحل.  بودی ترس برگشت سمتم، چشماش اشکبا

 :  تو شوك موندم اما بعدش اروم دستام رو دورش حلقه کردم و گفتمهی ثانچند
 

  ياروم باش، نترس تو که ترسو نبود _انجوس
 
  که توي منم همون جورن،ی افتاد رو زمحالشی شدن و بدن بي نگاهم کرد که اشکاش جاری اشکي چشمابا

 : دمی که اروم شد ازش پرسقهی بعد از چند دقنیبغلم بود باهاش نشستم زم
 

  ؟؟؟؟یینجایتو چرا ا _انجوس
 

 :  و گفتی هم لبخند کم رنگفراست
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 رهی بمکلاسمی بزارم نومدیچون دلم ن _فراست
 

: شخص اول*******************************
 ****************************فراست

 
 يپوز خند. کلاسمی گفتم نکیحتما تعجب کرده که چرا به ن. کردمی انجوس نگاه مي بهت زده افهی به قداشتم

 : زدم و بهش گفتم
 

 ی با هم گذشت ولامونیکل بچگ. می با هم خوب بودیلی قبلا خکلاسی نه؟؟؟ من و نيتعجب کرد _فراست
   روکلاسیراهمون از هم جدا شد؛ تا اون روز نحس که مجبور شدم ن

 
من ...... من . کشتی صفت تمام خانواده منو مطانی شي اون دختره کردمی کار رو نمنیاگر ا.  کنممنجمد

 مجبور بودم
 ينجوری اادی مکی اسم نای چرا تازگدونمینم.  شدنری اشکام شروع کردن به سرازي ارادری به صورت کاملا غبعد

 .  که بهش فکر کردم اون بودی کسنیشتری بیکی تارنیتو ا. شمیم
 
 .  باشهومدهی سرش نیی بلادوارمیام
با لبخند .  شونم احساس کردم، سرمو بلند کردم و نگاهش کردمي انجوسو روي دستاي فکر بودم که گرماتو

 :  گفتیمیملا
 

 ؟؟؟یگی مي صفت رو دارطانی شيکدوم دختره ......  سوال هی ی حالش خوبه ولکین _انجوس
 

 فریدختر لوس!!!  رایدن!!! ............. یدونی واقعا نمیعنی _فراست
 

: شخص اول***************************
 ****************************انجوس
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 نقشه هارو نی همه ارای و دننجورهی بوده؟؟؟ اگر ارای سر دنریز...  اتفاقات نی تمام ایعنی.  از حدقه در اومدچشمام
 .  رو کشته باشهکلاسی ندین با احتمالا تا الادهیکش

 . خلاص بشمی زندادن لعنتنی شده از اي هر جوردیبا.  نامرد باشهنقدری ارای دنشهی باورم نماصلا
 : رو کردم به فراست و گفتم 
 

  می کندای پنجای خروج از اي برای راههی دی باهی گريبجا, زود باش!!! فراست _انجوس
 

 به من نگو نقدری در ضمن استی نرونی به بی جعبه راهنیاز داخل ا.  ندارهدهیتقلا فا. شهیاه بسه، نم _فراست
 کاستیاسم من آن, فراست

 
 نیبا هم. رونی برم بنجای از ادی همه رو بکشه بارای اجازه بدم دنتونستمیمن نم.  به اطرافم کردمی عصبنگاه

 :  زدمادی دفعه فرهیافکار 
 

  رونی جعبه برم بنی من از ای کمک کندی بای که هستی هر چای ییکای انای یفراست _انجوس
 

  هااااا؟؟؟ی کار رو بکننی ايخوای ميچطور _فراست
 

 از قدرت تو هم دیبا. رسهی نمیی قدرت خودم به تنهای جواب بده ولدیشا.  ورد بلدمهی ی ولدونمینم _انجوس
 استفاده کنم

 
  اون کله پوکت فرو کني تونویا. رونی برهی روحت مي مردي برنجای اگر از ایباشه ول _فراست

 
 و دستاشو گرفتم و شروع کردم به خوندن ورد که تمام اطرافم شروع نی زمي فراستو ندادم و نشستم روجواب

   چشمام رو بازی وقتی ولوفتهی داره می چه اتفاقدونستمینم.  زدنخیکرد به 
 

 واریبه سمتش رفتم و محکم زدم بهش که د. ومدی از نور به داخل میی زده بود و رگه هاخی کل جعبه کردم
 ختیر

 ی چه ازاد شدنی ولمی ازاد شدزی نفرت انگي رو گرفتم و زود از اون جعبه کای اندست
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.  داخل اونگردمی من برنمی ولکردی که داشت با اخم به ما نگاه مدمی خودم دي رو جلوفری محض خروج؛ لوسبه
 رهی منو بگي جلوتونهینم ي اگهی دچکسی و نه هفرینه کلاوس نه لوس

 
 *************************کلاسین: شخص اول**************************

 
 بشم که به فکرم نای از ماشیکیخواستم سوار .  خونه رفتمنگی خارج شدم و با سرعت به سمت پارکلی اتاق ناز

   مکان استفاده کردم وریی از طلسم تغنی به موقع نرسم بخاطر همدیزد شا
 

  خونه پدربزرگرفتم
 در اتاق بسته ی ولدمیبه سمت اونجا دو.  اتاق کار پدر بزرگ بوددی که به ذهنم رسیی جانی وارد شدم اولعیسر
 بود

  اون صحنه شوك بهم وارد شددنی با دی در رو هل دادم که باز شد ولی نگرانبا
 ی شونش گذاشتم و تکون ارومي بابا حرکت کردم دستمو روبه سمت.  و غم باهم به سراغم اومدتیعصبان 

 چی به هچیه...............  یبهش دادم ول
اروم به سمتم . کردی همون حالت عموم با چند تا از محافظاش اومد داخل اونم بهت زده به صحنه نگاه مدر

 :  شونم و گفتياومد و دستش رو گذاشت رو
 

  کنمی مدای رو کرده رو پنکاریا که یاون. اروم باش عمو جون_عموش
 
 :  قرمزم به عمو نگاه کردم و گفتمي چشمابا
 
  کشمشیم....  هی کدونمی م،ي بگردخوادینم _کین

 
 مکانم استفاده کردم و ریی بزنم بلند شدم در حال قدم برداشتن بودم که از قدرت تغي اگهی حرف دنکهی ابدون

   در رورهیدستگ. ظاهر شدمفری جلو در خونه لوسقای کردم و دقبیخودمو غ
 

 .  و داخل دستام ذوبش کردمگرفتم
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 دستم پرتش کردم و به سمت اتاق هیبا .  من با ترس از جاش بلند شد اومد سمتمدنی با درای خونه شدم، دنوارد
 . دمی دیبی عجزی حرکت کردم و در اتاقو با شدت باز کردم و چفریلوس

.  کرده بودی اونارو اونجا زندانفری لوسدمی تر شدم، فهمیشیاون جعبه ات دنیبا د.  و انجوس اونجا بودنفراست
  هر لحظه حلقه.  رفتم و گلوش رو گرفتم و فشار دادمفریبه سمت لوس

 
 انجوس و فراست فقط ي توجه به حرفای و من بکردی زنده موندن تلاش مي اونم براکردمی تنگ تر مدستمو

 . کردمی رو خفه مفریداشتم لوس
 .   منو به خودم اوردیی اشنايظه صدا لحهی

   نگاه کردمومدی که صدا میگره اخمام از هم باز شد به سمت.  بابا بوديصدا...  صدا
 

 کلاسیولش کن ن _ادوارد
 

  مردی چرا نمدونمی  نمدادم،ی رو فشار مفری لوسي حرف هنوز داشتم گلوبدون
 

  یستی نولایولش کن بابا جان تو که ه _ادوارد
 
 وارد رای در همون لحظه دنی که تونست نفس بکشه وليدر حد.  دستم رو شل تر کردمي حرفش حلقه نی ابا

 : شد و با داد گفت
 
 بابامو ول کن!!! ولش کن!!! کلاسین _رایدن
 
 داشتم با نگاه ينجوریهم.  دختره حساسمنی اياصلا به صدا.  دوباره دستمو سفت کردمرای دني صدادنی شنبا

   رد شد و خورد بهخی گوشم خی از بدفعهی که کردمی نگاه مرای به دنیترسناک
 

 . رای دنيبازو
برگشتم و به فراست .  بودي ارادری کاملا غی چرا ولدونمینم,  رو ول کنمفری لوسي حرکت باعث شد گلونیا

  دختره.  منو بکشهخواستی بودم اخه می عصبانیلینگاه کردم از دست اونم خ
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 شعوری برنج بریش
 

: شخص اول*****************************
 *****************************رایدن
 
  زور ازجام بلند شدم به سمت بابا رفتم و دستمو رو شونش گذاشتمبه

 : دمیبا تعجب پرس. دیخندی مزی رزی و ردیلرزی هاش مشونه
 
  شده؟؟؟يزیچ!!! بابا _رایدن
 

 شهی میه عملنه دخترم فقط تمام نقشه هام دار _فریلوس
 

: شخص اول***************************
 *************************کلاسین

 
کارام دست خودم نبود فقط .  بود نگاه کردم، چشمام هنوز قرمز بودستادهی که فراست با انجوس ای سمتبه
 .  ببرمنی کردن رو از بتمی که اذیی اوناخواستمیم

دستمو به سمتش دراز کردم تا . رونی بندازم بای دننی از اشهی همي روحشو براخواستمی هم فراست بود، مشیاول
 :  دستمو گرفت و گفترای دندفعهیبکشمش سمت خودم که 

 
 یشی بد مشهی همي برایاگر اونارو بکش,  کارو نکننیا!!! کین _رایدن
 

: شخص اول******************************
 ******************************رایدن
 
 بازم نکهی اي نگرانش بودم برانکهی چشمام حلقه زده بود نه بخاطر اي اشک توکردم،ی مکی چشمام التماس نبا

   اونو دوباره عاشق خودم کنمخواستمی و مکردمیداشتم ازش سو استفاده م
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 . شدی بد مشهی همي براشکوندمی بار اگر دلش رو منی ای دوباره دلش رو بشکونم ولو
  کردمی چرا داشتم کمکش مدونمی خودمم نمی ولنهی بابا هم همي نقشه

 
 : بعد به بابا نگاه کرد و گفت. نیی به من انداخت و دستشو اورد پاي نگاه سردکلاسین

 
  گذرمی از بابات نمیاز جون اون دو تا گذشتم ول _کین

 
: شخص اول******************************

 *****************************فریلوس
 
  کردمی نگاهکلاسی نبه

 ي ببرم بزارم روخی تا بخی فقط سرشو بخوادی که دوست داره انجام بده، دلم مي گذاشتم تا الان هرکارخودم
  افکارم رو کنار زدم و بلند شدم و سر.  تحمل کنمگهی دکمی دی بای ولنشیس
 
 :  گفتمسکلای دستام و رو به ني رو گرفتم تورایدن
 

 زارمی زندش نمي بردارگهی قدم دهی یاگر حت _فریلوس
 
 کردی مهیهمش گر, کردی مي خوب نقششو بازرایدن.  سر جاش خشک شده بودکین

 
 زارمی بره وگرنه زندت نمرای دنيبهتره بزار _کلاسین

 
  و خودمم به صورت شن در اومدم و رفتمکلاسی رو هل دادم سمت نرای زدم و دنيپوزخند

 
: شخص اول*****************************

 **************************فراست
 

 .  جدا بشهکی از نکنهیالانم دل نم. کلاسی چسبه به نی می دختره هنی چرا ادونمینم......  اااااخ
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 کنمی اخرش منجمدش مدونمیم
 . شدهطانیکاملا مشخصه که نگران اون دختره ش...  کی افتاد به ننگاهم

 .  نگاه کنهکی صورت ني هنوز هم توتونهی که کرده، چطور مي بعد از اون همه کاررای دندونم،ی من نماخه
  چطوووور؟؟؟اخه
 

: شخص اول*****************************
 *******************************کلاسین

 
  بغلمي تعدلش رو از دست داد و افتاد تورای رو هل داد سمت من و دنرای دنفریلوس

 قلبم یکی بود که نی اون لحظه مثل ای چرا ولدونمینم,  لحظه بهم گره خوردهی نگاهمون وفته،ی که نگرفتمش
 . دهیرو گرفته تو مشتش و داره فشار م

 .  سست شدپاهام
  بشم ؟؟؟فی ناتوان و ضعنقدری که تنها قصدش کشتن منه اي از نگاه دختردی من باچرا
 .  و کاراش افتادمفری لوسادیومدم، سرمو تکون دادم و دوباره  از چند لحظه به خودم ابعد

 ..... غصه
 ................  غم

 ............. تیعصبان
با ,  بهش کردمی به خودم اومدم نگاهرای دنغیبا ج.  اراده شروع کردن به داغ شدنیدستام ب.  اومد سراغمدوباره

 :  گفتیحالت دردناک
 
 ولم کن.  دستم سوختـــــــک؛ین _رایدن
 
 الان اصلا ی نگاهشون کردم ولرغضبی منیع.  حرفش ولش کردم و برگشتم سمت فراست و انجوسنی ابا

  ي که صدارون،یحوصله کل کل نداشتم فقط برگشتم که از خونه برم ب
 

  کردخکوبمی سر جام مفراست
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 خوامیمن معذرت م! کین _فراست
 

   بودمحی در اصل منتظر توضیم ول بهش انداختی تفاوتی نگاه ببرگشتم
 

 کرد گفت که خانوادمو دمی دختره تحدنیاخه ا.  مجبور شدمی اون کار رو انجام بدم ولخواستمینم _فراست
  منو ببخشکنمی خواهش مــــــــــــــکین. دیزورم بهش نرس. کشهیم
 

 بود که نی ادمشیم که بفهمه بخش براش انجام بدتونستمی که ميتنها کار. دی دلم لرزکای اني با اشکاواقعا
  الان وقتش نبودیول.  برش گردونمایدوباره به دن

 
: شخص اول*******************************

 ******************************رایدن
 

  ،کردمی نگاه مخمکی ي دختره نی و اکی به نداشتم
 رو کی بحث اون  ندنی کششی پررو دوباره با پي دختره نی ای صدمه بزنم ولکی به نخواستمی واقعا نمگهید

 اهـــ. ازم دور کرد
 
سرم .  درد سرسام اورش منصرفم کردی ولارمیخواستم درش ب.  رفته بود توشخی کهی تهی دستم نگاه کردم به

  من لبخند.  چقدر دلم براش تنگ شده بوددم،یرو بلند کردم و انجوس رو د
 

   اون فقط اخم کرده بودی ولزدم
 
 -انجوس من_رایدن
 

 .  بدونم چراخوامی نگو اصلا نمیچی هشششششش،یه_انجوس
 

 :  کلمه اروم گفتمهی و فقط نیی انداختم پاسرمو
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 دیببخش _رایدن
 

 :  با تعجب برگشت و به من نگاه کرد و گفتانجوس
 
 ؟؟؟؟؟؟ی گفتیچ _
 
  خوامیمن معذرت م... انجوس  _رایدن
 

  چرا ها؟؟؟رایاخه چرا؟؟؟ دن _انجوس
 

  فراست مانعم شدغی جي شده بود خواستم حرف بزنم که صدازی سراراشکام
 

 شیکشی میانجوس تو که گفت _فراست
 

: شخص اول***************************
 ***************************انجوس

 
 :  کردم و گفتمکای به انینگاه

 
  خفه لطفایکیتو  _انجوس

 
 خی کهی تهیکه چشمم به دستش خورد .  نگاه کردمختیری که داشت گلوله گلوله اشک مییرای دوباره به دنبعد

  رای که دنرمیاومدم دستش رو بگ. کردی ميزیتوش بود و داشت خونر
 

 : به چشماش نگاه کردم و گفتم.  عقبدی کشدستشو
 

 ارمینترس اروم درش م _انجوس
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 رونی بدمی دستش کشي از توخوی اروم و
 

: شخص اول*********************************
 *******************************کلاسین

 
 یول. ستادمیوسط راه ا. کشتمشی امشب مدیبا. فرهی کردن لوسدای تمام فکر و ذکرم پرون؛ی زدم بفری خونه لوساز

 .ستی نی سرنخچی ازش ندارم، هی نشونچیاخه کجا دنبالش بگردم؟؟؟ ه
!!! ـــــــرای چطور گذاشتم از دستم در بره اونم بخاطر دنشه؟؟؟یاخه مگه م, شدمی می عصبانشتری لحظه بهر

   منویی اشناي صدادفعهی که دادمی هم فشار مي رويادیچشمامو با شدت ز
 
  احتمالا عموم بهش خبر داده بود. دمی لاکوود رو دتریچشمام رو باز کردم و پ.  خودم اوردبه
 
  سرت اورده باشهیی بلافری لوسمیدیترس. می کردداتیخدا رو شکر پ_تریپ

 
 ي تصور کردن؟؟؟ پوزخندفی ضعنقدری واقعا منو افم؟؟؟ی ضعنقدری من ایعنی.  حرفش واقعا بهم فشار اوردنیا

 : زدم و رو به لاکوود گفتم
 
 !!! بهم صدمه بزنهفری که لوسدی تصور کردفی ضعنقدری منو ایعنی _کین

 
 - نبودنی من منظورم اکلاسین, نه نه _تریپ

 
حوصله خونه رفتن .  کردمبی استفاده کردم و خودمو غمیی حرفش رو تموم کنه و از قدرت جابه جانذاشتم

   رو بجوم وفری لوسي داشتم که خرخره ازی بودم فقط نی عصبانیلینداشتم، خ
 

 .  بودنی فکرم همتمام
 18 تولد ي جنگل بود که پدر بزرگ براي تولای وهی فکر کنم یکمی تونمی که سراغ داشتم که توش میی جاتنها

 .  اونجا ارامش داشته باشمتونمی بهم داده بودش و گفته بود که ممیسالگ



     2بی عجارستانیرمان دب                                           اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 118 

 پرتگاه که هیلب .  خونه دوبلکس مدرن که به صورت گرد ساخته شده بودهی,  قشنگ بودیلی اونجا؛ خرفتم
   سر به فلکي جنگل بکر دست نخورده با درختاهی.پشت رو به جنگل بود

 
 . دیکش
 نی ادنیبا د.  بودانوسی ساخته شده بود و رو به اقشهی خونه شدم اون قسمت که رو به پرتگاه بود از شوارد

  بودمای لبم نشست، عاشق دري رويمنظره ناخوداگاه لبخند
 اون ي روبروقایجلو رفتم دق. دادی رو بهم می و ارامش وصف ناشدنشدی داخل خونه منعکس مای امواج دريصدا

   بود که خودمو پرت کردمی راحتي مبل تک نفره هی ي اشهیقسمت ش
 

 ختی رو بهم رزی کرده بود که افکارم همه چقی خونه ارامش کامل رو بهم تزرنیا. روشو
 

 چرا هنوز احساساتم به دونمی صحنه مرگ بابا و بابابزرگ ارامش رو ازم گرفت چشمام رو باز کردم و نمدوباره
  نی همه احساساتم از بخوامی که خودم میدرحال.  نرفته بودنیطور کامل از ب

 
 .........  خاطره بد داشتم هم اومدم سراغمی پشت بندش هرچندفعهی ای دوباره همون صحنه ها ولبره

 ............. فراست
 ................ انجوس

 ....................... رایدن
 از دونستمی نمیول.  رو بکشمفری لوسیعنی مشکلات نی تمام ای بانخواستمی با هم اومدن تو ذهنم، فقط مهمش
  دادمهی بلند مبل تکیسرم رو به پشت.  کنمداشیکجا پ

 .  روح هارو احظار کنمتونمی افتاد که من مادمی ناگهان
 کنترل ماجرا رو دستم ندفعهی ای هزار سالشه ولی نا سلامترم؛ی از کلاوس کمک بگتونستمی برق زد، مچشمام

 . رمیگیم
 چشمام رو رون،ی پرتش کردم بعی من سری کلاوس وارد بدن من شد ولدفعهی رو بستم و تمرکز کردم و چشمام

   محافظ ضدهی نشون بده دورش ی عکس العملنکهیباز کردم و قبل از ا
 

  گذاشتم که نتونه در برهارواح
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 :  گفتی و با لبخند کجنییو انداخت پا و سرشستادی ااونم
 

 - وی گرفتادی ییزای چهی که نمیبیم, نیافر _کلاوس
 

 :  من نذاشتم ادامه بده و گفتمی بلند کرد و منو نگاه کرد ولسرشو
 
 ی به من کمک کندی چون باهات کار داشتم و تو هم بانجایاوردمت ا _کین

 
  دمی رو انجام نميمن به زور کار!!!  کمکت کنمدیبا!!! دیبا _کلاوس

 
 از قدرتام که فقط مختص خودم بود استفاده کردم، قدرت یکی بهش انداختم و از ی رو کج کردم و نگاهسرم
 ...  کردم که برق سه فاز از کل بدنش رد بشهي و کارته،یسیالکتر

 :  گفتدیلرزیز درد م که ایی بازوهاش و صداي افتاد و دوتا دستش رو گذاشت روکلاوس
 

  ؟؟؟يخوای میچ _کلاوس
 

 :  جور که بهش زل زده بودم؛ گفتمهمون
 
 !!!  کنمدای پتونمی رو از کجا مفری لوسنمیبگو بب _کین

 
 ************************کلاوس: شخص اول***************************

 
 اه.  مشکل داري کجاست؟؟؟ پسره فری لوسدونمی من چه ماخه
 
 می کجا قارهی هر وقت در مفری لوسنی ایدونی نمي هزار سال عمر کردیناسلامت. یمشکل دار خودت _کین
 شه؟؟؟یم
 

  الان کجاستفری لوسدونمیحالا هرچند من نم.  سال رو رد کرده18 شده احتمالا ادی قدرتش زچقدر
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 :  منو نگاه کرد وگفتي دستش چشماش رو فشار داد و با حالت کلافه اکی و با نیی سرشو انداخت پاکلاسین
 
 رهی بشه کجا ممی قاخوادیگفتم بگو هر وقت م. نگفتم بگو الان کجاست! د اخه پخمه _کین

 
   مطمئن نبودم هنوز هم باشهی جا بود ولهی قتی کردم در حقکلاسی به نینگاه

 
  بوددیتو بگو شا_کین

 
  از اهرامیکی داخل خب راستش مصر _کلاوس

 
: شخص اول***************************

 *************************کلاسین
 

به کلاوس نگاه کردم و با حالت !  از اهرام؟؟؟ اخه مگه جا قحط بوووودیکی يمصر تو.  از حدقه در اومدچشمام
 :  گفتميکلافه ا

 
  ؟؟؟رهی مشونیکیحالا داخل کدوم  _کین

 
 زنده ي مثلا اتاق هایمی قدي بگم که پر از تله هادی بای ولشدی ممی اون قاي توشهیزرگ هماهرام ب _کلاوس

  ي راهنما برهی بهتره با زای جور چنی و از ازهی پرتاب نيبه گور، تله ها
 ی زدم و پوفهی تکمیدوباره به صندل.  مرده هايای برشگردوندم دنی حرفچی به کلاوس انداختم و بدون هینگاه
 . دمیکش
  اهرام ؟؟ي برم تويچجور,  مصر هم رفتممی برم مصر؟؟ حالا فرض کني من چطوراخه

  خوابم بردی کدونمی هم گذاشتم و نميچکار کنم حالا؟ چشمامو رو.  سرم درد گرفتاخخخخ
دستم .  انداختمیچشمام رو به زور باز کردم و به اطرافم نگاه.  شدمداری چشمم بي شدن نور تودهی با تابصبح

   ترقي به خودم دادم کل بدنم صدای گردنم و کش و قوسي گذاشتم رورو
 
  توروق دادو
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 تا 10چه خبره؟ !  بهش انداختم؛ اوفی در اوردم و نگاهبمی جي رو از تولمی موبا؛ی صندلي ولو شدم رودوباره
   از طرفراهیبد ب SMS  تا از عمو و چند5تماس از دست رفته از مامان، 

 
 . داشتملی تماس از دست رفته هم از نهی!!! یعخ!  زدهبمی که کجام و چرا غعمو

 يوا. چه مهمم من.  سه تا هم از طرف انجل و الکسدو
 

: شخص اول******************************
 *******************************ادموند

 
  نگرانم یلیخ.  زدهبشی پسره کجا غنی استی معلوم نشبیادموند از د _یلیل

 هم موضوع ادوارد و هم ادی داره بهش فشار میلی خدونستمی شونم مي رو گذاشتم رویلی جلو رفت و سر لاروم
   ادوارد دوباره اشکي اورادیبا .  فکر و خوخواهی بي پسره نی شدن ابیغ
 
   چشمم نشست، چشمام رو محکم فشار دادميتو
 

   داداش کوچولوم مردهشهیباورم نم_ادموند
 

 نفهم کلاسِی ننیکاش ا. کردی مهی بغلم گرياروم تو,  شدی هم اشکیلی لي لحظه متوجه شدم که چشماهمون
  کرده ؟؟؟ی چه گناهچارشیاخه مادر ب.  بشهدایزودتر پ

 در اصل پرواز کرد سمت یعنی لی و رفت سمت موبارونی به سرعت از بغلم اومد بیلی للی زنگ موباي صدابا
 :  جواب دادعی لبش نشست سري روي لبخندکیم ن اسدنیبا د. لشیموبا

 
 ی چه اتفاقینیبی مگه نم؟یترسونی منو منقدری زده؟ چرا ابتی چرا غ؟يدی چرا جواب نم؟یی کجاک؟یالو ن _یلیل

 افتاده؟
 
  خونه نگران نباش خدافظامیمن خوبم دارم م, سلام!!! ماااااماااان _کین

 
 کشمممممممتتتتتتی م؟ي قطع کرددهیور پر! کیالووو؟؟؟ الوووو؟؟؟ ن _یلیل
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: شخص اول*******************************

 *******************************کلاسین
 
 .  کوفت هم توش نبودی قطره خون باز کردم ولهی دی به امخچالوی اشپزخونه در ي جام بلند شدم و رفتم تواز
 .  از قدرتام استفاده کنمتونمی شدم که نمفی ضعنقدری برم خونه اما ادیبا
 خون دیفکر کنم منم با. ومدی مری توش گي بکر بود که هر نوع جونورنقدری جنگل انی اطرافم نگاه کردم ابه
  ؟؟؟رمی رو بگوونهی حي چجوری بخورم ولوونیح
 

: شخص اول*******************************
 ********************************ادموند

 
 لیبه سمت اتاق ن.  گفتمراهی فکر بد و بی بي پسره ي دلم به اي کردم و بازم توی نگاهیلی حال خراب لبه

 . کردی مهیعکس ادوارد رو گرفته بود بغلش و گر. رفتم
 شد و ریبرگشتم با فکر کردن به ادوارد اشکام سراز.  صحنه بغض گلوم گرفت و نتونستم برم داخلنی ادنی دبا

 . پاهام سست
اخه . همه از من انتظار دارن که محکم باشم.  کردمهی دهنم گذاشتم و گري اولین پله نشستم و دستمو جلويرو

 .  رو کشتنزمیمگه من سنگم؟؟؟ نامرد؛ هم بابام هم برادر عز
 :  لرزوش گفتي شونم برگشتم چشماش قرمز شده بود با صداي رولی ني کوچولوي حس کردن دستابا
 
  ؟؟؟شمی پگردهی بابا برنمگهیواقعا د یعنی!!! ییعمو _لین

 
 شونم و شروع کرد به ياومد سرشو گذاشت رو.  بغلمي توادی بلی حرف بزنم فقط دستامو باز کردم که ننتونستم

  يانگار رو. خوامیمن بابامو م...  ییعمو:گفتی کردن و مدام مهیگر
 
 :  لرزون گفتمياروم با صدا. دنیکشی چاقو مگرمیج
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  ناراحت کنمگردهی برنمگهی که دی خودمو بخاطر کسدینبا...  اون رفته گهی دی ولخوامیمنم بابامو م _ادموند
 
   بغلم فشار دادمي رو تولی نزدم و نی حرفگهید.  شددتری شدلی ني هی حرفم گرنی ابا
 

: شخص اول***********************************
 ***********************************کلاسین

 
 .  بودی برگشتنم کافي اما خونش فقط برادمی سنجاب گرفتم و خونش رو مکهی ی بدبختکی هزار و به
جو . اروم وارد شدم.  از خدمتکارا درو باز کردیکی قدرتم استفاده کردم و جلو در خونه ظاهر شدم، در زدم از

  کردی سوال جوابم می حسابومدیاگر بابا بود الان م,  بودنی سنگدایخونه شد
 
 ستیالان ن...  خب یول

عذاب وجدان .  دستش بودي مبل خوابش برده بود، تلفن هم توي تکون دادم و رفتم سمت مامان که روسرمو
   شدم و با ترس و لرز دستموکشیاروم نزد.  نگران شدهیلیگرفتم حتما خ

 
 .  شونشي روگذاشتم

 تت، اروم صداش زدم خودمو سپردم دسایخدا,  خودت؛ تکونش دادمدی به امایخدا
اول تلفن رو .  دراکو افتادمادی قای بعدش دقیاول اروم بود ول............  مقدس می مرای چشماش  رو باز کرد مامان

 !!!  مراابی درایخدا. دی کشي بلندغیپرت کرد سمتم بعد هم به ج
 
اخه . ستی من نشی پگهی مزنمی زنگ می ؟؟؟ به هرکي بودیکدوم قبرستون...  دهیور پر...  کلاااااسین _یلیل

  ره؟ی دل من هزار راه میگینم.  بچهيری بگگریجز ج
 

اروم .  اتفاق حتما داغونش کردهنی کردن، مامانم عاشق بابا بود و اهی شروع کرد به گرغاشی تمام شد جبعد
 :  گفتمیدست انداختم گردنش و با چرب زبون.  نشستم کنارشکشینزد
 
  اصلا حالم خوب نبودشبید. دیپ؛ ببخش,لت برم مامانماخه من قربون اون د _کین
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 اغوشش گم يچشمام رو بستم و تو. برگشت و بغلم کرد.  لپش رو بوس کردم، که بوسه کار خودشو کردبعد
  تو خلسه.  بدهتونهی رو نمدهی که اغوش مامان بهم می جا ارامشچیه. شدم

 
 ..................  اومدنیی عمو از پله ها پابودم،که

  به دادم برسایخدا!!!  دلم بزارم ي کجانویا!!! یـــــــــــــــــــیوا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکلااااااااااااااسین _ادموند
 

 که عمو رونیخواستم از خونه بزنم ب,  که مامان نشسته بودیرفتم پشت مبل,  بود تا فرار کنمی داد کافنیهم
 . راهم رو سد کرد

 دستش فرار کردم که در همون حالت برام خط نشون ری جلوم، از زومدی مرفتمی راست مومد،ی مرفتمی مچپ
 دیکشیم

 فرصت بودم تا هیمنم که منتظر .  من، اروم شد و نشستي توسط عمو برادنی خط نشون کشی از کلبعد
  مردم و با ترس لرز شمتی کنم فرصت رو غنفی مصر رو براش تعريماجرا

 
 : گفتم

 
 عمو جان؟ _کین

 
 :  گفتی کرد و حالت مشکوکزی رچشمامو

 
 چه مرگته؟ _ادموند

 
  ؟؟؟فرهی سر لوسری اتفاقات زنی که تمام ایدونیعمو م_کین

 
  ؟؟؟ی خب که چدونمیاره م_ادموند

 
 .  دارم تا بهش برسمازی کجاست، فقط به کمکت ندونمیخب من م _کین
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 :  سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد و گفتعمو

 
 کجاست ؟؟؟؟ _ادموند

 
  امی منم باهات بي که اجازه بدي قول بددیاول با _کین

 
 :  اخرش گفتی با خودش کلنجار رفت ولکمی

 
 باشه، حالا بگو _ادموند

 
  اونجاستگاهشی اهرام بزرگ؛ مخفي مصره، تويعمو اون تو _کین

 
 : داخت و گفت بهم انی مملو از شکنگاه

 
  ؟؟؟ی مطمئننقدری از کجا ایاونوقت جنابعال _ادموند

 
 کلاوس بهم گفت _کین

 
 منو نکشه فری اگه لوسدونستمیم.  نگفتیچی هی رو گرفتن بهم نگاه کرد ولهی که مچ بقیی هم مثل کساعمو

  بعد.  و بسفری اما الان فقط فکر و ذکر همه شده بود لوسکشمیبعدا عمو م
 
 :  به حرف اومد و گفتقهی چند دقاز
 

 کنم، دای رو پفری لوسدی بهت گفته؛ الان بانوی شده و اداشی که کلاوس از کجا پستیفعلا برام مهم ن _ادموند
  برمینگران نباش تو رو هم با خودم م. نیهم
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 پرواز به مصر رو هی بود، قرار شی خصوصيمایفکر کنم خلبان هواپ. یکی تلفنش رو در اورد و زنگ زد به عیسر
 گذاشت

 :  عمو گفت،ی از قطع شدن تماس تلفنبعد
 

  رسمی بعدش هم به حساب تو مکشمی رو مفریاول لوس. حله _ادموند
 

.  خون برداشتمي بطرهی رو باز کردم و خچالیدر .  تکون دادم و رفتم به سمت اشپزخونهدیی به نشونه تاسرمو
 دمیتا ته سر کش

 به دست ی رو به اندازه کافمی انرژنکهیبعد از ا.  اومدنرونی اون جعبه بي از توکای افتاد که انجوس و انادمی هوی
  نجوری دو تا روح رو همشدیاخه نم. کایاوردم رفتم سروقت انجوس و ان

 
 .  ادمانی کنم بول

 ................................  کهفری قدرتم رفتم خونه لوسبا
 
 من پاشد و دنی با درایدن.  کردمی رفتم جلو و اهمکنن؛ی دارن با هم خوش و بش مرای انجوس و دندمید!!!  بهبه

 :  گفتجانیبا ه
 
 کین _رایدن
 

برگشتم سمت .  کرديزی خنده رکای و اننی دادم که با مخ رفت تو زمی جاخالهی ي با خونسردی بپره بغلم ولاومد
 :  گفتمکایانجوس و ان

 
 دیری مثل بچه ادم مای دی بمونی جور به صورت روح باقنی همدیخوای میعنی ه؟ینامتون چشما دوتا بر _کین

  مرده ها ؟؟؟؟يای دنيتو
 

   فقط گوش کن خواهشاگهی می فراست چنی ببکین _انجوس
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اون اول که بهم حمله کرد و گفت .  بهش گفته منو بکشهرایدن:  بگه کهخوادی مدونستمی کردم مکای به انینگاه
   بعدا متوجه شدمی کرده ولدشی که تهدفرهی کار لوسکردمی فکر مدیببخش

 
  بدهحیبه هر حال با دستم اشاره کردم که توض. راستی دنکار
 
   منو ببخشکنمیخواهش م.  دختره مجبورم کردنیا.  خودم اون کارو نکردملی من به منی ببکلاسین _کایان
 

 خواستی می چزدی نزد مثلا حرف می و حرفنییسرشو انداخت پا.  نگاه کردمرای نزدم و فقط برگشتم به دنیحرف
   ازتلی بگه که من از عمد نگفتم بکشت و بدون دلخواستیبگه ؟؟؟ م

 
 :  گرفتم و به انجوس نگاه کردم و گفتمرای اخه ؟؟؟ نگاهمو از دنی ؟؟؟ چمتنفرم

 
  مغز؟؟؟نیری شي تو چت بود به کلاوس کمک کرداد،ی از من بدش ملی که اشکارا بدون دلنیخب ا _کین

 
  منو به عشقم برسونهتونهی کلاوس گفت مي بودرای دنشیاخه تو همش پ _انجوس

 
   کشتتیول _کین

 
  ؟؟؟ الان دوباره برگشتمیخب که چ. اره _انجوس

 
 . الیهه خوش خ.  انداختم بالا و نگاهش کردمابروهامو

 :  بدنش رو کردم و گفتمي راستمو اوردم جلو و از تودست
 
   کایهم تو، هم ان.  مرده هايای دني بردی روحت برگشته و الان هم با؛یبرنگشت _کین

 
 ي احتمالا مسئله گهی ديبا کنتا. زدی برگشتم و رفتم خونه، عمو داشت با تلفن حرف منی از گفتن ابعد

  نی من جانشخوانی عمو متوجه شدم که مياز صحبت ها.  پدربزرگهینیجانش
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 اگر با عمو برم سراغش عمو دونستمی می رو بکنم ولفری کلک لوسدی قبلش بای ولشهی بهتر نمنیاز ا! هه. بشم
   ورد استفادههی از دیبا. رفتمی میی تنهادی پس بارهیگی دستو پامو ميجلو
 
 کشتمی رو میطانی موجود شدی از مصر واقعا دور بود منم بانجای اخه اکردمیم

رفتم طبقه .  مشغول سرکله زدن با شخص پشت تلفن بودی بالا خدا رو شکر عمو هم حسابيرفتم طبقه  عیسر
  ی مزاحمتچیه. کردی بود و داشت سرگرمش ملی نشیبالا مامان هم پ

 
 دهی چند بار دمی رو داری کتابنی همچدونستمیم.  به سمت کتاب خونه رفتم و دنبال کتاب ورد ها گشتمنبود،

  ی ولزاشتی جادوش رو مي که پدر بزرگ کتاباییرفتم اونجا, بودمش
 

 . خواستمی که من می بود بجز اونهمشون
 شهیالکس اونجا بود اما مثل هم.  توجهم رو جلب کرد برگشتمیی اشناي کتاب بود که صدای خالي به جانگاهم

  ي بود و کتاب توي کلام نقره اکی نبود در ينبود، چشمام خاکستر
 
 ستی حالش خوش نگفتی حسم می چطور متوجهش نشدم ولدونمینم.  بودستشد
 

 ک؟؟؟ی نیگشتی منیدنبال ا _الکس
 
   من بودازیهمون کتاب مورد ن,  دستش نگاه کردمي کتاب توبه
 
 نجا؟؟؟ی اي اومديالکس تو چطور _کین

 
 :  کرد و گفتي باز اتاق اشاره اي پنجره به
 

  اره ؟؟؟فری دنبال لوسيری مي دارنمیخب الان بگو بب. از اونجا اومدم _الکس
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 یی جوراهی رفتارش ی شده ولينجوری الکس چه مرگشه و چرا ادونستمینم.  نزدم و فقط بهش نگاه کردمیحرف
  الکس.  خودمو جمع کردم و با اخم نگاهش کردمیکم.  بودزی امدیتهد

 
 باشه اون ينجوری ادینبا.  گرگ بودي دندوناش مثل دندونایشد ول که دندوناش مشخص ي زد طوريلبخند

   اونفر؛ی دست لوسری زنیاطی از شیکی. اون سز بود!!! قایالکس نبود، دق
 
 ارهی در بی خودشو به هر شکلتونستیم
 

  من دوستتم ؟؟؟ي شد نکنه فکر کردیچ _سز
 

 پام و ي و کتاب رو پرت کرد جلودیهمونجور که نگاهش به من بود خند.  قدم به عقب رفتمهی نزدم و یحرف
 : گفت

 
 میدیاونجا ادامه م.  رسما دعوتت کنم به گفت و گومونخواستمیفقط م _سز
 
 .......................  شکل دادریی به سمت پنجره رفت و که در حال قدم زدن تغو

ت پنجه در اومد و دستاش بزرگ شد و انگشتاش دراز شد، فکش جلو اومد و  بلند شد، پاهاش به صورقدش
  بیرفت سمت پنجره و غ.  شغال، چشماش هم قرمز بودهیصورتش شد شب

 
 ......... شد
تند تند .  تنم نشسته بودي خودم اومدم و متوجه شدم که از ترس خودمو گوشه اتاق جمع کردم؛ عرق سرد روبه

 . نجره زل زده بودم که عمو وارد شد و به پزدمینفس نفس م
 شده اومد، جلو و دستمو گرفت برگشتم به چشماش يزی چهی که دمی من فهمي چهره وحشت زده دنی دبا

  نگاه کردم
 

  شده؟؟؟یپسرم چ!!! کین _ادموند
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ر رفت جلوت. نی زمي که افتاده روی تکون داد که چشمش خورد به کتابيسر.  سر به عمو اشاره دادم که خوبمبا
 : و برداشتش و برگشت سمت من و فقط گفت

 
 . دردسر درست نکن _ادموند

 
 با ی من حتی ولرونی رفت بیبدون حرف اضاف.  به عمو کردم و سرم رو به نشونه مثبت تکون دادمینگاه

   جلومويزیچ.  رو بکشمفری لوسنی ادی من باام،ی اون جونور هم کوتاه نمدنید
 
 . رهیگینم

کتاب رو برداشتم و بازش کردم .  به سمت کتاب رسوندم؛ چون از ترس دست و پاهام سست شده بودخودمو
 ،  مدت کوتاه که حالم اومد بهتر شدهی کردم و بعد از دایورد مورد نظر رو پ

 
 چشمام رو باز کردم؛ درست همون جا هیبعد از چند ثان. چشمام رو بستم و به اهرام فکر کردم.  رو خوندمورد
 .اهر شدمظ

در حال کنکاش بودم که ,  جلو هرم وسط بودمقایدق,  شدم و خودمو تکوندم و اطرافم رو از نظر گذروندمبلند
  قوه نور انداخت ؛ با چراغ.  از نگهبانا اومدیکی دفعهی

اروم رفتم به سمت هرم بزرگ .  به دوستش گفت و رفتی به عربییزای چهی نگهبانه وار؛ی رفتم پشت دبلافاصله
   چند تاشی ورودي جلوی کنم ولدای رو پشی زدم تا ورودیو دورش چرخ

 
  بودستادهی انگهبان
 شدم که چند ی نگهباني فکر کردم دوباره برگشتم و اونارو نگاه کردم متوجه سگایکمی و واری پشت دبرگشتم

  سنگ برداشتم انداختم سمتشون که. متر اونطرف تر بسته شده بودن
 

 کی شده به اونطرف رفتن؛ در ی چننی ببنکهی ايها هم برا نگهبان.  شدن و شروع کردن به پارس کردنمتوجه
   از قدرتام واردیکی رسوندم و با استفاده از يحرکت خودمو به در ورود
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 درست شی گلوله اتهی دستم ي تونمی ببتونستمی پام رو نمي جلوی بود که حتکی تاريهمه جا به قدر. شدم
  نی ادم با سر شاههی از یی عکس هاواری دي به اطرافم نگاه کردم روکردم و

 
 .  شده بوددهیکش

 رشی اونا که زنیو نبرد ب) سز( درباره هوراس و ست ی باستان، و داستانانی بزرگ مصري بود ،خداهوراس
  انی خداي هی و بقکنهی می زندانیی تابوت طلايهوراس رو تو. نوشته شده بود

 
 که يزی و تنها چکننی مای پا بند دنشهی همي و روح اون رو برادنی از هوراس؛ ست رو شکست مي طرفداريبرا

  گناههی روح بهی گرفتن کنهیبه برگشتن اون کمک م
 

 .......... نیی سنگ و سنگ رفت پاهی ي که پام رفت رورفتمی و جلو مکردمی نگاه مواری که به دنطوریهم
 کار هم نی فرار با حداکثر سرعت بود همدی که اون موقع به ذهنم رسيزیا چ نبود، تنهی اصلا نشونه خوبنی او

   و بهشدنی خارج مواری از دیی هازهیکردم فرار کردم و پشت سر من ن
 
 .خوردنی میی روبرووارید

. ومدی در مزهی داشت ننجوری بود از پشت سرم هم همزهی ننشیی پرتگاه برخوردم که پاهی فرار بودم که به درحال
  زهی به اطرافم نگاه کردم و دوباره به نی افتاده بودم؛ با نگرانری گیاساس

 
 اتاق شدم  که فقط هی توش و وارد دمیپر.  در خوردهی نمونده بود برسه که لحظه اخر چشمم به يزی چگهید. ها
   برگشتم بهشهی مغزم الارم داد که الان در بسته ميزود.  در داشتهی

 
 .... ی در ولسمت

 .  شده بودتهبس
گفتم الانه که خاك , از در فاصله گرفتم و چند قدم به عقب رفتم. دیچی داخل اتاق پیی همون لحظه صدادر
   نگاهواری به در دیبا نگران.  جا زنده به گور بشمنی اتاق و من همي توادیب
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. جلوتر رفتم و با همون جونور زشت سز روبرو شدم.  باز شدگهی در دهی خاك از پشت سرم ي به جای ولکردمیم
  با.  رو جمع کردم و رفتم جلو و صاف تو چشاش نگاه کردمرومیتمام ن

 
دوباره بدنم سرد .  مشخص شدشی هفت هشتي زد که اون دندونایی لبخند دندون نماشی روباهي پوزه نیا

  جمع جور کردم و با خودمو فری با فکر کردن به لوسی ولدمیشد و ازش ترس
 

 :  گفتماقتدار
 
 ؟؟؟يخوای میچ _کین

 
 :  گفتي کمال خونسردبا
 

  دراکولاهیروح  _سز
 
 اگه ی ولدمیاگه من بردم که به راهم ادامه م. می کنیمن و تو با هم مبارزه م. میکنی معامله مهیباشه؛  _کین

  روح من واسه تويتو برد
 

 :  کرد وگفتی خنده زشتسز
 

 . ستی چون پاك نخورهیو بدرد من نمروح ت _سز
 

 :  و گفتکی زشتشو اورد نزدپوزه
 

 خوامیمن روح برادرت رو م _سز
 
  کارو بکنمنی اتونستمی وسط؛ نمدمیکشی رو ملی ني پادینبا.  حرفش شوك بهم وارد شدنی ابا
 

  رمیگی خانوادت رو مي روح تو همراه با تک تک اعضایاگر قبول نکن _سز
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   هم فشار دادم و با خودم کلنجار رفتمي روچشمامو

 
 قبـــــــــــــــــــوله؟؟؟ _سز
 
 باشه قبوله _کین

 
  از من بلند تر بودي مترهی قایدق. دمی اطراف اتاق بزرگ روشن شدن و سز رو کامل دي همه مشعل هادفعهی

 
 ی چند مرده حلاجنمیخب بب_سز
نگام کرد؛ اومد جلو و مشتش رو پر کرد و به , برگشت.  رد شد دادم و اون از کنارمی جاخالد،ی به سمتم دوعیسر

 . سمت من حمله کرد
 به زور بلند شدم هر واریپرت شدم و خوردم به د.  صورتمي مشت دومش صاف خورد توی دادم ولی جاخالاولش

  داده بودم بس بود ؛دونیچقدر بهش م
 اتش درست کردم و بعد به سمت سز يدستام گلوله ها.  در اومدمزی دستام رو بردم عقب و به حالت خدوتا

  تا به خوردم اومدم به.  گرفتشون و به سمت خودم پرتش کردیپرتاپ کردم ول
 
   اومد جلو و گلوم رو گرفت و بلندم کرد.  کوفته شدموارید

خواستم .  و ولم کرددید کش بلني نعره هی کارم اون نی کردم برق از بدنش رد بشه با اي رو گرفتم و کاردستش
  افتادفری به لوسیکیبلند بشم که چشمم داخل تار

 ی تو حالت خون اشامرفتمیهمش م.  بودوفتادهی اتفاق برام ننی تا حالا ااه؛ی سي هی رفتم تو حالت شوالدنشی دبا
از . بود قدرتم هزار برابر شده یکنترلم دست خودم بود ول.  چشمام رو گرفتي شد خون جلوی چدونمینم

  که قبل از اون نداشتمکردمی استفاده مییقدرتا
 دستم بلندش کردم و گلوش رو فشار دادم همراه با کی همون لحظه به سمت سز رفتم و گلوشو گرفتم با در

   خون فوران زد و سر سزهوی سز رو گرفت و ي دور گلویاهیفشار من نور س
 
  تنش جدا شداز
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  بود برگردوندمستادهی که اییاروم صورتم رو به سمت جا.  افتادمفری لوسادی که زدمی نفس منفس

 رفتم فری متعجب لوسافهیمنم بدون توجه به ق.  جا خورددنمی با دفری شده بود که لوسي چطورافمی قدونمینم
 .  بودفری ذهنم بود؛ کشتن لوسي که تويزیسمتش تنها چ

  بوددهینم ترسفکر ک,  عقبرفتی می اونم هشدمی مفری لوسکی نزدی همن
 
 اره ؟؟؟, يدیهه ازم ترس _کلاسین

 
  بترسم ؟؟؟دی بایاز چ_فریلوس
 
 ؟؟؟يری عقب عقب میپس چرا ه _کلاسین

 
 .  صورتمي توختی برداشت و ريزی چهی رفت عقب و از پشت سرش گهی قدم دهی نگفت یچیه

 تار بود؛ چند بار باز و بستش کردم دمی دی کردم چشمام رو باز کنم ولیسع. دمی زدم و خودمو عقب کشيداد
 .  رفتنی کاملا از بدمی دچی خوب که نشد هیول
  صورتم چون بعدش صورتم شروع کرد به سوز دادني تودی گمونم شاهپسند پاشبه
 
 ي خنده يبعدش هم صدا.  محکم خورد بهم و پرت شدميزی چهی اوضاع بودم که لی و تحلهی حال تجزدر

 :  بلند شدفریلوس
 

  ؟؟؟ی کني کاریتونی شد کوچولو؟؟؟ بدون چشمات نمیچ _فریلوس
 

 سمتم و ادی پاش متوجه شدم داره مياز صدا.  شکمم و دوباره پرت شدمي زد توگهی دیکی و کمی نزداومد
   کهدمی اومدن اومد خنجر به گوشم خورد فهمرونی از غلاف بيهمزمان صدا

 
. رنی بگادی رو کامل ی که پدربزرگ همه نوه هاشو مجبور کرده که حرکات رزمدونهی اون نمی بکشم ولخوادیم

  بزنمشتونمی بسته هم مي که با چشمايتا حد
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 ي بودم که صداستادهیا. نی پاش که افتاد رو زمری راستم زدم زي سرمه؛ با پاي بالادمی قدماش فهمي صدااز
 شکافته شدن هوا از سمت چپ بلند شد

 که بر ي صورتم رد شد که بادکی نزدنقدریا.  حمله کنه، زود سرم رو عقب بردمخوادی و مهسادی که وادمیفهم
 . اثر جابه جا شدن خنجر بود رو حس کردم

 دستم حس ری پهلوش که خورد شدن دنده هاشو زي مشت زدم توی که خنجر از کنارم رد شد بدون معطلنیهم
 . کردم

از . ادی هم نمالشی خنی عطانه؛ی شنیالبته ا.  پام به زانوش ضربه زدم که کشک زانش شکستي با جلومحکم
 . شهی خوب معی نظر به خون اشاما شباهت داره چون سرنیا

 
  اشغــــــــال

 
 و کمی حرکت بود اما دوباره بعدش بلند شد اومد نزدی بقهی که بهش وارد کردم تا دو دقینی سنگي ضربه هابا

  یبی درد عجی دادم ولی با سرعت به سمت قلبم اورد که جاخالخنجر رو
 
 دیچی شکمم پيتو
 یوحش.  که دستش تو شکممهدمی شکمم نگاه کرد؛ دبه
 

 دست نحسش رو هوی و دمی کشیقینفس عم.  گفتياخ بلند.  گرفتم و با ارنجم محکم زدم تو صورتشدستشو
  رونی بدمیاز شکمم کش

 نیافتاد رو زم.  بالا و ارنجم رو محکم پشت گردنش فرود اوردمدمیدوباره پر دستش رو صورتش بود که هنوز
 

پام رو بردم عقب که .  چند برار شد؛ دوباره به سمتش حمله کردمتمی عصبانادیاز درد ز. کردی درد میلی خشکمم
  خاك شدهویبزن به پهلوش که 

  از قدرتاش استفاده کنهتونستی نمادیاز درد ز.  دو متر اون طرف تر ظاهر شدیول
  اتاق ظاهر شدگهی شد و سمت دبی بسمتش رفتم و خواستم بزنم که دوباره غدوباره

.  استفاده کردم و برق سه فاز بهش وصل کردمتهیسیاز همون قدرت الکتر.  ندارهدهی فاينجوری انه
  حال اومدگرمی جـــــــــــــــش؛یاخ
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 از درد چشماش بسته د؛یم به پهلوش که برگشت و تاق باز دراز کشزد.  سمتش و اون خنجر رو برداشتمرفتم

  شده بود
.  روش نداشتيری بود تاثطانی قلبش اما بازم چون شي شکمش نشستم و خنجر رو بالا بردم و فرو کردم تورو

 رونی بدمیدوباره خنجر رو کش
 :  صورتش و گفتمي زدم تویکی درست کردم و ی محفظ اتشهی دستم دور
 
  بخاطر بابامنیا _کین

 
 :  زدم و گفتمگهی دیکی

 
  خودم و خانوادمي هم برااشی بابا بزرگ و بعدي برانیا _کین

 
 راحت شد و ولش کردم اما چشمام المیپونزده تا مشت که حوالش کردم خ- شروع کردم به مشت زدن؛ دهو

  بهش انداختم؛یاروم چشمام رو باز کردم و نگاه. هنوز بسته بود
 که من هم ییاز اونجا.  و دستم رو داغ کردمنشی سيدستمو گذاشتم رو, هه خوبش شد.  بودی خونکاملا

 .  و اتش بودخی که داشتم يجادوگرم و هم خون اشام دو تا عنصر وجود
 

 چه بسه به کردی که فلز رو ذوب مشدی داغ مي دستم به حدنی هميبرا,  بوداهی سهی شوالیژگی هم وتهیسیالکتر
 قلب

 
 نتهی سي زدن به خانواده من بهاش کباب شدن قلبت توبیاس _کلاسین

 
  صداش تا ابد خفه شدقهی فضا رو پر کرد و بعد از چند دقفری داد لوسي بعد صداو

  شده بوددی قلبش برداشتم به صورتش نگاه کردم؛ کاملا سفي از مرگش مطمئن شدم دستم رو از رویوقت
 .......................  تموم شدگهید

 ..................  مردهاون
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 ...................  صدمه بزنهی به کستونهی نمگهید
  دمی کشیقینفس عم.  فاصله گرفتم و چشمام رو بستمازش

 
 نگاه نی ماششهیجلوتر رفتم و خودمو تو ش.  عمو جلو در بودنی خونه ظاهر شدم، ماشي استفاده از قدرتم جلوبا

   مثلشهی همناشی ماشي شهی شنیهمعمو وسواس داره بخاطر . کردم
 
 . زهی تمنهییآ

 !!!  شده بودیمشک....  مرتب بود بجز چشمام زی چهمه
  چشمم و در زدمي کردم گذاشتم رودای پی افتابنکی عهی گشتم و باموی شده جی الان مشکشدی قرمز مقبلا

 کی و کمر باررهی تي و موهاي قهوه اي بود با چشمایدختر جوون.....  از خدمت کارا درو باز کرد یکی
................... 

  بود، ارهـــــــــــنیاسمش فکر کنم کاتر.  بوديگریعجب ج! يوا
 

  دراکولا حالتون خوبه؟؟؟؟؟ياقا _نیکاتر
 
  هــــــــــــــا؟ اره، اره، خوبم _کلاسین

 
 ي شدم؟؟؟ واينجوریچرا من ا.  و رفتم داخلنیی سرمو انداختم پاعی سرو
 
 افتاب بدم خدمتتون؟؟؟ _
 
 خاك بر سرش, اسکاته! اخخخخ....  گفتم و برگشتم سمت صدا یراهی بد و برلبی و زستادمیا

 
  ؟؟؟ فکر کنم بهتره برم چون اصلا حوصله کل کل کردن با تو رو ندارمیدونیم _کلاسین

 
 نهی ايچشمم در اوردم و رفتم جلو رو از نکیوارد اتاقم شدم ع.  و رفتم طبقه بالانیی دوباره سرمو انداختم پاو

   قرمزي الان رگه هایول...  بوووووود اهیهنوز س!!! ي واااااايا!!! یهع....... 
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  بهش اضاف شده در همون لحظه در اتاقم زده شدهم
 
  پسرم؟؟؟ي اومدک؟؟؟ین _
 

.  داخلومدی تخت چون در هر صورت مي رودمی پرعیسر.... مامان بود ....  ی پشت بد شانسیبد شانس....  يوااااا
 :  پتو مامان هم اومد داخل و گفتریسرمو کردم ز

 
 پتو ری سرت که زی وقتیتونی نمچوقتی تو هدونمیاره؟؟؟ البته من که م! یپس که خواب... خــــب  _یلیل

  که باهات صحبت کنمنمیبی نمی صورت اشکالنی در ایبخواب
 

 : ه داد جلو و نشست لبه تختم و اداماومد
 
 هممون ي براقتایحق! خب...  سخت بوده یلی که مرگ پدر و پدر بزرگت برات خدونمیم!!! یکیخب ن _یلیل

  نکهی ايای باهاش کنار بدی که تو باي اگهیسخت بود؛ مرگ و البته موضوع د
 

 هی باره عموت نی و تو هنوز سنت کمه در اهی بزرگیلی ختیولی مسنی ادونمی و می پدربزرگتنی تو جانشالان
  شتری سنت بی بود که تا وقتنی هم اشنهادشیپ... ممممم ...  داد شنهادیپ

 
 رهی کارا رو به عهده بگتی اون مسئولبشه

 
 بلند شدم که اعتراض کنم، دهنمو عیسر...  بچه سوسولم هی که من کننی که اونا فکر مدمی مامان فهمي حرفابا

 . . . .  تعجب مامانم رو برو شدم مي با چشمایباز کردم که حرف بزنم ول
 

 . . . . . . 
 

   شده بودسی پوکر فهی شبقای دقافمیق.  دهنمو بستم و لبامو بهم فشار دادماروم
  پتوری برگشتم زدوباره

  کنم ؟؟؟یالان چه غلط. محکم نگهش داشتم که برش نداره.  پتودنی شروع کرد به کشهوی
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 ــــــــــــــــــک؟؟؟ی ن؟؟؟ي شدی شکلنیچرا ا! نمی ببرون؛ی بای صاحاب بی بي پتونی اری از زکین _یلیل

 
 گوشه پتو رو کنار زدم و به مامان نگاه واشی کفنم؛ شهی پتو منی نرم همرونی که اگر بدمی اخرش فهمغی جبا

   قدر دقت نکرده بودم؛نیتا حالا ا.  دارمیعجب مامان خوشگل!!! اوه. کردم
 
  شدم ؟؟؟زی هنقدریچرا من ا.  پتوری برگشتم زعی زل زدم به صورت مامان دوباره سردمیدم د به خودم اومدفعهی

 
 ری از اون زرونی بای بکی اره؟؟ نفر؟ی سراغ لوسیرفت!!! کین _ومیلیل

 
 منو توننیاونا هم نم,  کنممی پتو باشم وچشمام از مامان قاری که تا اخر عمرم زشهینم...  کنم ي کارهی دیبا

   ازی با اعتماد به نفس کاملنی که هستم پس بزنن؛ بخاطر هميزیبخاطر چ
 
 رونی پتو اومدم بریز
 . . . . . . . . . . . یول

 کردی نگاهم مي با چهره وحشت زده امامان
اون . شمی مي چه جور موجودامی بای که اگه من به دندونستیاون م. اون مادر منه.  کردمی چهرش عصبانحالت
  از منو ندارهدنیرسحق ت

 
: شخص اول**********************************

 ********************************ومیلیل
 

 شدی هر لحظه سرخ تر مکلاسی نيچشما
بهتره ارومش کنم دستمو اروم بردم ...  کردی ترش می هر لحظه عصبانی ولکردی فکر می داشت به چدونمینم

 :  صورتش و گفتميجلو و گذاشتم رو
 
 ی شکلنی خوشگلت اهی ابيچرا چشما.  نگرانتهیمامان.  نشوی عصبانترسه؛ی ازت نمیمامان!!! کلاسین _یلیل

 شده؟؟؟
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  با وحشت؟؟؟؟یکنی نگاهم مينجوری چرا ایترسیاگه ازم نم _کین

 
  ادبیبچه ب. هینگران, ستیوحشت ن _یلیل

 
: شخص اول********************************

 ********************************کلاسین
 
 :  به در کرد و بعدش به من و گفتیمامان نگاه.  عمو اومدي همون لحظه در زده شد و صدادر
 
 ي خواب بودگمیم. استراحت کن _یلیل

 
 اونا کشون؛یدستمو بردم نزد.  چشمام کاملا قرمز شده بودنه؛ی ايمنم پا شدم رفتم جلو, رونی پا شد رفت ببعد

  شده ؟؟؟ی شکلنیچرا ا.  منهيواقعا چشما
  

  شهی مي مدت عادهیبعد از . ستی نی مهمزیبخاط ازاد شدن قدرتاته، چ _
 

 انجوس و فراست هم بودن. بابا هم کنارش بود.  و پشت سرم رو نگاه کردم؛ پدر بزرگ بودبرگشتم
 انجوس نامرد قفل شد؛ چطور تونست اون کارو بکنه ي بودن؟؟ نگاهم رونجایاونا چرا ا. اه کردم همشون نگبه

   زدم و بعدش پدربزرگ اومد جلو دستشو گذاشتی؟؟ به بابا لبخند کم رنگ
 
 :  شونم گفتيرو
 
  نه؟؟؟؟ی خارج کنای دننیفکر کنم بهتره ما رو از ا _چاردیر
 

   نبودي چاره ای مرده ها وليای دني برشونگردونم توخواستمی نمواقعا
 
  شمارو از دست بدمخوامی برگردوندن شما هست من نمي برای راههینه پدربزرگ حتما  _کین
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 :  گفتدی و خندنیی بزرگ سرشو انداخت پاپدر
 
   ی همه ما اجراش کني برایتونی نمیالبته که هست پسرم ول _چاردیر
 
  اونو اجرا کنمتونمی باشه من می راه هست؟؟ خب هرچهی ؟یچ.  شدزی حرف اخر پدر بزرگ گوشام تبا
 
 کنمی بگو من هرجور شده اونو اجرا م؟؟؟یپدر بزرگ چه راه _کین

 
  تا بهت بگماری برو تو کتاب خونه و اون کتاب طلسم بزرگ رو بردار بکیخب ن _چاردیر
 

دم و به سمت قفسه کتاب مورد نظر  گفتم و به سمت کتاب خونه رفتم دره کتاب خونه رو باز کري باشه امنم
  زی مي اتاقم کتاب رو گذاشتم رويرفتم کتاب رو برداشتم و برگشتم تو

 
  مطالعم

 
  و بخوناری رو ب378 صفحه یکیخب ن_چاردیر
 

 :  صفحه مورد نظر رو اوردم و خوندمرفتم
 
  برگردندای بازگشت دوباره به دني دروازه قی از طرتوانندیدر طلسم مورد نظر دو روح م: یطلسم بازگردان _کین

 
 :  بالا رو نگاه کردم و ادامه دادميدی نا امبا
 
   برگردنتوننیفقط دوتا روح م _کین

 
 بدون حرف. یگردونی رو برمکایانجوس و ان...  خوادیفکر کردن نم _چاردیر
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  من اون دو تارو برگردونم؟؟؟؟؟؟یچ
 
  منو بکشن ها؟؟؟واستمخی دو نفر رو برگردونم که مدیمن چرا با _کین

 
  به اسم گذشتي ادهیخاطر پد _ادوارد

 
 :  شدم و به اون دوتا زل زدم و گفتمنهی کردم و دستامو به ساخم

 
  وجودم ندارمي به اسم گذشت توي ادهیمن پد _کین

 
بابا و پدربزرگ داشتن با حالت . خواستن قصد جونمو نکنن, حقشونه. کردنی بهم نگاه متی دوتا با مظلوماون

 :  اخرش کم اوردم و گفتمکردنیتاسف نگاهم م
 
 د؟؟؟ی مطمئنیباشه ول... اه  _کین

 
 زود باش. اره پسرم _ادوارد

 
 :  کردم به اون دو تا و گفتمرو
 
  دیریدست همو بگ _کین

 
 به کتاب نگاه کردم و دوتا دستم رو اوردم جلو و شروع به خوندن ورد کردم بعد از خوندن ورد اطرافم پر از بعد

   شد و بعد ازادی زیلینور خ.  رو گرفتکای شد و دور انجوس و انینور طلائ
 
 دی و پر به من کردیمن زندم و بعد نگاه:  به صورتش زد و گفتی اون دوتا ظاهر شدن؛ انجوس دستقهی دقکی

 : بغلم و گفت
 }هیهمراه با گر{داداش من شرمندم _انجوس
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  گم شو اون وردمت؛یباشه بخش.  نچسب ول کن گردنمويپسره , !اخ _کین
 

 :  به فراست کردم و گفتمی دادم و بعد نگاههولش
 
  بغلم هاايبا تو هم بودم نپر _کین

 
  بالا بردمی دستاشو به نشونه تسلاونم

 
. 

 :  ها بهتی شخصدنی ديبرا
https://telegram.me/gallerymine 

 دی کنمراجعه
 ...........................................................  داردادامه

 
 )آهو( آرامش نژادسایپر: راستاریو

telegram.me/caffetakroman  


